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زندگی در سایھ مرگ

جنوب  در  و  است  سنندج  شھرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  صلوات آباد  روستای 
روستای  است.  بوده   ” “نمان  قدیم  در  روستا  این  دیگر  نام  دارد.  قرار  آن  شرقى 

صلوات آباد بھ نام "صلوات آباد سنندج" معروف است. 

در نھم اردبیھشت ماه ۱۳۴۳ در خانواده ای باغدار چشم بھ جھان گشودم. بھ جھانی 
کھ نابرابر و ناعادلانھ تقسیم شده است. جھانی کھ سھم من از آن، از ابتدا رنج و 

محرومیت بود.

باید بھ دنبال سوالات بسیاری می رفتم کھ برایم آنقدرھا کھ خواننده فکر میکند ساده 
نبود. جھانی کھ کار در آن برای زنان، مردان و بچھ ھا بھ اجبار برابر بود. تغذیھ 
لازم یا حداقل تغذیھ وجود نداشت. جھانی کھ دختران در ۱۲ سالگی تن بھ ازدواج 
اجباری می دادند و در بیست سالگی یا بر اثر بیماری یا در حین زایمان جان خود را 
از دست می دادند. جھانی کھ مردان آن برای امرار معاش خود و خانواده اش راھی 
بغداد و استانبول میشدند کھ گاھی اوقات زمان این سفر بھ ۱۰ تا ۱۵ سال می کشید. 
جھانی کھ در آن انصاف نبود، و زجر، مرارت و سختی ھا بھ عنوان ھدیھ خداوند 
بین بندگان ناپاک و آنچھ قرآن آنان را "ضالھّ" لقب داده بود، تقسیم شد، حتی خود 

مردم ھمھ مشکلات را ناشی از اراده خدائی می دانستند.

سالھا بعد یکى ازرفقایم تعریف میکرد کھ:

"یکروز وقتی کھ بھ خانھ بازگشتم دیدم کھ مردی غریب در خانھ ماست. من بھ این 
فکر افتادم کھ چرا امروز مادرم آرایش کرده و با علاقھ خاصی برای یک مرد غریبھ 
کھ ھیچ وقت من او را در آبادی ندیدم، آنھم در خانھ و بھ تنھائی از او پذیرایی می 
کند، خیلی ناراخت شدمက در واقع شوکھ شدم. یک مرد بیگانھ در منزل ما، آن ھم تنھا 
با مادرم .وقتی وارد اتاق شدم مادرم سرآسیمھ من را دید و با مَحبت بمن لبخند زد و 
گفت: پسرم بیا پدرت از بغداد برگشتھ، منم از شدت ناراختی گفتم، گور پدرش، تا بھ 

حال کجا بود بھ ھمان جا باز گردد."
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 – دوران کودکی

وقتی کھ بچھ بودم خبر مرگ را زیاد می شنیدم. بخصوص خبرمرگ زنان را درحین 
زیمان. این خبرھا آنقدر برایم سخت و دردناک بود کھ سایھ بھ سایھ با من میآمدند. 
زمانی کھ مادرم درحال زایمان بود وحشت مرگ بھ شدت مرا فرا میگرفت.غم انگیز 
بود. خبر مرگ خیلی از انسانھا، جوان و میانسال وگاھا“پیر در روستا می پیچد و 
ھمھ را متاثر میساخت. خبر مرگ بر بازی کودکانھ من و ھمسالانم سایھ می انداخت 
و دنیای کودکانھ ما را با ترس روبرو می ساخت. در آن لحظھ ھا شادابی را از ما 
می گرفت و ما را بھ دنیای غریبانھ خود باز می گرداند .دنیای غریبانھ ای کھ در آن 
رنج و عذاب روحی بود، دنیای کھ ما را در پناه دیوار گِلی جا می داد و حسی را در 

ما بیدار می کرد کھ تنھای، تنھائیم.

طغیان احساس و عواطف انسانی برای تسکین شدت درد در جملاتی بیان میشد:

باید  ھمھ  است  قطعی  "مرگ  است"،  فانی  روشن  "دنیای  رفت".  خدا  رحمت  "بھ 
بروند"، "شتری است کھ دَرِ خانۀ ھمھ میخوابد". یک روز از پدرم پرسیدم فقط خدا 
آدم رامیکشد؟ پدرم درجوابم گفت “ پس او دیگھ خدا نیست، یک جانی است. از او 
پرسیدم پس چرا مردم میگویند بھ رحمت خدا رفت؟ پدرم سری تکان داد و گفت: 

”اینھا چرندیات مردم عوام و خداپرستان ریاکاراست”.

در مورد وضعیت آن موقع نوشتن برایم آنقدرھا ھم ساده نیست، در حالیکھ کمتر 
بھاری بود کھ خبر مرگ یا زخمی شدن عزیزی بر اثر سیل و ویرانی راه ھا بھ 
گوش نرسد. مرگ ناشی از مریضیھای متفاوت و شناختھ نشده در آن لحظھ ھا تاسف 
بارترین و غم انگیز ترین صحنھ ھای روز بود. ھمھ اینھا خاطرھای تلخی است کھ 
در جان و روح آدمی ھمچو شعلھ آتش نفوذ می کند و فقط شادابی خاکستر شده را بھ 
جای می گذارد کھ برای بقا، پای بر آن خواھم نھاد تا در باز پس گرفتن شادابی ھا، 

گذشتھ بھ فراموشی سپرد شود؛ چیزی کھ محال است، امکان پذیر نیست.

مرگ ھمچنان کابوسی بود کھ ھرشب سراغم را میگرفت و از شدت ترس وحشتزده 
ازخواب میپریدم. این کابوسھا را از بچگی ھنگامیکھ ھنوز بھ مدرسھ نرفتھ بودم، 
داشتم. داستان از این قرار بود کھ برجنازۀ یک جوان کھ باچاقو تکھ تکھ شده بود 
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بعد  بھ  روز  میکشید.ازانَ  فلک  سربھ  مردان  و  زنان  فغان  و  گریھ  داشتم.  حضور 
شبھا بھ کابوس مرگ درخواب و بیداری دچار شدم . داستان مرگ در جسم و روح 
من دمیده بود و ھمچو شعلۀ آتش، جان سوز تنم شد. تنھا بودم. کودکی ناتوان در 

جستجوی علت مرگ. 

آن روزھا عقلم بھ جائی نمیرسید. نمیدانستم کھ در سرزمین ما صاحبان دانش بھ دار 
آویختھ می شوند. یا بھ گلولھ بستھ میشوند تا حقایق ھمچنان درخفا بماند. مرگ مرا بھ 
جستجو میبرد و ھچنان سوالھایم بی پاسخ میماند.گاھی اوقات درخیال کودکانھ خود 
بھ عذاب تن میدادم. چرا کھ دنیای من کوچک بود. آنقدر کوچک بھ وسعت دستھای 

کودکانھ ام کھ از یافتن جوابھا عاجز و ناتوان.

در حالیکھ ما در میان فقر و انواع مریضی ھا با مرگ دست و پنجھ نرم می کردیم 
جشن  خرج  ھزینھ  دلار  میلیاردھا  عظمت  اوج  در  قدرت  مسند  بر  مردان  بزرگ 
۲۵۰۰ سالھ سلطنتی در ایران می کردند کھ بھ قیمت محرومیتھای مردمی ستم دیده 
کھ از حداقل زندگی در سطح ابتدائی محروم بودند، تمام می شد. بھ ھمین دلیل یک 
گزارش کوتاه از یک سایت اینترنتی بھ نام جشنھای ۲۵۰۰ سالھ شاھنشاھی، و كسب 
اعتبار كاذب را در اینجا جھت اطلاع خواننده نشر می کنم تا بتوانم تناقض طبقاتی 
صرفنظر از ھزینھ ھنگفت ساواک و ارتش را در تصویری ھر چند ضعیف برای 

قضاوت بھ محضر دید بگذارم. 

“در مھر ماه ۱۳۵۰ ایران شاھد یكی از عظیمترین و پرھزینھ ترین جشنھای تاریخ 
معاصر ایران و جھان بود . این جشن كھ بنا بود در سال ۱۳۴۰ برگُزار شود بارھا 
بھ علت وضعیت بغرنج اقتصادی و مضیقھ مالی دولت كھ قادر بھ پرداخت ھزینھ 
شاه  كھ  جا  آن  از  ولی  افتاد.  می  تعویق  بھ  نبود،  جشن  شده  بینی  پیش  سنگین  ھای 
ھمواره در رؤیای برگَزاریی پرشكوه بزرگداشت ۲۵۰۰ سال شاھنشاھی در ایران 
بود، مصرانھ در تلاش بود كھ در تخت جمشید این جشن را برگزار كند. ھنگامیکھ 
شاھنشاھی  سالھ   ۲۵۰۰ جشنھای  مراسم  در  شرکت  برای  جھان  كشورھای  سران 
دعوت شدند، میلیونھا نفر در فقر و نداری در آلونكھایی كھ در حاشیھ تھران و دیگر 
از  نشینھا  آلونك  این  كھ  ای  بھره  كردند.  می  زندگی  بودند  ساختھ  بزرگ  شھرھای 
این جشن داشتند خانھ بھ دوشی مضاعف آنان بود زیرا ناچار بودند برای این كھ در 
منظر دید میھمانان قرار نگیرند مجبورشان کرده بودند کھ بھ محل دیگری نقل مكان 
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كنند. شاه از برپایی این جشنھا ھدفھای چندی را دنبال می كرد. وی با اجرای این 
مراسم سعی داشت كھ بر وجود نھاد سلطنت در ایران بھ مدت دو ھزار و پانصد سال 
و تداوم این نھاد تا فرمانروایی خود تأكید كند و بھ ایرانیان بفھماند كھ ایران كشور 
بزرگی شده است، و او بھ عنوان پادشاه این كشور، خود را “ وارث و نگھبان یك 

تاج و تخت ۲۵۰۰ سالھ می داند”

دوران ابتدائی

سوم ابتدائی بودم کھ با کتاب خواندن آشنا شدم. تا آن موقع کتابھای غیر درسی را نھ 
دیده و نھ خواند بودم. خواھر رفیق جانباختھ عبدالله ھوشیاریان(مھری ھوشیاریان) 
معلم درسی ما بود. از تلاشی کھ برای رشد آگاھی ما می کرد، معلوم بود علاقھ 
می  فراوان  زحمت  ما  فکری  دانش  بردن  بالا  برای  و  دارد  معلمی  شغل  بھ  زیادی 
کشید. مثلا نقشھ بعضی از قوانین ریاضی را بھ شکل زیبای نقاشی شده در کلاس 
مورد  در  ھمچنین  و  کرد  می  توجھ  بیشتر  ما  مشق  و  درس  بھ  و  کرد  می  نَصب 
نظافت و خاصیت خمیر دندان و مسواک برای ما توضیح می داد. زنی مھربان کھ 
برخوردی احترام آمیز نسبت بھ ما داشت. برای ما آشکار بود کھ این خانم معلم از 
جنس دیگری است و با بقیھ معلم ھا فرق زیادی دارد و از ھمھ مھمتر ما بچھ ھا ھم 
درک کرده بودیم کھ خانم معلم ھم خیلی دلسوز است و برای ما ارزش انسانی قائل 
است، در ضمن بسیار باحوصلھ بود. ما ھم متقابلا بھ حرفھای او گوش می کردیم 
و تلاش ھمھ ما بچھ ھا بر این بود رضایت او را بھ جا بیاوریم. یک روز در مورد 
کتابھای غیر درسی برای ما توضیحاتی داد و بھ ما نیز گفت ”اگر در توان دارید و 
می دونید کھ برای خانواده تان فشاری نیست، نفری یک تومان بیاورید تا من برایتان 
یک کتاب خانھ درست کنم. ما بچھ ھا ھمگی خوشحال شدیم و من قصھ کتابخانھ را 
برای پدرم باز گو کردم. پدرم از این حرکت خانم معلم خوشحال شد و فوری یک 
تومان بھ من داد تا سھم خود را بپردازم و روز بعد کھ بھ مدرسھ باز گشتم، دیدم ھمھ 
بچھ ھا سھم خود را آورده اند. جالب اینکھ ھمھ ما بچھ ھا عاشقانھ در انتظار کتابخانھ 
بودیم و با ھم در مورد داستانھائی کھ ممکن است در این کتابھا باشد با ھیجان زیاد 
صحبت می کردیم. برای اولین بار بود کھ این شانس را داشتیم کھ بھ کتابھای غیر 
درسی دسترسی پیدا کنیم واین بزرگترین اتفاق در زندگیم بود. یا شاید یک آرزوی 

خفتھ در دل کھ بی صبرانھ در انتظار ش بودم.
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چند روزی طول کشید ما بھ آرزوی خود رسیدیم. معلم ما چھل کتاب برای ما تھیھ 
کرد و طراحی کتابخانھ کھ شکل مربعی داشت و دارای چھار خانھ بود کھ با صبر 
او  تلاشھای  یمن  بھ  ما  درسی  اتاق  البتھ  شد.  نسب  دیوار  بھ  بود  ساختھ  حوصلھ  و 
جذاب شد و با جا گرفتن کتابخانھ و نصب قوانین ریاضی نقاش شده بھ دیوار کلاس، 
باعث شد تا اتاق ما با دیگر کلاسھا تفاوت زیادی داشتھ باشد و خود ھمین نوع روش 

تدریس، دلنیشنی و دلچسبیی خاصی برای درس خواندن بھ ما می داد.

را  آن  تا  برداشتم  بود  دزد  چھل  و  بابا  علی  نامش  کھ  را  کتاب  اولین  کتابخانھ،  از 
مطالعھ کنم و آن را با خود بھ خانھ بردم و برای تمام خانواده و اھل محلھ خواندم کھ 
ھمھ بی نھایت لذت بردند و روز بعد وقتیکھ بھ مدرسھ بر می گشتم ھمھ می گفتند 
شمی! کتاب دیگری بیاری، یاد نرود. عشق و علاقھ بھ مدرسھ بیشتر می شد چون 
این معلم ما نھ تنھا ما را کتک نمی زد بلکھ دسترسی بھ کتابھای غیر درسی را ھم 
برایمان مھیا کرده بود. ھمھ ما بچھ ھا با معلم خود یک نوع رابطھ دوستانھ داشتیم 
و در واقع بھ یک خانواده واقعی تبدیل شده بودیم. دو سال با لذت گذشت و ما سوم 
ابتدائی و چھارم را با این معلم خوب سپری کردیم و کلی آموختیم، در ھر کجا ھست 
آرزوی سعادت و سلامتش را دارم. البتھ برای خانواده اش بعد از انقلاب روزگار 
سخت و غریبی بود. رفیق بھروز شادیمقدم یکی از رفقای نزدیک عبدالھ ھوشیاریان 

بود. آشنائی ایشان با خانواده ھوشیاران بھ سال ۱۴۴۷ بر می گردد.

در یاد بود عبدالھ ھوشیاران معروف بھ"کاعبھ" در وب سایت "یادبود شاھدُخت" 
در مورد عبدالله ھوشیاران و اعضای خانواده اش مطلبی را بھ نشر سپرد کھ جالب 
و در خور تعمق، لذا من بھ بخش خبری آن اکتفا می کنم تا تصویری از این خانواده 

برابری طلب و آزایخواه داده باشم

 ”رفقائی کھ سالھای اول اشَنایی با سیاست شب و روزم با انَھا گذشت. وجودشان 
بھ معنای بودن و ادامۀ رفاقت بود و مرگشان خلایی در دنیای رفاقت ھایم بھ وجود 
اوَرد عبھ ھوشیاریان رفیقی جدی در عرصۀ فعالیت، مدیر و سازمانده، متکی بھ 
کمیتۀ  عضو  سالھا  فھمیده.  و  برخورد  خوش  اجتماعی  و  انسانی  ھای  روانشناسی 
نواحی ، عضو کمیتۀ منطقۀ جنوب کومھ لھ ، مشاور کمیتۀ مرکزی و دستیار دبیر 
اول کومھ لھ بود .متاسفانھ خانوادۀ خوشنام عبھ چند تن از فرزندانش را در حاکمیت 
خاطر  بھ  کھ   “ او  ”عطا  کوچکتر  برادران   ) داد.  دست  از  اسلامی  منفور  رژیم 
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فعالیت ھای سیاسی اش اسیر بود ، فشارھای زندان و جسم ضعیفش باعث مرگ 
زودرسش شد و “ محمد “ ھم بعد از ازَادی از زندان در حادثۀ رانندگی کشتھ شد . 
خواھر کوچک و مبارز او ( اذَر ھوشیاریان ) کھ پیشمرگ کومھ لھ بود نیز در یک 
درگیری با نیروھای حکومت جان باخت. عبھ ھم در اثر بمباران شیمیایی بھ وسیلۀ 
رژیم صدام در روستای بوتی کردستان عراق-  ۱۶مرداد ۱۳۶۸ - جان خود را از 

دست داد“ .

فصل جدید زندگی در صلوات آباد

بخاری چوبی بزرگ، مسجد را گرم کرده بود. ھوای سرد بیرون اجازه دل کندن از 
ھیزم  مسجد را بھ انسان نمی داد و خدمتگذار مسجد(کھ خادم نامیده میشدند) مرتباً 
روی  را  مسی  ای  آفتابھ  مسجد  داد. امُنای  می  جای  بخاری  داخل  در  و  آورد  می 
بخاری گذاشتھ بود تا در صورت رفع حاجت از آب گرم استفاده کنند. من نیز نزدیک 
بخاری بھ ستون پنجم تکیھ داده بودم و دو روسری سفید را بھ دور سرم پیچده بودم 
کھ ظاھری روحانی بھ من داده بود. ما در خانھ روسری سفید زیاد داشتیم چون دو تا 
از دایی ھایم برای کار ھمیشھ بھ اھواز می رفتند و در ایام بازگشت بھ عنوان ھدیھ 
برای مادرم از این روسری ھا می آوردند .ھمانطور بھ ستون پنجم در حین تکیھ 
دادن با تسبیحم استغفرالله می گفتم و از خدا می خواستم کھ گناھان مرا ببخشد در 
حالیکھ ھیچ گناھی مرتکب نشد بودم. نمی دانم چرا ھی استغفرالله می گفتم یک ھو 
"ملا عارف" از جایش برخاست و بھ طرف من آمد. من نیز بھ نشانھ ای احترام از 
جا بلند شدم و بطور ناگھانی ملا عارف سیلی محکمی بھ صورتم زد. آنچنان محکم 
کھ سرم برای لحظھ ای سنگین شده و چیزی نمانده بود کھ اشک از چشمھایم سرازیر 
شود و بھ من گفت “ سگ طولھ، ملعون پسر ملعون کھ گفتھ کھ تو اینجا بشینی"؟  
چیزی نگفتم، ناراحت و افسرده از مسجد خارج شدم، البتھ پدرم مسجد برو نبود و 
بارھا امُنای مسجد، گاه بھ شوخی و گاھی بھ طور جدی مرا فرزند ملعون خطاب 
میکردند و در ھمین رابطھ برای من سوال ایجاد شده بود کھ چرا پدرم مثل بقیھ اھل 
مسجد نیست. ھر چند پدرم یک روز بھ بھانھ بدمستی بھ امنای مسجد توھین کرده و 
آنھا را دزد و کلاھبر دار خوانده بود. این بھانھ شده تا ھر شب تعدادی از مذھبیون 
و امُنای مسجد بھ خانھ ما بیایند و ما ھم مجبور بودیم تا از آنھا با چای و میوه ھای 
خشک ذخیره ای، پذیرائی کنیم و وقتی آنھا می رفتند پدرم پشت سرشان کلی حرف 
می زد و آنھا را کلاھبر و دزد خطاب می کرد و مادرم ھم استغرالله می کرد و ھی 
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می گفت مرد! “ بھ اولیای خدا چکاری داری تو کھ نھ روزه و نھ نماز داری چرا 
کفر می کنی خدا مارا غضب می کند. من ھمین را می دانستم و بس. آن روز زودتر 
و بدون نماز جماعت بھ خانھ برگشتم ولی ھمیشھ ساعت ھشت شب پدرم از شھر 
بر می گشت او در شھر با سرمایھ ای بسیار اندکی بھ خرید و فروش اجناس کھنھ 
مثل سماور، ساعت و رادیو و یا فرش کھنھ ای مشغول بود و اگر چیزی دستگیرش 
می شد و ھمان را برای مخارج خانھ صرف می کرد و خوشحال بھ خانھ بر می 
گشت. من تمام تلاشم این بود کھ جنگ من و ملا عارف و تمسخر :سید طیب" کھ 
امام جماعت مسجد بود مخفی بماند، چون می دانستم کھ پدرم در برابر این جماعت 
سکوت نمی کند و کار ممکن است بھ درگیری بکشد. اما روز بعد پدرم داستان را 
شنید. از کی؟ نمی دانم و چگونھ داستان را برایش تعریف کردند؟ از آن ھم اطلاعی 
نداشتم. پدرم خیلی زود بھ خانھ برگشت و چای خورد بعد سیگارش را دود کرد و از 
من خواست کھ با ھم بھ مسجد برویم. من ھم بدون اینکھ حرفی بزنم با پدرم راھی 
مسجد شدم. پدرم حرمت مسجد را رعایت نکرد و مسقیم بھ سراغ سید طیب رفت و 
با او گلاویز شد. سید طیب بھ زمین افتاد و ناسزا می گفت. اھل مسجد پدرم و سید 
طیب را از ھم جدا کردند و ھی صلوات می فرستادند، اما پدرم کینھ عجیبی از این 
جماعت بھ دل داشت. چھ کینھ ای! نمی دانم! با حالتی بسیار عصبی بھ ناگاه ناطق 
و سخنور شد. من تا بھ حال پدرم را اینطور ندیده بودم و خودم نیز از پدرم وحشت 
کردم و پدرم می گفت “ این ستون جای پدرم بود و فقط پدرم بھ این ستون تکیھ می 
داد ولی من علاقھ ای بھ ادامھ راه پدرم نداشتم چون او ھم مثلا شماھا بود و پسرم 
از ھمھ جا بی خبر می آمد مسجد و بھ این ستون تکیھ داده است و من نھ بھ او گفتم 
مسجد برو و نھ گفتم نرو .ھیچ حدیثی راجع بھ دزدی ھای شما و اینکھ پول این مسجد 
در جیب شماست کلمھ ای نگفتھ ام". من یکھ خوردم، مسجد پول ھنگفتی داشت و 
ادعا  یکیشان،  ھم  مسجد  امُنای  از  و  شد  می  سرازیر  پول  سویش  بھ  طرف  ھر  از 
میکرد کفش کھنھ پیامبر اسلام را در خانھ دارد و از این کلاھبری از درآمد ھنگفتی 
برخوردار بود و معلوم نبود این کفش کھنھ پیامبر اسلام از کجا بھ خانھ ایشان رسیده 
بود؟ دیگری ساواکی و محضردار بود و آن یکی ھم امام جماعت بود. یکی دیگر از 
آنھا مدعی بود کھ پدرش "رجال الغیب" بوده است. داستان رجال الغیب بودن پدرش 
را یک بار از پدرم جویا شدم، پدرم می گفت مادرش دیوانھ بود و پدرش ھم احمق، 
خیلی از شبھا بین پدر و مادرش جنگ می شد و پدرش مجبور بود خانھ را ترک کند 
و برای اینکھ اسرار خانواده اش مخفی بماند بھ بھانھ عبادت یا بھ مسجد می رفت و 
یا گاھی اوقات بھ قبرستان، پدرم می گفت رجال الغیب بودن پدر آن مرد، توسط افراد 
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عوام سر زبانھا افتاد و عده ای از جوانان آنموقع مخفیانھ یک شب دنبالش کردند و 
پدرش در قبرستان بھ محض دیدن جوانان در پی مخفی شدن بر می آید و در یک 
چاھی خود را مخفی می کند کھ گیر می افتد، جوانان بھ او می گویند کلاھبردار مگر 
تو رجال الغیب نیستی پس چرا حالا با خدا در تماس نیستی، چرا غیب نمی شوی؟ 
او بھ التماس افتاد، گریھ کرد و با تعریف کل ماجرا، از جوانان می خواھد کھ او را 

میان مردم بی آبرو نکنند.

نامبردگان ھمھ خود را سید و اولاد محمد پیامبر مسلمان می دانستند جالب اینکھ "آیت 
مورد  را  آباد  صلوات  سیدیان  و  نوشت  سید  بودن  معنی  بی  در  کتابی  مردوخ"   Ϳآ
خطاب قرار داده بود کھ آنھا ھم در نقد کتاب آیت الله مردوخ چیزھای می نویسند و 
جرات نشر و پخش آن را در سنندج نداشتند و در ھمدان کتاب را بھ نشر می سپارند، 
چرا کھ بھ قول پدرم“ آنقدر عوامانھ و بی معنی بود کھ فقط تعداد چاپش بھ اندازه 
ھودارانش در خود آبادی بود“. البتھ من ھیچگاه کتاب مرودخ و کتاب این جماعت 
را ندیدم. اما پدرم می گفت ”نادانی مردوخ در این بود کھ او سادات صلوات آباد 
را ذکات خور مصری می دانست، در حالیکھ اینھا از ارتجاع خانھ کشمیر آمدند و 
آفت جان و مال ما شدند“. این جماعت مردم را بھ دیده رعیت می نگریستند و فصل 
بھار از مردم می خواستند بھ آنھا کمک کنند و بدون پرداخت دست مزد تمام کارھای 
کشاورزی آنان را "ھمیاری"(در اصطلاح این کار را "گھ ل" یعنی کار دستھ جمعی 
میگفتند)، بھ طور مجانی انجام دھند. از گُرده مردم زحمتکش کار می کشیدند و حتی 
بھ آنھا چای و غذا ھم نمی دادند. عده دیگری کھ حساب دار و کتابدار مسجد بودند 
خود را عوام می دانستند تا آنجا کھ من می فھمم سید بھ زبان عربی یعنی آقا و در 
یورش اعراب بھ سرزمنیھای غیر عرب، مرد عرب بھ عنوان انسان درجھ یک، 
خود را بدتر از غیر عربھا، سید می دانستند و حاصل ازدواج مرد عرب با زن غیر 
عرب باعث می شد کھ بچھ بدنیا آمده، را ھم سید خطاب کنند و غیر عرب را عوام 

می نامندند کھ در زبان فارسی و کردی ھم بھ انسانھای نادان می گویند.

در حقیقت ھمھ اینھا کلاھبردارھای واقعی و مفت خور بودند، کھ از مغازه ای بزرگ 
و پر درآمد بھ نام دین سود می بردند. اینگونھ من و پدرم بدون نماز مسجد را ترک 
کردیم. داستان بھ در و ھمسایھ ھا رسید و پدربزرگم (مادری) از این کار با خبر 
شد و بھ سراغ پدرم آمد و بھ پدرم گفت کھ این وحشی بازی چیھ راه انداختی؟ بین 
پدرم و پدربزرگم جنگ لفظی سختی درگرفت و پدر بزرگ، پدرم را تھدید کرد و 
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گفت سرت را می برُم تا عبرت ھمھ مردم بی دین و ایمان ھا بشوی. پدرم نیز دراز 
کشید و گفت مردش ھستی و شھامتش را داری این کار را بکن کھ پدر بزرگ در 
کمال عصبی چاقوی باغ بری را از جیبش در آورد و بر گردن پدرم گذاشت کھ من 
و مادرم وحشت کرده بودیم کھ بعد از چند ثانیھ پدر بزرگم از کار خودش منصرف 
شد و بھ صورت من تف انداخت و بھ من گفت تمام این بدبختی از توست. نمی دانستم 
چرا پدر بزرگ از پدرم بھ خاطر جنگ در مسجد ناراحت شده بود در حالیکھ او در 
خانھ نماز می خواند و ھیچ وقت بھ مسجد نمی رفت و امنای مسجد را قبول نداشت، 
اما پدرم و پدر بزرگم با ھم اختلاف داشتند. پدرم برای من شلوار می خرید و پدر 
بزرگم می گفت چرا این باید شلوار فارسی بپوشد در حالیکھ شلوار کردی اصالت ما 
است و مرا صدا می کرد و شلوار را پاره می کرد. این لج و لجبازی بین پدرم و پدر 
بزرگ ادامھ داشت. اصلیت پدر بزرگم صلوات آبادی نبود و وقتی بچھ بود از دست 
زن بابا بھ منطقھ" کُلیائی" می گریزد و بطور اتفاقی بھ عموی پدرم برخورد و پیش 
او می ماند. و تا بزرگ شدن در ھمھ کارھای کشاورزی و دامداری بھ او کمک می 
کند و عموی پدرم ھم او را چون فرزند خود می پذیرد و چون فقط دو دختر داشت 
یکی از دختر ھای خود را بھ عقد او در می آورد و او را وارث خود می نامد. پدر 
بزرگم بنا بھ سنی بالائی کھ داشت بزرگ طایفھ بود و حالا او بود کھ حکم تمام طایفھ 
را دارد و ما نباید بدون اجازه او کاری انجام دھیم و ھمھ گوش بھ فرمان او بودیم و 
فقط پدرم بود کھ اتوریتھ او را گاھی، آن ھم نھ ھمیشھ، نمی پذیرفت. خشتک شلوار  
ھمین  و  بود  شده  قیچی  پلیس  توسط  بار  دو  رضاخان  زمان  در  بزرگم  پدر  کُردی 
باعث نفرت  از خاندان پھلوی بود و بھ ھمین دلیل پدربزرگ احساسات کُردی بسیار 
شدیدی داشت و ھم مذھبی بود ولی پدرم نھ مذھبی بود و نھ احساسات کردی داشت. 
شاید ھمین باعث غضب پدربزرگم شده بود. پدر بزرگم ساعت بغلی اش را بھ کردی 
تنظیم کرده بود و بھ تنظیم ساعاتی کھ ھمھ از آن استفاد می کردند دھن کجی می 
کرد. مثلا با ساعت پدر بزرگ باید ساعت ۶ ناھار می خوردم در قانون دنیا ساعت 
 ۱۲بود و صبح برای رفتن برای کار در باغ باید ساعت یک می رفتیم در حالیکھ 
قانون کار دنیا ساعت  ۷بود و ھیچ کس در میان فامیل و اقوام ما بھ پاس احترام پدر 
بزرگ شلوار فارسی نمی پوشید و اگر می پوشید وقتی بود کھ از صلوات آباد خارج 
می شدند و در ایام باز گشت و نرسیدن بھ خانھ و بدور از چشم پدر بزرگ عوض 
می کردند و ھمان شلوار کردی را می پوشیدند. فقط پدرم بود در برابرش نافرمانی 

می کرد و ھمیشھ شلوار فارسی می پوشید..
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بعد از ماجرای مسجد، پدرم مرا تشویق بھ گوش دادن بھ رادیو ھای بیگانھ مثل بی 
بی سیက رادیو امریکا، رادیو مسکو، رادیو صدای ملی، رادیو پیک متعلق بھ حزب 
توده بود. شب ھا پاتوق پدرم قھوه خانھ ای بود کھ تمام آدمھای سیاسی و دنیا دیده کھ 
خیلی ھایشان مسن بودند و تقربیا بعضی ھایش مثلا پدرم، نھ مسجد برو بودند و نھ 
اھل عبادت. ھر کدامش یکی یا دو کلاس سواد آکابری داشتند. اما بھ زبان فارسی و 
عربی مسلط بودند. پدرم اگر چھ سواد نداشت اما ھیچ وقت برای امضا انگشت نمی 
زد و آنقدر تمرین کرده بود کھ خیلی زیبا امضا می کرد. اما در ظاھر وانمود می 
کرد کھ باسواد است و سعی می کرد از نوع لباس پوشیدن و حرف زدن، آن را نشان 
دھد کھ انسانی فھمیده و با علم آشناست. زبان ترکی و عربی و فارسی را بلد بود. 
زبان عربی را در عراق یاد گرفتھ بود، زبان ترکی را در ترکیھ و زبان فارسی را 
در سربازی. مدت کوتاھی ھم در ارتش بھ عنوان سرباز وظیفھ با حقوق خدمت کرد. 
اخبار سیاسی را بھ زبانھای فارسی و عربی تعقیب می کرد. من نمیدانستم کھ پدرم 
دربدری زیادی ھمراه با رنج کشیده است و چیزی ھم نمیگفت. بھ مدت شش ماه بعد 
از سرنگونی دکتر محمد مصدق در زندان بوده است و مدتی ھم از طرف ساواک 
تحت تعقب و فراری بود کھ بھ ترکیھ می رود. مدت کوتاھی ھم در زندان ترکیھ 
بوده است. ھمھ اینھا باعث شده بود کھ پدرم نوعی دیگر بھ زندگی نگاه کند و من 
نیز بنا بھ رفتارھای پدرم شیفتھ او بودم و علاقھ ای عجیبی بھ او داشتم. پدرم برای 
من دوست داشتنی بود. بیشتر یک رفیق خوب بود تا یک پدر.غروب ھا پدرم کھ از 
شھر بھ خانھ باز می گشت، بعد از غذا خوردن، رادیو را روشن می کرد و اخبار 
را طبق عادت دنبال میکرد، بعد راھی چایخانھ می شد و بھ من می گفت اگر درس 
و مشقی نداری، می تواند ھمراه من بیائی، من نیز خوشحال می شدم و ھمراه پدر 
راھی چایخانھ می شدم. وقتی داخل چایخانھ می شدیم رفقای پدرم ھرکدام مرا تحویل 
میگرفتند و یا با من شوخی می کردند، یا از مدرسھ و معلمھای آن سوال مى کردند. 
من روی یکی از صندلی ھای چایخانھ می نشستم و برایم بھ عنوان "مردکوچولو"، 
چای می آوردند. گپ و سخن میان دوستان پدرم بالا میگرفت و اولین شب کھ وارد 
چایخانھ شدم راجع بھ مھندس نصرت پور چیزھای میگفتند، یادم ھست، کھ می گفتند 
مھندس نصرت پور از اینکھ ھوای مردم غریب و مسکین را دارد، بھ احتمال زیاد 
باید "توده ای" باشد. شنیدن توده ای برای من کلمھ عجیب و غریبی بود، چون تا بھ 
حا ل این کلمھ را نشنیده بودم. صحبت ھای زیادی در گرفت کھ در این صحبت ھا 
برای من پیچیدگی ھای وجود داشت کھ از آنان سر در نمی آوردمက یا شاید بھتر است 

کھ بگویم صحبتھایشان ھم برای من سنگین بود و ھم بیگانھ.
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آن شب ساعت ۱۲ شب با پدرم بھ خانھ بازگشتم مادرم بیدار بود و فوری بھ پدرم 
تذکر داد:

“ بچھ را مثل خودت نکنی و رفیق بازی یادش نده بگذار زندگی کند”

و بھ من نیز گفت:

و  گرسنگی  جز  چون  نکنی  گوش  زیاد  رفقایش  و  پدرت  حرفھای  بھ  کن  "سعی 
دربدری چیزی دیگری عایدت نمی شود“ 

من بھ خاطر کابوس شبانھ، با توجھ بھ اینکھ کلاس چھارم ابتدائی بودم با پدرم در 
یک رختخواب می خوابیدم و وقتی وارد رختخواب شدیم از پدرم پرسیدم توده ای 
یعنی چی؟ پدرم گفت “اگر درسھایت را خوب بخوانی، خوب شعور و ادب و فھم 
یاد بگیری و در ضمن دلسوز مردم کارگر و زحمتکش ھم باشی آنوقت توھم یک 
توده ای ھستی بھ آدمھای خوب می گویند توده ای، در ضمن باید بھ یاد داشتھ باشی 
کھ این حرف و حدیث را پیش کسی نگی چون اگر گفتی نھ توده ای ھستی و نھ مرد 

بزرگ".

اما سخن مھندس نصرت پور بھ میان آمد اساس قضیھ ھمینجاست. طی سالھا و کشتھ 
شدن مسافران در"گردنھ صلوات آباد"، کھ خیلی از مردان و زنان مسافر بر اثر 
تصادف ماشین جان می باختند و من ھم مثل بچھ ھای دیگر روستا برای تماشا و 
اطلاع از جزئیات تصادفات، خودم را بھ "گردنھ" می رسانیدم ھر چند، دیدن کشتھ 
ھا و لت و پاره شدن ماشین، انسان را بھ وحشت می انداخت. این اتفاقات آنقدر زیاد 
بود کھ تبدیل بھ مسئلھ عادی و روزمره شده بود و مردم نیز ماشین را قاتل، و مایھ 
بدبختی می دانستند اما کسی بھ خطرناکی "گردنھ" فکر نمی کرد. کوه بلندی کھ جاده 
باریک و خاکی ھمچو مار پیچ ھای عجیب و غریبی در خود داشت ترس را ھویدا 

می کرد.

شھامت راننده کھ چگونھ با جسارت تمام از بالای کوه بھ پایین می رسید. انسان را 
بھ فکر و از خود گذشتی وا می داشت. اما در آنجا صحبت از خود گذشتگی نبود، 
شاید نبودن چاره و راه حل برای رانندگانی کھ از این خط عبور می کردند بھ اجبار 
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تن بھ این خطر ھا می دانند. جاده سنندج و ھمدان را گویا روس ھا ساختھ بودند و 
بھ دلیل نبودن امکانات، نقل از پیردمردان روستا، این جاده با بیل و کلنگ توسط 
روسھا سالھا قبل از جنگ جھانی کھ منطقھ را دراختیار داشتند ساختھ شد. در فصل 
زمستان و بھار ریزش سنک و خاک ناخودگاه ماشین را بھ تھ دره پرت می کرد و 
جمع کردن جنازه ھا و زحمی شدن مسافرین کار بسیار سختی بود و در آن لحظھ 
ھا دست یافتن بھ امکانات پزشکی برای نجات جان آنان بھ این راحتی میسر نبود. 
نھ تنھا زخمی ھا با کشتھ ھا فرقی نداشتند بلکھ تنھا تفاوت آنھا با کشتھ ھا زجر و 
درد ناشی از زحمی شدن بود و آنان نیز بعد از چند ساعت جان خود را از دست می 
دانندက کھ تاسف و حسرت آنانی کھ بموقع بھ محل تصادف خود را رسانیده بودند را 

در بر می گرفت.

یک روز ھمراه دائی ام کھ اتوبوس مسافربری داشت از آن "گردنھ" پایین آمدیم. 
مسافرھا از ترس ھمگی صلوات می فرستادند و وحشت درچشمھایشان ھویدا بود 
آن روز و آن لحظھ من بھ این حقیقت پی بردم کھ انسانھا برای غلبھ بر ترس بھ 
(نھ  قدیمیش  اسم  کھ  آباد  صلوات  اسم  ریشھ  کردم  پیدا  یقین  و  برند  می  پناه  مذھب 
مان) بود، بر ھمین اساس ترس بود و شاید ترس و وحشت ھمین "گردنھ" خطرناک 
باعث شده روستای ما رفتھ رفتھ، از نھ مان بھ نام صلوات آباد تغییر پیدا کند. البتھ 
داستانھای زیادی در مورد چگونگی بوجود آمدن صلوات آباد و بخصوس اسمش بھ 
صورت روایت تعریف کردند و اکثریت این روایتھا بیشتر بھ خرافات نزدیک است 

تا حقیقت.

دولت در صدد ایجاد راه انداختن جاده جدید سنندج / ھمدان برآمد و نقشھ اش ھم 
ریختھ شده. مھندس سعید نصرت پور مامور بررسی خسارتھای ملک روستایانی کھ 
براثر ساختن جاده از بین می رفت بود. او برای جبران خسارت ملک ھر روستائی 
آباد  صلوات  در  جدید  تغییرات  شده  باعث  ھمین  نوشت،  مى  ای  قابل ملاحظھ  پول 
بوجود آید و آنھائی کھ خسارت خانھ یا ملکشان را گرفتند در سنندج بھ خرید مغازه 
و خانھ روی آورند و از طرف دیگر راه سازی سنندج و ھمدان شروع شده و پیر و 
جوان روستا بھ کار مشغول شدند. کارگرھائی کھ سنشان بالای ۱۸ سال بود بطور 
رسمی استخدام شدند و از مزایائی چون بیمھ برخوردار شدند و توانستند دفتر چھ 
را  مخارج  ۱۵درصد  فقط  دکتر  بھ  مراجعھ  صورت  در  کھ  کنند  دریافت  آزاد  بیمھ 
پرداخت می کردند. این مسئلھ خود بخود باعث شد کھ از مرگ انسانھا در صلوات 
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آباد بکاھد و مردم با پزشک و دکتر و با راه ھای سلامتی آشنا شوند. پدرم ھمان کار 
قبلی خود را پیش می برد و تن بھ کار در این شرکت نداد ولی وضع ما ھم اندکی 
کمی بیشتر شد. درضمن او بھ خرید و فروش فرش بھ  درآمد پدرم  یافت و  بھبود 
طور سیال روی آورد، چون پدرم مورد اعتماد بود، بیشتر خانوارھای صلوات آباد 
برای خرید و فروش بھ پدرم رجوع می کردند و از او می خواستند کھ برایشان فرش 
بخرد از این طریق وضع ما نیز بھتر شد. من در تعطیلات تابستانی و در روزھای 
تعطیلی مدرسھ بھ کار روزمزدی روی آورم در ھر صورت خوب بود. چون از 

بچگی کارھای باغ و زراعت خودمان را پیش می بردم و از کار ابایی نداشتم. 

وجود کار و آغاز جاده سنندج، ھمدان ارمغانھای دیگری ھم داشت. در صلوات آباد، 
دولت ساختن یک درمانگاه را شروع کرد چرا کھ صلوات آباد در معرض دید قرار 
گرفت و زیاد طول نکشید کھ درمانگاه ساختھ شد و یک دکتر ھندی و چند پرستار در 
آن جای گرفتند. یک مدرسھ خوب ھم ساختھ شد و ھمھ اینھا باعث شد مردم صلوات 
آباد بھ زندگی نسبتاً شھری روی آورند و آن را تجربھ کنند. در اقدام بی سابقھ ای بھ 
طور دستھ جمعی توماری را امضا کردند کھ از دولت می خواستند کھ درصلوات 
آباد آب لولھ کشی شود کھ با آن موافقت شد. البتھ در ھر محلھ یک شیر آب گذاشتھ 
شده و آب لولھ کشی ھم بھ ھر محلھ رسید. حالا مردم خانھ ھای گاه گلی را کم کم 
خراب می کردند و خانھ ھای نو می ساختند کھ در آن توالت ھم ساختھ می شد چیزی 
کھ قبلا بی معنی و بیگانھ بود. پروژه ساخت توالت در قھوخانھ آغاز و دوماھی بحث 
و جدال راه افتاد و بعدش تصیمم بر این شد کھ خانواده ای ۱۰۰ تومان پول بابت 
لولھ کشی کھ فاضلاب را بھ بیرون از آبادی و بھ مسیر رودخانھ بیندازند بپردازند. 
کھ این کار ھم خیلی سریع بھ اتمام رسید .البتھ من در تعطیلی ھای مدرسھ ھمیشھ 
کارگر ساختمانی بودم، در آن زمان کودکان مقدم نبودند. کانونی برای حمایت از 
کودکان وجود نداشت. یا من سایھ اش را احساس نمیکردم و کار می کردم کھ روزانھ 
۵ تومان دستمزد می گرفتم. این پول ھم برای کمک بھ خانواده ام و ھم برای خرج 

مدرسھ ام بود.

در آن زمان با وجود حکومت استبدادی شاه و ترس و وحشت از اینکھ دیوار موش 
بود،  اینھا  ھمھ  از  بری  انگار  خانھ  قھوه  فضای  ولی  دارد  گوش  ھم  موش  و  دارد 
فضای صمیمی و پر از جدل و بحث سیاسی و صحبت از خیلی چیزھای دیگر کھ 

در صورت اطلاع ساواک ممکن بود کار بھ دست آدم بدھد.
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ھمھ بحث برای تغییر و رفاه در چایخانھ ای کھ پاتوق پدرم بود آغاز می شد و شکل 
تغییر  دستخوش  سال  پنچ  یا  چھار  طول  در  چایخانھ  این  گرفت.  می  خود  بھ  عملی 
شد، ولی ھیچگاه این جمع سی چھل نفره از ھم نپاشید. رفاه مردم صلوات آباد در 
میان ھمین جمع طرح و بھ بحث گذاشتھ می شد. اول بار با پدرم بھ این چایخانھ یا 
پاتوق رفتم، قھوه خانھ نزدیک مدرسھ بود و صاحبش "حاج میزا احمد" نام داشت کھ 
فردی بھ نام "کا رشید" مدیریت آن را بر عھده گرفتھ بود کھ بعد بھ چایخانھ "کاک 
آقاجان"در وسط آبادی منتقل شد و بعدھا قھوه چی آن "کا عبدالله" شد. در این قھوه 
در  من  اما  نبود.  نوشیدنی  یا  بازی  برای  چیزی  دیگر  بود،  قلیان  و  چای  فقط  خانھ 
این چایخانھ ھا کھ پدرم را ھمراھی می کردم خیلی چیزھا آموختم و از بحث ھای 
سیاسی و تاریخی کھ در می گرفت با کمال علاقھ گوش فرا می دادم و در میان ھمین 
جمع من با انقلاب مشروطھ و بعد حزب توده و دکتر محمد مصدق و اینکھ تنھا راه 
چاره مبارزه است و ھمچنین تاریخ عراق و از ملک فیصل و نوری سعید گرفتھ 
تا عبدالکریم قاسم و خیلی چیز ھای دیگر را آموختم .در این چایخانھ ھا با سیاست 
و مبارزه و انقلاب بلشویکی بھ روایت این جمعی کھ فقط شنیدنی و دیدنیھای خود 
را تعریف می کردند برای من دانشگاھی بود بی نظیر .آشنائی با مسائل کردستان 
و جنبشھای آن، ھمھ و ھمھ برای من درس ھای بزرگی بود کھ زندگی مرا شکل 
داد و بھ سوی یک مبارزه سوق داد .بعد ھا کھ فھمیدم پدرم عضو حزب توده بود 
و بھ خاطر آن شش ماه زندگی خود را در زندانھای شاه سپری کرد کھ برایم مایھ 

سرافرازی بود.

فصل جدید و زندگی من

کلاس پنچم بودم و در صورت قبولی بھ مدرسھ جدید کھ بغل مدرسھ قدیم ساختھ شده 
و زیباتر و مدرنتر بودက میرفتم. قرار بود دوران راھنمائی را در آن مدرسھ سپری 
کنم. بحث و حدیث در مورد آمدن دبیرستان بھ ده ھم در جریان بود. اما مردم صلوات 
آباد برای آوردن برق بھ آبادی در تلاش جدید بودند. ھمھ این اتفاقات از سال  ۵۲بھ 
این طرف تا سالھای ۵۵ رخ داد و در طول این سھ سال آبادی دستخوش تغییرات 
اساسی شد. مردم در تلاش برای دسترسی بھ برق بودند و از ھر خانواده  ۵۰۰تومان 
دولت  از  و  رسید  ھزار)  تومان(دویست   ۲۰۰۰۰۰ بھ  مجموع  در  کھ  کردند  جمع 
خواستند کھ بھ خواست آنھا تن در دھد. در سال ۱۳۵۵ صلوات آباد بالاتر از ۴۰۰ 
خانوار بود ولی دولت موافقت نکرد زیرا صلوات آباد بھ موتور برق احتیاج داشت 
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و استفاد از برق سنندج ھم برای صلوات آباد امکان پذیز نبود و برای بدست آوردن 
این خواستھ مردم صلوات آباد موافقت نشد و پولھا گرفتھ شده را بھ مردم پس دادند 
ھر چند در طول پیشرفت صلوات آباد، امنای مسجد و مذھبیون ھمیشھ مخالف این 

تغییر و تحولات بودند. 

تابستان سال ۱۳۵۵ را در شرکت "میکا" با دستمزد روزانھ  ۳۰تومان کار می کردم 
ماھانھ ۱۰۳۰ تومان پول می گرفتم کھ این پول برای مخارج  کھ با اضافھ کاری 
مدرسھ ام مناسب و برای خانواده ام نیز کمکی بود. با ھر مشکلی کھ بود قبول شدم 

و دوران ابتدائی را پشت سر گذاشتم و بھ دوران راھنمائی وارد شدیم.

دوران راھنمائی

روزھای آخر کھ درشرکت جاده سازی میکا کار میکردم، من وده ھا نو جوان دیگر 
در شرکت میکا کار میکردیم تا شاید حاصل کارمان رنگی بھ سفره فقیرانھ کھ گاھاً 
آخرین  و  رسید  می  اتمام  بھ  تعطیلی  ماه  سھ  مدت  بدھد.  نمیشد،  یافت  درانَ  چیزی 
روزھای آن بود کھ یکی ازھمکلاسیھایم بھ من گفت: سھ روز است کھ مدرسھ باز 

شده. مدیر مدرسھ جدیدی آمده خیلی غضبناک است. باید بیائی و ببینی. 

درطول زندگی آدمیزاد کسانی بطور اتفاقی پیدا میشوند و بعد از مدتی یا شاید لحظھ 
ای دور میشوند، آنچنان دور میشوند کھ دیگر توان رسیدن بھ او امکان پذیر نیست. 
اما تنھا تصویری ھمراه با نگرش ھا و برخوردھا و شاید جملاتی زیبا در ذھن انسان 
میماند. تازه احساس میکنی نگاھت بھ زندگی فرق میکند و تفکر و اندیشۀ نوی را 
یافتھ ای، زیبا و زیباتر. خاطره ای بجا مانده است. ازنیک نامی خیر اندیش کھ تو را 

نجات داد و بھ تو مبارزه را یاد داد. یاد داد کھ چگونھ زنده بمانی.

بھ مدرسھ برگشتم با مردی قد بلند و خوش اندام و با سبیل ھای پرپشت ومنظم روبرو 
شدم.

- سلام آقا. سلام

- مثل اینکھ شما رئیس مدرسھ ای؟
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- بلی ھمین طور است.

در دلم محبتی نشست. نمیدانم چرا اما من ھیچ وقت اینطور نبودم. برای ھیچ کس 
آقای  ھمین  وجود  برکت  از  داشت.  نام  شھبازی"  مرد "ھمایون  نبودم .این  اینطور 
شبھازی ما صاحب بزرگترین کتابخانھ شدیم. کتابخانھ ای کھ چھار ھزار و پانصد 

جلد کتاب درآن جایی گرفتھ بود.

بعدازآمدن شھبازی انسانھای خوب دیگری بھ مدرسھ راه یافتند و درمدرسھ ما شعلھ 
ای برخاست کھ نور زیبائی داشت.

سھم  ھا  کتاب  آن  آوری  گرد  در  کھ  بود،  رشیدیان"  "خسرو  انسانھا  این  از  یکی 
بسزایی داشت. و انسانھای دیگری نیز بودند دلسوز و ھمراه با تفکراتی انسانی. یکی 
از خانم معلمھا با ھدیھ کتاب "۵۳ نفر" بزرگ علوی دنیای مرا از روستا بھ شھر و 

جنگ با نابرابری ھا کشاند.

اولین کتابی کھ از کتابخانھ مدرسھ برداشتم کتابی بسیارکوچک و ساده  بود کھ من 
جستجوگر را بھ مسیر مبارزه کشاند. "بشیر" در راه آزادی بود کھ در الجزایر کشتھ 

شد. روزگار زیبائی بود.

رفیق "وفا نصرت پور" کھ نمی دانم چھ نسبتی با مھندس نصرت پور داشت درآن 
زمان ناظم مدرسھ ما بود یا بھتر بگویم معاون ھمایون شھبازی بود کھ ایشان ھم در 
کنار نامبردگان در تلاش بود. مدرسھ کھ گلستان معنوی بود و در آن دانش و علم را 
می آموختیم در کنارش ھم بھ قول مردم، معلمھای خوب بشارت معرفت و جمال اند. 
بعد از آن زمان تا بھ حال من ھنوز با وفا روابط و مناسبات دوستانھ ای دارم و رابطھ 
من و وفا بھ مبارزه ما در کردستان بر می گردد کھ او نیز سالھا در این عرصھ دخیل 
بود. من بارھا از ایشان خواھش کردم کھ داستان چگونگی کتابخانھ صلوات آباد، 
تاثیر معلمھای خوبက، چگونگی ایده کتابخانھ و چگونگی فکر و تفکرات آن موقع 
را بھ نشر بسپارد تا آموزشی برای معلمین جوان شود و در ضمن قدردانی باشد از 
معلمین خوب آن دوره. امیدوارم وفا در این مورد نوشتھ ای در جھت مستند کردن آن 
تحول تھیھ کند. این ھمھ معلمین کھ انسانھای خوب و دلسوزی بودند، در آن دوران 
حقیقتاً نیاموختھ ھا را آموختیم و معلمین آنچھ را از علم و دانش و دیدگاھشان نسبت 



19

بھ نوع زندگی کردن، در واقع آنچھ را در توشھ داشتند در  کف اخلاص گذاشتند. در 
آن زمان ما روزنامھ دیوارى داشتیم و در زنگ تفریح برای علاقمندان دوره ھای 
آموزشی نقاشى و شعرداشتیم. درآن زمان ما مسئول کلاس را از میان خود با رای 
مخفی انتخاب می کردیم. در دورھای تفریحی بھ روستاھای اطراف می رفتیم، در 
آن زمان ما از سالن ورزش مثل پینگ پنگက زمین فوتبال و …. برخودار شدیم. در 
واقع مدرسھ ما، مدرسھ نمونھ بود. اگر در آن اغراق نکنم آنچھ را کھ ما در دور دو 
سال اول و دوم راھنمائی آموختیم شاید در سطح دانشگاه بود. کتابخانھ آن، داراى 
کتابھای تاریخی، ھنری و سیاسی فراوان بود. و ما تصمیم گیرى و حرکت جمعی 

را آموختیم. 

درآن زمان زبان کردی چندان رایج نبود. ما در ھمان ایام با استادی خسرو رشیدیان 
توانستیم زبان کردى را یاد بگیریم. ھمچنین معنی عشق و عاطفھ و احساس مسئولیت 
ھم نوعی، ھمھ اینھا درسھای فشرده ای بود کھ ما آموختیم و مردم صلوات آباد ھنوز 

آن دوران را بھ یاد دارند.

رفقایش،  و  پدرم  پاتوق  خانھ  قھوه  در  تبریز  در  اعتراضات  شروع  با   ۱۳۵۶ سال 
بحث تازه ای در گرفت و شاه را مورد حملھ قرار می دادند در ھمین قھوه خانھ از 
شاه بعنوان "ھیز و نامرد" اسم می بردند و او را عوامل " بیگانھ، خیانتکار و ضد 
کرد می نامیدند." بحث بر سر جنبش کردھا و ملا مصطفی کھ شاه را مسئول کشتار 
از "رضاخان"  و  کردند“  می  ذکر  اصلی  عامل  یا  و  عراق  کردھای  دری  دربھ  و 
بھ عنوان دیکتاتور و جانی "عامل انگلیس" نام برده میشد و اینکھ ھمھ خوشحالند 
اعتراضات در ایران پا می گیرد و این حکومت سرنگون می شود،  جدلھای تازه 
ای بود کھ با دقت بھ آن گوش فرا می دادم و ھمچنین در مدرسھ بحثھای سر بستھ در 
می گرفت. من بنا بھ رفت و آمد بھ این قھوخانھ، در مدرسھ اظھار نظر می کردم و 
معلمین با تعجب بھ من نگاه می کردند و نمی دانستند کھ یک دانش آموز دھاتی از 
کجا و چگونھ بھ چنین اطلاعی دست پیدا می کند. در نتیجھ در کلاس ھنگام گفت و 
گو با معلم درسی بین من و معلم کلاس درگیری لفظی بوجود می آمد و معلم بنا بھ 

ترسی کھ از حکومت داشت مرا از کلاس بیرون می انداخت.

ھمایون شھبازی در جریان بحث من و آقای معلم قرار گرفت و از معلم خواھش کرد 
مرا در کلاس راه دھد. این باعث شد تا من با رئیس مدرسھ رابطھ نزدیک پیدا کنم. 
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کتابھائی  ھمچنین  او  میکردیم،  صحبت  سیاسی  مسائل  مورد  در  ھم  با  اوقات  خیلی 
جھت آگاھی سیاسی و ارتقا فکریم بھ من معرفی میکرد و خود بدون ترس در مورد 
مبارزه با حکومت مستبد شاه برایم توضیحاتی میداد. در مدرسھ بحث ھای سیاسی 
بین محصلین پا گرفت و گاھی اوقات در مورد کتابھای خوب باھم بحث میکردیم. 
در بعضی از زنگ  تفرح ھای مدرسھ، خواندن شعر خوب، نفس تازه ای بھ زندگی 
و ادامھ تحصیل می داد. و ھمین باعث شد کھ خیلی از ھمکلاسھایم با علاقھ بھ دنبال 

مطالعھ و کسب خبر اعتراضات روی آورند.

ارمغان  بھ  ما  برای  خاصی  صمیمیت  و  صفا  مدرسھ  در  ما  کتابخانھ بزرگ  وجود 
آورده بود. کتابخانھ سالن نسبتا بزرگ بود کھ در آن می توانستیم نھ تنھا مطالعھ کنیم، 
بلکھ بحث و جدل سیاسی راه بیندازیم و خود ھمایون شھبازی الحق آنچھ را در توشھ 
داشت برای آگاھی ما در کف اخلاص می گذاشت و از تلاش برای بالا بردن ارتقا 
دانش سیاسی ما از ھیچ تلاشی فرو گذاری نمی کرد و گاھی اوقات با آمدن خسرو 
رشیدیان کھ با دکلمھ ھای زیبا اشعار کردی و فارسی را برای ما می خواند. اگر 
بخواھم از آن دوران یاد کنم باید بعنوان زیباترین دوران زندگی و لذت بخش ترین 
تاریخ زندگیم یاد کنم کھ در لحظھ ھای بلوغ فکری وجود معلمین دلسوز و فدا کاری 

کھ در تلاش برای تغییر اساسی در جامعھ بھ نفع مردم بودند.

یک ماه مانده بود بھ سر نگونی شاه کھ عکس "لنین" در کتاب خانھ نصب شد. البتھ 
اسم لنین را در قھوخانھ و ھمچنین جستھ و گریختھ در مدرسھ از زبان شھبازی شنیده 
بودم. اما این اولین بار بود کھ عکس او را می دیدیم. لحظھ ھای زیبائی بود. افسوس 
کھ قلم ضعیف من نمى تواند تصویر آن لحظھ ھای پر از تلاش، مھربانی و دلسوزی 
آن محیط و آن معلمھای خوب را آنطور کھ در ذھنم نقش بستھ است و و با احساسات 
واقعی ام در اعماق وجود، ترسیم کند .تنھا با بیان این جملھ کھ "زیباترین زبیائی 

ھای زندگی" بود اکتفا میکنم. 

سال ۵۷ حکومت مستبد شاھنشاھی سرنگون شد و فضای سیاسی باز شکل دیگری 
بھ خود گرفت .در قھوخانھ وجود قدرت خمنیی وحشت ایجاد کرده بود و بھ عنوان 
آخوندی عقب افتاد و جانی از او نام می بردند و در مدرسھ ھم وجود دیکتاتوری 
مذھبی بر چھره معلمین ما سایھ انداختھ بود، اما کسی پیش بینی نمی کرد این آخوند 
از گور برخاستھ بتواند جنایات بیشماری را در تاریخ ایران بھ نام خود ثبت کند. 
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ھمانطور کھ دیدیم اعدام ھزار انسان بھ دستور ھمین خمنیی اتفاق افتاد و این دیکتاتور 
تا آنجا پیش رفت کھ روی ھیتلر و دیکتاتورھای بدنام جھان را سفید کرد. 

از بدو تولد،جمھوری اسلامی بھ جز جنایت و فقر و تنگدستی ارمغانی دیگر نداشت. 
کسی چنین پیش بینی ھائی را نمی کرد. در ھرصورت کردستان با دیگر نقاط ایران 
تفاوت اساسی داشت، فضای باز سیاسی و حاشیھ ای شدن اسلام سیاسی بھ رھبری 
"احمد مفتی زاده" وجودگرایش چپ و برابری طلب بھ رھبری کومھ لھ و آزادی 
بی قید و شرط احزاب سیاسی بدون ترس و واھمھ. باید گفت کھ فضائی پیشرفتھ و 
را  سیاسی  باز  فضای  وعاشقانھ  داشت  را  خود  مخالفان  تحمل  توان  کھ  بود  انسانی 
مورد حمایت و ستایش قرار می داد. اما حکومت ارتجاع اسلامی کھ عقب مانده ترین 
و طفیلی ترین اقشار حاشیھ ای را بھ قدرت رسانده بود، این را بر نمی تافت و برایش 

قابل تحمل نبود و در تدارک حملھ بھ ھر قیمت بر آمدند. 

بعد از یورش ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸ بھ شھرھای کردستان و بعد از یک وقفھ دو 
سھ ماھھ، جمھوری اسلامی با پذیرش آتش بس مجبور بھ عقب نشینی شد و سنندج 
بھ دست مردم و سازمانھای سیاسی و چپ افتاد و شھر حیات تاره ای یافت و وجود 
خود را در آزادی ادامھ داد. شھر سنندج سرخ ترین شھر در طول مدت نزدیک بھ 

شش ماه، نمونھ آزادی و برابری بود. 

اندیشھ ارزش داشت و انسانھا آزاد بودند تا خالق اندیشھ باشند. در آن زمان وجود 
دھھا روزنامھ و ھزاران صاحب اندیشھ و احزاب و سازمانھای متنوع آنچنان شور 
و حالی بھ انسان می داد کھ لذت بخش بود. زمانی کھ سنندج از کنترل دولت خارج 
آموز  دانش  من  شد،  می  اداره  سیاسی  سازمانھای  و  ھا  توسط "بنکھ"  شھر  و  شد 
دوران راھنمائی بودم و از لحاظ سیاسی تحت تأثیر رفقای عزیز ھمایون شھبازی، 
وفا نصرت پور و خسرورشیدیان بودم. اما آنچھ را کھ باید بھ آن اشاره کنم فضای 
سیاسی حاکم بر شھر بود. من آن فضا را دوست داشتم. آزادی احزاب سیاسی را با 
چشمان خود می دیدم ھمدلی و ھمکاری پر شور مردم را می دیدم. مثل یک نوجوان 
زدم.  می  سر  گاھی  از  ھر  سیاسی  مقرسازمانھای  بھ  بردم.  می  لذت  فضاء  آن  از 
ھنگامی کھ جنگ سنندج شروع شد بھ عنوان کمک پشت جبھھ در روستا، نان جمع 
آوری می کردم و بھ شھر انتقال می دادم. در تحصن استانداری ھمیشھ و بھ طور 
مدام شرکت داشتم گاھی اوقات درکار خدماتی شرکت داشتم بھ ھمین دلیل آن فضا 
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در ذھنم نقش بست. 

اما با شروع مجدد حملھ رژیم بھ دستاوردھای انقلاب، حکومت تازه بھ قدرت رسیدە 
خزیده  قدرت  بھ  تازه  جنایتکاران  و  کرد  تلخ  مردم  کام  بھ  را   ۵۸ نوروز  اسلامی، 
بابمب و گلولھ بھ سراغ مردم آمدند. در آن زمان ارتشبد "قرنی" فرمانده بود. سال 
نو را با خون در آمیختھ و شھر سنندج را با خون صدھا جانباختھ رنگین کردند اما 
دیری نپائید این فرمانده بھ ضرب گلولھ در منزل شخصی اش بھ دست گروه فرقان 
از پای در آمد. گرچھ نوروز خونین ھمچنان سرخ و راه مبارزه را برای ما جدي تر 
می کرد در ھمان حال دریافتم کھ رژیم و گلھ فقھ ھا و آخوندھا برای متوقف کردن 
حکومت  و  مذھبی  رھبران  است.  دارا  را  جنایتی  نوع  ھر  ظرفیت  و  آمده  انقلاب 
ارتجاع اسلامی از این فضای باز کردستان وحشت کردند و توطئھ ھای تازه ای را 
آغازکردند. در فروردین۵۹ یورش تازه ای را آغاز کردند کھ در اینجا لازم می دانم 
توجھ خوانندگان را بھ نظرات رفیق "منصور فرزاد" بھ عنوان انسانی دخیل و یکی 

از رھبران عملی آن دور جلب کنم تا بتوانم حقایق آن دور را بیشتر نشان دھم: 

[پس از اعلام جھاد و فرمان یورش خمینی در ۲۸ مرداد ٥۸ بھ کردستان ، نیروھای 
سرکوبگر رژیم ابتداء بھ پاوه و نوسود و سپس بھ کامیاران، سنندج، مریوان و سقز 
وارد شدند. در ھمان ابتداء، حملھ و تعرض وحشیانھ ای را علیھ مردم آغاز کردند. 
اعدامھای خلخالی و تصرف شھرھا توسط نیروھای سپاه و بسیج و رفتار خشونت 
مردم،  آزار  و  اذیت  و  کتک  شھر،  خیابانھای  در  دلیل  بدون  تیراندازیھای  آمیز، 
و  ترساندن  عمدتا  و  روزی  شبانھ  ارعاب  جز  ھدفی  مبارزان  دستگیری  و  تعقیب 
تحقیر، سرکوب خواستھ ھای مردم و تثبیت رژیم نداشت. رژیم اسلامی درشھرھای 
کردستان پایگاھی نداشت تنھا نیروئی کھ از رژیم جنایتکار اسلامی دفاع می کرد 
جریان مذھبی "مفتی زاده" بھ ویژه در سنندج و مریوان بود کھ افراد وابستھ بھ آن 
انجام  آنھا  ھمکاری  با  دستگیریھا  کلیھ  و  داشتند  مبارزان  شناسائی  در  زیادی  نقش 

گرفت. 

تشکلھای زنان، کارگران، دانش آموزان و جریانات سیاسی کھ بھ ویژه بعد از قیام 
شکل گرفتھ بودند و ھر روز بر قدرت آنھا افزوده می شد، غیر قانونی اعلام شده و 
فعالان آنھا تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاری از فعالان سرشناس، تشکیلات شھرھا 
جدید  شرایط  بنابر  و  رژیم  یورش  مقابل  در  متشکل  صورت  بھ  و  کردند  ترک  را 
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مسلح شده و اکثرا و بھ طور بھ نیروی مسلح "کومھ لھ" پیوستند و یا با آن ھمکاری 
کردند. بھ این ترتیب نیروی مسلح کومھ لھ رسما شکل گرفت. اکثر فعالین در شھرھا 
و روستاھای اطراف مخفیانھ فعالیت خود را ادامھ دادند. فضای ترس و وحشتی کھ 
رژیم بھ وجود آورده بود بیش از یک ماه طول نکشید. درگیری نیروی پارتیزان با 
نیروھای رژیم از یک طرف؛ و تظاھراتھای ھزاران نفره در شھرھا نشان از تغییر 
اوضاع داشت و مبارزه دراشکال دیگری ادامھ یافت و رژیم را در حالت تدافعی 
قرار داد. از مھمترین رویدادھای آن دوران می توان از تظاھرات ھزاران نفره مردم 
شھر سنندج در مھر ماه ۵۸  نام برد. برای اولین بار بعد از یورش ۲۸ مرداد و در 
جمھوری  علیھ  مبارزه  آزادی،  شعار  با  و  جوانان  از  یکی  شدن  کشتھ  بھ  اعتراض 
اسلامی وارد دوره تازه ای شد. مدتی بعد و در ھمان ماه کارگران بیکار بھ مدرسھ 
قرآن، دفتراصلی "مفتی زاده "و تنھا پایگاه رژیم در سنندج حملھ کردند و آن را بھ 
آتش کشیدند. مدرسھ قرآن ، مرکز اصلی مفتی زاده و مظھر ونماد رژیم جمھوری 

اسلامی در شھربود.  

این دو حرکت توسط فعالین و رھبران محلی سازمان داده شده بود. ھمزمان تعرض 
مردم در شھرھای دیگرو نیروھای مسلح سازمانھا و بھ ویژه کومھ لھ در جریان بود 

و تظاھرات بھ مراتب وسیعتری علیھ نیروھای سرکوبگربھ راه افتاد. 

بھ  وادار  اسلامی  جمھوری  از  مردم  شدید  تنفر  و  مبارزات  اثر  در  رژیم  نیروھای 
عقب نشینی شدند ورژیم بھ دلیل ناتوانی در ادامھ سرکوب بھ دیپلماسی روی آورد. بھ 
منظور بھ دست آوردن فرصت برای بازسازی نیروھایش و تعرض دوباره پیشنھاد 
مذاکره کرد. پیشنھاد مذاکره قبول شکست رژیم در یورش گسترده بھ کردستان با 
ھدف باز پس گرفتن دستاوردھای انقلاب ٥۷ و سرکوب آن بود. بعد از شکست رژیم 
در یورش ۲۸ مرداد، بخشی ازنیروھایش بھ پادگانھای مستقر در کردستان خزیدند 
و بخشی دیگر بھ شھرھای دیگر ایران منتقل شدند و مردم با شوروشوق پیروزی 

خود را جشن گرفتند. 

ورود نیروھای مسلح کومھ لھ بھ شھرھا با استقبال بی نظیری روبھ رو شد و فعالیت 
در عرصھ ھای مختلفی دوباره وعلنی شروع شد. ھیاتی از طرف رژیم با نمایندگان 
احزاب و سازمانھای فعال در کردستان عازم کردستان شد. ثابت شد بی اعتمادی 
بھ تعیین ھیأت جلب اعتماد دولت در میان مردم شدید بود و کسی ھیأت دولتی را 
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جدی نمیگرفت و تن دادن بھ مذاکره تنھا برای بھ دست آوردن فرجھ برای رژیم 
و تعرض دوباره بھ کردستان است. یادآوری کنم کھ در طی مدت سھ ماه فقط یک 
در  رژیم  کھ  برد  می  بین  از  را  تردیدی  ھر  شواھد  کلیھ  گرفت.  انجام  مذاکره  ربع 
صدد منسجم کردن خود برای حملھ است. جلوگیری از حمل و نقل وسائل مورد نیاز 
بھ کردستان و در واقع محاصره اقتصادی غیر رسمی، و تجھیز نیروھای فراری 
"مفتی زاده" در کرمانشاه وآموزش آنھا، سخنرانیھای تھدید آمیز مقامات دولتی و 
اتوبوسھای  کامیاران و بازررسی  ایذائی جریان "مفتی زاده" در اطراف  جنگھای 
جنوبی  شھرھای  پادگانھای  تقویت  اضافھ  بھ  دستگیری “مشکوکین“  و  مسافربری 
کردستان و ھمچنین تغییر لحن ھیأت مذاکره، نشانھ ھائی بود برتأئید بی اعتمادی 
اکثریت مردم بھ جمھوری اسلامی . ھمزمان جمھوری اسلامی کھ فلسفھ وجودی 
می  خود را ھر چھ بیشتر منسجم  بود،  دستاوردھای آن  و  سرکوب انقلاب٥۷  اش 
کرد. در این راستا دراواخر فروردین ٥۹ تعرض دوباره رژیم بھ کردستان شروع 
شد و فضای شھرھای دیگر ایران نیز با تعرض بھ کارگران و تشکلھای آنھا، بھ 
سازمانھای چپ و تعقیب و دستگیری فعالین سیاسی چپ تغییر کرد، تعرضی ھمھ 
جانبھ از ھوا و زمین بھ کردستان شروع شد. مقاومت مردم بھ شیوه ھای مختلف و 
یکپارچھ علیھ رژیم ادامھ پیداکرد. در سنندج جنگی در گرفت کھ ۲٤ روزطول کشید 
کھ بعدھا بھ جنگ ۲٤روزه مشھور شد. مبارزان و مردم وجب بھ وجب و کوچھ 
بود.  گرفتھ  خود  بھ  ای  توده  و  وسیع  حالتی  مقاومت  کردند.  شھردفاع  از  کوچھ  بھ 
رژیم با توجھ بھ در اختیار داشتن تجھیزات و امکانات بھتر، شھر را از چند طرف 
بھ توپ و خمپاره بست. خمپاره باران شھر تا پایان جنگ ادامھ داشت کھ حاصل 
امکانات  و  ھا  خانھ  بود.  زخمی  بسیاربیشتری  تعداد  و  نفر  ھزاران  شدن  کشتھ  آن 
معیشتی مردم کھ نتیجھ سالھا کار و زحمت بود در اثر اصابت گلولھ ھای توپ و 
خمپاره و اسلحھ ھای دیگرویران و غیر قابل استفاده شد. نیروھای مسلح کومھ لھ 
و دیگر سازمانھا بھ ناچار از شھر و دیگر مناطق کھ ضعیت مشابھی داشتند، عقب 
نشینی کردند و نیروھای رژیم وارد شھر شدند. تصرف شھرھای دیگر کردستان، 
وسعت ابعاد جنایت و سبعیت حملھ رژیم بھ کردستان در ۲۸ مرداد ٥۸ قابل مقایسھ 
با حملھ دوم آن درفروردین ٥۹ نیست. رژیم در حملھ دوم و با سرکوب سیستماتیک 
و نظامی کردن شھرھا و روستاھای کردستان قادر شد کھ خود را مستقر کند. رژیم 
در کردستان مستقر شد اما ھیچ گاه نتوانست مردم را بھ تسلیم وادار کند. مقاومت 
و مبارزه مردم در اشکال و شیوه ھای مختلف ادامھ یافت و ھیچ گاه بھ رژیم مجال 
ندادند کھ بھ مثابھ نیروی پیروز عرض اندام کند. رژیم از لحاظ نظامی تفوق داشت و 
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پیروز شد اما از نظرسیاسی، اجتماعی و فرھنگی ھمواره بھ مصاف طلبیده می شد و 
ھیچ گاه مورد قبول واقع نگردید. بیزاری و لعن و نفرین ھر روزه والدین و مردمی 
کھ عزیزانشان را از دست داده بودند، مبارزه و مقاومت کردند، مردمی کھ شاھد 
نیست.  زدودنی  و  است  بسیارعمیق  اند  بوده  بشر  ضد  رژیم  وحشیگری  و  جنایات 
مقاومت و تن ندادن بھ تسلیم و دفاع از ارزشھای انسانی، ھمواره نیروئی قدرتمند و 
پایدار در جامعھ بھ وجود می آورد کھ در شرایط مناسب انگیزه تلاش برای پیروز 

شدن و بھ زیر کشیدن حاکمان سرکوبگر را ده چندان می کند.] 

بھ ھزار و یک رنگ حدیث زندگی و عشق را 

با واژه ھا ساده بھ تصویر ... کشیدم 

من یاغی ام و عصیان 

بھ انتظار رؤیاھای خود نشستم 

می دونم کھ عشق عیان است و عریان 

و رؤیا ھا روزی واقعیتھای زندگی اند!

 جھت اطلاع  چون در نوشتھ بھ آن اشاره کردم 

"تعرض بھ زبان و لباس کوردی توسط رضاخان "

تاریخ را باید ورق زد- و ناگفتنی ھا آن را باید نوشت!!

جنایتاتی را تصور می کنم، کھ تلخ است 

برگرفتھ از ورقھای کھنھ ی تاریخ بر باد رفتھ و پر درد مردم در کردستان- ایران.

[بزرگ مردان قدرت کھ فکر می کردند و فکر می کنند با تعرض بھ جان و مال و 
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_زبان یک ملت می تواند غرور انسانی آنھا را بشکند خوار و خفیف سازند و مورد 
تحقیر قرار دھند، فراموش می کنند کھ روزی چون گرگ پیر پا سوختھ سرنوشتی 

غم انگیز خواھند داشت.

ما می بینیم کھ چگونھ در دام زوال بر باد شدند] 

مسببین حجاب اجباری در ایران....

ممنوع  و  رفت  ذره بین  زیر  مدرن  دولت  نام  تحت  رضاخان  آمدن  با  کردی  *زبان 
شد.

البتھ تنھا زبان کوردی نبود کھ مورد ھجوم و بھ اجبار، بھ کنج خانھ ھا رانده شد.

در کردستان -ایران بھ دستور رضاخان لباس کردی ممنوع شد و مردم باید لباس 
مدرن" کت وشلوار" می پوشیدند بھ ھمین دلیل در سنندج پلیس بھ کسانی کھ شلوار 
کردی می پوشیدند بودند حملھ می کرد و خشتک آنھا را قیچی می کردند، کاری 

زشت ونفرت انگیز، کاملا غیر انسانی کھ تابھ امروز این زخمھا التیام نیافتھ است.

دوران رضاخان

روابط و مناسبات تولید در ایران، فئودالی بود، ارباب و رعیتی بود. تصور رعیتی 
کھ دسترنجش توسط ارباب مصادره می شد، دارای زندگی سخت و طاقت فرسای 

بود 

فقط یک شلوار داشت آن ھم با ده ھا وصلھ، وقتیکھ بر اساس ضرورت ھای زندگی 
از اطراف  و حومھ وارد شھر می شد مورد تعرض و تحقیر پلیس رضاخانی قرار 
می گرفت وخشتک او را قیچھ می کردند، متاسفانھ این حرکت ضد انسانی و شرم 
آور بعنوان یک گرایش لمپنی در جامعھ شھری جا باز کرد و تبدیل بھ فرھنگ ضد 

روستایی"دھاتی" شد،کھ تا انقلاب ۵۷ ادامھ داشت.

تقلید رضاخان از آتاترک تنھا بھ قیچی کردن خشتک شلوارختم نشد ھر مدرسھ یا 
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مکتب خانھ ی کھ زبان کردی را تدریس می کرد بھ حکم او بستھ می شد.

و  زبانھا  ھمھ  ایران  سراسر  در  بلکھ  افتاد  اتفاقی  چنین  کھ  نبود  کردستان  در  تنھا 
و  ضعیف  گرفت،  قرار  رضاخانی  حماقت  چوب  ضرب  زیر  متنوع  گویش ھای 

حاشیھ ی شدند یا اینکھ از بین رفتند.

اما ، در کردستان آن تعرضات تبدیل بھ یک جنبش اعتراضی و مقاومت شد.

حرکت  یک  بعنوان  کردی  رقص  و  مقاومت،  لباس  بعنوان  کردی  لباس  و  زبان 
اعتراضی، در رابطھ با سیاستھای رضاخانی، بازتاب بر عکسی داشت.

ساختار  با  دولت  یک  بھ  دادن  شکل  با  سیاسی  نظر  از  ایران  خان،  رضا  دوره  در 
اداری و اقتصادی واحد، دوران ملوک الطوایفی را پشت سر گذاشت. اما آنچھ کھ 
از عھده او، و یا شاید "ماموریت" او غایب بود، لزوم برسمیت شناسی زبان مادری 
بود. آن سیاست موجب شد تا ناسیونالیسم و اتنیک گرائی و حتی قوم پرستی، بھ بھانھ 
پایمال شدن یک حق طبیعی، احساسات مردم را بھ بازی بگیرند. از آن پس اصطلاح 
نادرست و غیر منطقی در میان چپ موجود جامعھ باب شد. انگار حاکمیت یک دولت 
واحد بر تمام جغرافیای موجود جامعھ ایران، بھ معنی عظمت طلبی "ناسیونالیسم 
فارس"، بر دیگر اقلیتھا بود. "زبان" و "پوشش" بھ این ترتیب دو محور قدرتگیری 
ناسیونالیسم "ملت تحت ستم" قرار گرفت. در تاریخ "کشور سازی" موارد زیادی 
را میبینیم کھ پایان دادن بھ دوره اقتدار فئودالھا، با محو و یا ممنوعیت زبان مادری 

و یا تحقیر پوشش ھای سنتی و "فرھنگ فولکلور"، ھمراه نبوده است. 

اما آن شیوه از رفتار و سیاست عملا موجب این شده است کھ زبان مادری چون یک 
رکن مھم "مردم" تلقی شود کھ گاه چنان در آن اغراق میشود کھ انگار مردم در ھر 
گوشھ جھان، زبانھای اصل جھان را، کھ پذیرفتھ شده اند و اساس علم و دانش با 
آنھا تدوین شده اند، زبان و علم "بیگانھ" بدانند. این افراط و تفریط را بھ روشنی در 
کتابھای "اوجلان" میبینیم. او صراحتا، بھ نیابت از "ملت خود" و بھ عنوان "رھبر 
آپو"، سیاه بر سفید نوشتھ است کھ مخالف علم است، مخالف صنعت است و مخالف 
شھرنشینی است. دنیای موھومات او کھ مردم "کرد" باید با زبان و سنت و فرھنگ 
خود آن را پاس بدارند و یا بازسازی کنند، "تمدن ھلال زاگرس" است. دورانی از 
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حاکم  طبیعی  اقتصاد  کھ  جھانی  در  و  زاگرس  کوھھای  دامنھ  در  زندگی "کردھا" 
است و ھنوز ھیچ نشانھ ای از علم و پیشرفت و تکنولوژی و شھر بھ آن مکان مقدس 

وجود خارجی ندارد. 
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گپى خودمانى
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سخنی با خوانندگان....

در زندگی حسرتھای زیادی ھست از لحظھ ھای بر باد رفتھ.

این گفت و گو در خانھ وریا احمدی و بطور اتفاقی انجام گرفت، 
گفتگوی دوستانھ ای بود، اول قصد نشر آن را نداشتیم  اما وریا آن 
را ضبط کرد و بعد بھ من داد گوش کنم، احساس کردم نشر آن 
ممکن است مفید باشد و از اینکھ من توانستم بھ دور از ھر گونھ 
کینھ، ناگفتھ ھا را بیان کنم خوشحال شدم. بھ وریا گفتم وریا گیان! 
اگر تو ملاحظھ ی سیاسی نداشتھ باشید اجازه بده من آن  را نشر 
کنم  ایشان ھم خوشحال شدند  و گفتند کھ آگاھانھ این کار را کردم  

و از اولین ھدف، نشر آن بود، خوشبختانھ تو ھم موافقی.

از وریا تشکر کردم ، صمیمانھ ھم تشکر کردم، رفاقت من وریا 
نزدیک بھ ۴۰ سال است. کھ ادامھ دارد.

کتاب  یک  بعنوان  را  گفتگو  این  ما  میلادی    ۲۰۰۹ سال.   در 
چاپ کردیم کھ مورد استقبال رفقای قدیمی کھ برایشان  مھم بود 
دستھ  و   گرفت.  قرار  کرد،  اخراج  مرا  چرا  لھ  کومھ  کھ  بدانند 
دوم کسانی  کھ بدلیل نقدھای من علیھ ناسیونالیسم کُرد  و جریان 
انحرافی راست و جدا شده از کومھ لھ، کھ اتھامات کثیفی علیھ من 
در سایتی بھ نام "بروسکھ" مطرح کرده بودند، کنجکاو بودند تا 

داستان اخراج مرا از زبان خودم جویا شوند.

کتاب با استقبال بھ دور از انتظار روبرو شد 
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بعد چند سال  بھ این نتیجھ رسیدم  کھ برای چاپ دوم آن اقدام کنم 
دلیل بھ  ھمین  بھ  است   آموزند  جوانان  برای  کنم  می  فکر  چون 
وریا اطلاع دادم کھ  قصد دارم برای چاپ دوم آن اقدام کنم، اگر 
شما ملاحظھ ی ندارید  من این کار انجام بدھم  او باز خوشحال 

شد. 

اما کتاب احتیاج بھ یک ویراش داشت و من با رفیق ایرج فرزاد  
رفیق قدیممی، کھ ھمیشھ نسبت بھ من از  محبت دریغ نکردند  در 
میان گذاشتم  و از ایشان خواستم آن را ھمراه با کتابچھ: "زندگی 
در سایھ مرگ" ویراش و صفحھ بندی کند، ایشان پذیرفتند  و این 
کار را با کمال میل انجام دادند. قبلا ھم از این نوع کمکھا نسبت 
بھ من دریع نکردند. صمیمانھ از ایشان تشکر می کنم، قدردان آن 

ھمھ کمک ھای رفیقانھ و بی دریغ او ھستم. 

اگر  این گذشتھ من است و غم انگیز و سخت است "فکر کردن بھ 
گذشتھ"، از باز خوانی گذشتھ دلم گرفت ، واقعا دلم گرفت، اولین 
بار این واژه را در دوران کودکی  بھ ذھن سپردم و سالھای، سال 

بھ طول انجامید کھ  معنای  آن را یافتم.

دلم سخت گرفت، بھ تصویر دلم انگار ھمھ روزھا مثل  شب است 
باھوای ناملایم  ابری، از نظر درونی در مرور بھ آن گذشتھ ھا، 
موقع  بھ  پاسخ  در  ناتوانی  فرصتھا،  رفتن  دست  از  ناشی  غمی 
چقدر  اینکھ  فراگرفت.  را  وجودم  تمام  موانع،  و  مشکلات  بھ 
رویا و آرزوی دیدن یک روز آفتابی در اعماق روح آن دوران 
معصومیت و  بھ یک معنی بی پشت و پناه،  در تکاپو برای پر 

زدن است…
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یک آشنای روسی می گفت: فکر کردن بھ گذشتھ، مانند دویدن بھ 
دنبال باد است!

نھ،  ھرگز گذشتھ مانند دویدن بھ دنبال باد نیست. چون کسی بھ 
دنبال گذشتھ نمی دود ، بلکھ این خود گذشتھ است کھ ھمچو طناب 

بھ گردن انسان آویزان است.

گذشتھ کھ گاه عشق است و زیبا، گاه زخم کاری و غم انگیز.

ازین رو این دو تصویر را با خود برای ھمیشھ خواھیم داشت.

 اما خواننده گرامی و عزیز!  امروز تو در پر رنگی یا کم رنگی 
آن بی تاثیر نیستی.

 شاید بھ ھمین دلیل است کھ خوشبختی یا شاید تفکری کھ انسان 
را بھ رویا پیوند می دھد از ھمین گذشتھ ھای تلخ سرچشمھ می 

گیرد.

ای کاش ھمھ چیز ھمچو باد بود و ما ھم بھ دنبال آن می دویدم و 
بعد خستھ می شدیم و از یادم می بردیم آن ھمھ تلخی را…

خود  کودکی  در  کھ  ھستند  ھم  انسانھائی  کرد  فراموش  نباید  اما 
ماندند، کھ حسرت  گذشتھ ھای  دور خود را می خورند!  چون 
ھنوز  بزرگ  نشده اند .. یا امروزشان بدتر  از دیروزشان است، 
اما من  سعی می کنم رؤیاھایم   و آینده ایی کھ تصور می کنم  
و باورھای  سوسیالیستیم  و  دفاع از آزادی را  در وجودم نگھ 
ھای  اندیشھ  و  باشم   انسان  کنم   می  سعی  کلام   یک  در  دارم  
انسانی  را  در ذھن و قلبم صیقل دھم تا بتوانم مفید باشم. تصور 
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میکنم دورانھائی از زندگی من برای بسیاری آشناست، چرا کھ 
شرایطی کھ در آن بزرگ شدم و پا بھ مصافھای زندگی گذاشتم،  
با تفاوتھائی کھ خصوصیات شخصی ھر یک را مشخص میکند، 

یکسان است. 

با درودھای صمیمانھ:

 شمی صلواتی
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گپی خودمانی با شمی صلواتی

وریا:  شمئ جان می خواھم با تو درمورد خودت حرف بزنم. کی 
و کجا بھ دنیا اومدی؟

شمی:  درنھم اردبیھشت سال ۱۳۴۳ در صلوات آباد سنندج بھ 
دنیا آمدم.

وریا:  شمی جان  از اولین خاطره ھای زندگی ات برایم بگو!

اولین خاطره ای کھ در ذھنم ثبت شد مربوط می شود بھ یک روز 
غمگین وتلخ کھ باز گو  آن برایم خیلی مشکل است،

بااین حال تعریف اش می کنم:

 در تابستان  ۱۳۴۷ جوانی ۱۹ سالھ بھ نام "اولیا اسکندری"  در 
صلوات آباد-سنندج بھ  قتل رسید، او پسر عموی  واقعی  و خونی 
پدرم بود ما داشتیم از باغ ھمراه مادر و پدرم بر می گشتیم. شاید 
من چھار  الی پنج سال داشتم. وقتی بھ آبادی رسیدیم گفتند اولیاء 

را کشتھ اند.

من او را خوب می شناختم. مادرم با عجلھ بھ طرف محل واقعھ 
ھمراه  کھ  را  پولی  مقدار  مادرم  دنبالش!.  بھ  نیز  من  و  افتاد  راه 
داشت بھ من داد و مرا تشویق کرد کھ بروم و چیزی برای خودم 
چیزی  رفتم  و  گرفتم  ازش  را  پول  من  منزل.  بروم  بعد  و  بخرم 
خریدم ولی بعد بھ سرعت خودم را بھ محل واقعھ رساندم. جنازه 
اولیاء را دیدم. گریھ و زارئ مردم را دیدم. در آن لحظھ، چیزی 
را کھ خریده بودم داشتم بسرعت می خوردم.  .جنازه اولیا تیکھ 
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تیکھ بود و زیر خاکش کرده بودند. می گفتند چھل روزه کھ زیر 
این  تپھ ی خاکی  بوده است.

کودکی کنجکاوبودم از نزدیک جسد را دیدم،  از دیدن جسد، بھت 
زده شدم. پای راستش را دیدم  از خاک بیرون افتاده بود،  یک 
شلوار "لی" و کفش کتانی سفید بھ پا داشت. یکی از قاتلان(فضل 
الله حق ناور)  جسد را از خاک بیرون آورد، اما پای چپ نداشت، 
خیلی ترسیدم، ماموران دولت فوری بھ او دست بند زدند، صورت  
و  سرش  مثل گوشت پختھ شده بود بعد معلوم بود  کھ آب جوش 
سرش ریختھ بودند،  دماغش شکستھ، دھانش لھ و لورده.  در یک 

کلام  با شکنجھ  سلاخی شده بود

ریختند  می  اشک  و  دزند  می  خود  صورت  و  سر  بھ  زن    دو 
(خواھران مقتول) یکی "سھ ورحیھ" نام داشت و یکی  دیگری 

"ماسلطان" بود

بود  قاتل  (عیسی)  مادر  و  متقول  سوم  خواھر  یعنی   خیر"  "قدم 
کھ مورد  کتک کاری جمع قرار  گرفت،  چون گفتھ،بوده  "این 

مسئلھ خانواده گی ست بھ کسی مربوط نیست..."

بعدھا این صحنھ ھا بی اختیار در ذھنم مانند فیلم سینمایی تکرار 
می شد و مدام آزارم می داد .تا وقتی کھ بزرگتر شدم، آن صحنھ 
ھای ناگوار باعث می شد کھ شبھا خوابھای وحشتناکی ببینم و از 
ترس و وحشت از خواب بپرم. کسی ھم نمی دانست کھ درد من 
چیست! ھمیشھ میخواستم ھمھ چیز را بدانم و آرزویم این بود کھ 
اولیاء  مرگ  جریان  نباشم.  وحشتناکی  حوادث  چنین  شاھد  دیگر 
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ھم ھیچوقت برای من روشن نشد. تنھا چیزی کھ فھمیدم این بود 
کھ اساس مسئلھ  حسادت بود و این تبدیل بھ نفرت شده بود  ولی 
برای من دقیقا" روشن نشد کھ چھ چیزی باعث حسادت و نفرت 
می شود و چرا باعث مرگ او شده بود. من او را بسیار دوست 
داشتم. بعد از این اتفاق رابطۀ من حتی با دوستان اولیاء نیز قطع 

شد چونکھ آنھا ھم روستایمان را ترک کردند.

نفرت  و  کرده   نگاه  ھا  خاطره  و  ھا  گذشتھ  بھ  باید  من،  نطر  بھ 
و جھالت را نقد کرد  تا بتوانیم بھ سوی  یک جامعھ انسانی گام 
شخصی  نباید  و  است  جامعھ  اخلاقیات  بھ  مربوط  اینھا  برداریم  

تلقی کرد .

٭٭٭

این قتل در صلوات آباد سنندج! اولین قتلی ثبت شده بود کھ اتفاق 
افتاد.  اولین جسدی سلاخی شده  کھ در اوج بی رحمی دراستان  
کردستان  اتفاق  افتاده  و بھ قول پیرمردان آبادی "دومین توطئھ 
بعد از قتل سنجرخان" بود کھ بر اساس  خویشاوندی و رفاقت، او 
را بھ  خانھ دعوت؛ و بعد او را کشتند. سرھنگ دوم احمد جاھد 
ھمان مامور کھ سال ۱۳۴۷ برای قتل اولیا بھ صلوات اباد امده 

بود مسئول  پرونده اولیا بود

لازم یادی آوریست، آقای جاھد  ۸۴ سال سن دارد و در قد حیات 
است..
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  این  داستان در حقیقت بخشی  از تاریخ و فرھنگ مردمی ست  
بر  انگیزی  غم  نگیرد  تاثیر  قرار  بررسی  و  نقد  مورد   اگر  کھ 
جامعھ خواھد گذشت. ھر چند بعدھا  از این نوع قتلھا تا بھ حال  
بارھا اتفاق افتاده است کھ پایھ ی  آن بر اساس غیرت کھ پایھ  

نفرت و  ریشھ آن  در جھل  است، قرار دارد. 

من بعدھا در جریان مطالعھ کتابھای تاریخی متوجھ شدم کھ از 
دوران  در  بویژه  ریاست،  و  حاکمیت  در  رقبا  نوع "حذف"  این 
سلطھ فئودالیسم، با ھمین شیوه دعوت ھا و "مسموم" کردنھا، و یا 
بھ کمین نشستن خیل شمشیر بدستان در پشت پرده سالن و اطاق 
مھمانی، شیوه ای بوده است در "کسب قدرت". این میراث دوران 
عتیق در عصر سرمایھ داری بھ شکل پیچیده تری "تکامل" داده 
شد. نمونھ ھای بسیاری را در دوران سرمایھ داری سراغ داریم 
کھ آن میراث را بھ شکل پیچیده تری در آوردند برای مثال، ھیتلر، 
بلامنازع  رھبری  برای  کھ  را  ھا  سیاه  پیراھن  رھبران  از  یکی 
خود، تھدید، میدانست، توطئھ قتل او را سازمان داد و بعد خود 
در تشییع جنازه اش، بھ عنوان "شھید نژاد آریائی" شرکت کرد! 
صدام حسین بھ ھمین ترتیب رقبای خود را سر بھ نیست کرد و 
بازھم اینجا، خود او در مراسم خاکسپاری شان شرکت کرد! نمونھ 
ھای جدید تر را در رژیم اسلامی شاھد بوده ایم، "سعید امامی"، 
معاون وزارت اطلاعات دوره خاتمی، مسئول مستقیم قتل فجیع 
فروھر ھا بود. او را کھ چنان قدرتی در وزارت اطلاعات بھم زده 
بود، زیر شکنجھ کشتند و بعد اعلام کردند کھ با داروی نظافت 
دلیل  بھ  رژیم  سران  کھ  "رفسنجانی"،  است.  کرده  "خودکشی" 
سابقھ او در بنیانگذاری جمھوری اسلامی و ھدایت اسلام سیاسی 
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در "عبور از بحران"، با کشتارھای سال ۶۷ واقعا قدرت خود 
را تحکیم کرده بود، بھ یک تھدید تبدیل شده بود، چون او خواھان 
نوعی عبور از "ولایت فقیھ" با حفظ قدرت و نفوذ  خود و حامیان 
اش د بود. او  ظاھرا "تنھا" یک روز بھ "کاخ سعد آباد" میرود 
و ھوس میکند کھ در "استخر فرح"، شنا کند. ھمھ میدانستند کھ 
او را سر بھ نیست کردند. اینجا ھم دیدیم کھ خامنھ ای، بر جسد 

او نماز میت خواند و خود را روی تابوت رفسنجانی انداخت!

وریا:  در نوشتھ ات بھ نام زندگی زیر سایھ مرگ حدسیاتی در 
مورد اسم صلوات آباد مطرح کرده ای. ممکن است بیشتر توضیخ 

بدھی.

شمی  : تاریخ صلوات آباد بھ تاریخ سنندج برمی گردد. در قدیم 
اسمش صلوات آباد نبود، اسمش آبادی "نمان" بود. کلمھ صلوات 
آباد بیشتر بھ دوره شھرنشینی و صنعت و ماشین مربوط است. 
حدس میزنم این اسم بھ دلیل خطرناک بودن گردنھ قدیمی صلوات 
آباد مربوط باشد. گردنھ بسیار خطرناکی است. صدھا انسان جان 
مردم  وقتی  ھم  ھنوز  اند.  داده  دست  از  گردنھ  این  در  را  خود 
می  صلوات  خطر(!)،  رفع  برای  رسند  می  گردنھ  بھ  ماشین  با 
فرستند. و یا بھتر است بگویم ترس عیان شده در جسم و روحشان 
گویم  می  کھ  است  دلیل  این  بھ  کند.  می  پیدا  تخفیف  صلوات  با 
این  وقتیکھ  من  است.  داده  آباد  صلوات  بھ  را  خود  جای  "نمان" 
حرف را زدم بعضی از نزدیکان آزرده خاطرشدند و جبھھ گرفتھ 
کھ  است  این  حقیقت  شدند .چون  ناخشنود  من  زنی  گمانھ  از  و 
صدھا امام و امامزاده و صدھا نوع خرافات و صدھا جور حدیث 
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است  آباد  صلوات  اسمش  آبادی  این  چرا  اینکھ  مورد  در  جھالت 
وجود دارد و تازه دوستانی ھم بھ آنھا باور دارند! بھ ھمین خاطر 
دور از انتظار نبود کھ کسانی ھم آزرده شوند. در  نیمھ دوم دھھ 
۱۳۵۰، در آن گردنھ، یک تونل ساختھ شد کھ دیگر دلیلی باقی 
میرسند،  گردنھ  بالای  بھ  مسافربری  ھای  اتوبوس  وقتی  تا  نماند 

"صلوات" بفرستند! 

وریا:  جمعیت این آبادی چقدر است؟

شمی  :دقیقا" نمی دانم  در سال ۱۳۵۶ "۴۰۰ خانواده"  بود  اما 
می  ولی  نیست   ذھنم   در  درستی  آمار   است  چقدر  آن  جمعیت 
دانم کھ اکثر اھالی صلوات آباد کارگرند و برای تامین معاش بھ 

شھرھای دیگر می روند و برنمی گردند.

کودکیت  دوران  خودت.  زندگی  بھ  برگردیم  جان  شمی  وریا:  
چطوری بود؟ دوران مدرسھ چطور میگذشت؟

شمی  :من چیز زیادی از دوران مدرسھ بھ یاد ندارم. آنچھ بھ یاد 
دارم متاسفانھ غم انگیز و مربوط بھ خارج از مدرسھ اند. مثلا بھ 
یاد دارم کھ خیلی از مادرھا موقع زایمان جان خود را از دست 
می دادند. بخاطر اینکھ امکانات درمانی نداشتند. یا مثلا سیل می 
آمد و یکھو کسانی را می کشت و یا زندگی شان را از بین می 
برد. ماشین مردم را زیر می گرفت و می کشت. ھر وقت مادرم 
گرفت.  می  را  وجودم  بمیرد  مبادا  اینکھ  از  ترس  شد  می  حاملھ 
بارھا در گوشھ ای می نشستم و بھ این فکر می کردم کھ بعد از 
بدنیا آمدن خواھر یا برادر تازه ام آیا من ھنوز مادرم را خواھم 
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داشت یا نھ.

وریا:  خوب، ولی در آبادی شما شادی ھم بود…

شمی:  در مورد شادیھا کم می دانم، اما فصل پاییز را بیشتر بھ 
خاطر دارم کھ در این فصل، برعکس طبیعت، ما شاد بودیم. در 
روستاھا پاییز یعنی شادی، یعنی پایان کار سخت زراعت. یعنی 
جمع  شدن   و  ھمدیگر،  با  ھا  بچھ  بازی  یعنی  کردن،  استراحت 

مردان دور ھم در چایخانھ ھا،  یعنی عروسی و … 

وقتی برگ درختان یکی یکی بھ زمین می ریخت، بر عکس اندوه 
طبیعت، نگاه ھای مشتاق دختران و پسران بھ ھمدیگر از میان 
گرد وغبار پاییزی شروع می شد. دل چھ زیبا بھ دنبال جفت خود 
تازه رایحھ عشق و  ھای  پیوند قلب  بیابد. از  تا آن را  می گشت 
زندگی بھ مشام می رسید، و سرفصل زندگی نو در پاییز، بھاری 

رویایی می شد.

وریا:  وضعیت خانوادگیتان چطوری بود؟

دکانی  نبود.  خوب  مالی  نظر  از  ما  خانوادگی  شمی:  وضعیت 
داشتیم کھ اکثر مردم از ما نسیھ خرید می کردند چون مردم واقعا 
شد.  ورشکست  بالاخره  ما  دکان  بودند.  فقر  در  و  بضاعت  بی 
زندگی خوبی نداشتیم. امکانات زیادی برای زندگی نداشتیم .فقط 
ھم ما اینطوری نبودیم، ھمھ اینطوری بودند. یادم ھست کھ یک 
جفت کفش لاستیکی داشتم کھ از بس آن را برای پینھ کردن پیش 
کفاش برده بودم ھر بار کھ مرا می دید تحقیرم می کرد. تا اینکھ 
ھمان  در  خریدند.  برایم  تازه  لاستیکی  کفش  جفت  یک  بار  یک 
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یک  منزل  بود.در  برگشتھ  ده  بھ  مکھ  از  تازه  حاجی  یک  موقع 
.در  ببرم  برایش  روشنی  چشم  عنوان  بھ  کھ  دادند  من  بھ  قند  کلھ 
زمستان  دلیل  ھمین  بھ  دزدیدند.  مرا  تازه  کفشھای  حاجی  مجلس 

سال ۱۳۵۲ را با ھمان کفشھای پاره پوره بھ مدرسھ می رفتم.

وریا:  در مدرسھ وضعت چھ جوری بود؟

شمی:   مدرسھ برای من جالب نبود، برای اینکھ رابطھ مناسبی 
بین معلم و شاگرد وجود نداشت. مھر ماه سال ۱۳۴۹ اولین روزی 
کھ بھ مدرسھ رفتم روی من تاثیر جالبی نگذاشت. بھ ھمین خاطر 
بھ  دوباره  خواستم  می  بلکھ  بمانم،  باقی  مدرسھ  در  خواستم  نمی 
خانھ بر گردم. آنجا مادرم مرا کتک زد. بعد نوبت معلم بود کھ 
آمد و یقھ مرا گرفت و مرا روی صندلی کلاس پرت کرد. معلم ھا 
اکثرا بھ محصلان توھین می کردند. رابطھ بین این دو انسانی و 
صمیمانھ نبود. اصولا معلمان، شاید بھ خاطر داشتن چند کلاسی 
سواد بیشتر، خودشان را نسبت بھ سایر انسانھا برتر احساس می 
کردند. ھمیشھ فکر می کردند کھ دیگران باید بھ ایشان تعظیم کنند. 
یکی از مسائل جامعھ ما، در آن  زمان تضاد بین باسواد و بیسواد 
بود .ھر وقت یکی تحصیلی می کرد و مدرکی می گرفت از مردم 
فاصلھ می گرفت، حتی نحوه حرف زدنش عوض می شد تا جایی 

کھ اعضای خانواده اش ھم زبانش را نمی فھمیدند.

الان فکر میکنم کھ علت آن تضاد، محدود بودن آموزش و سواد 
و  جامعھ  تکامل  و  رشد  و  نشینی  شھر  گسترش  با  بود،  آموزی 
رسیدن  قدرت  بھ  دوره  از  پس  بویژه  تحصیل  کردن  "اجباری" 
رضا خان میرپنج، آن شکاف کمتر شد. اکنون میینیم کھ در اکثر 
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شھرھای ایران کھ در آن دوران تازه مدرسھ تا ششم ابتدائی را 
داشتند، دانشگاه دایر شده است. از این نظر فکر میکنم دلیل زیادی 
زبان  اند،  سواد  با  حالا  اکثرا  کھ  عادی،  مردم  کھ  نمیماند  باقی 
کھ  چرا  است،  مثبتی  بسیار  روند  این  نفھمند.  را  ھا  تحصیلکرده 
راه را برای نفوذ دادن "اندیشھ"ھای عمیقتر را در میان مردم، 
کارگران و زحمتکشان کھ حالا دیگر از حداقل سواد برخوردارند، 
باز میکند. حتما شنیده اید کھ در میان "کول بر"ھا، و "کارتون 
این  از  دارد؟  وجود  ھم  لیسانس  فوق  حتی  و  لیسانس  خواب"ھا، 
نظر، از نظر موقعیت عینی و  واقعی جامعھ در آن شرایط، جا 

داشت کھ آنوقتھا این تصویر در ذھنم نقش ببندد:

 من بیگانھ از این مردم و،

این مردم بیگانھ از من

با این بھانھ در شھرم، شیاطین

از خاک مرده ھا، صدھا امام ساختند…

وریا:  چرا مادرت تو را زد؟

شمی:  برای اینکھ می خواست کھ من در مدرسھ بمانم و ھمراه 
او بھ خانھ برنگردم .چون قصد مادرم این نبود کھ با او در خانھ 
بمانم. در آن زمان ترک تحصیل یا نرفتن بھ مدرسھ در بین مردم 
روستا خوبیت نداشت، مردم آن را عقب افتادگی ذھنی بچھ تلقی 
میکردند و خود ھمین قضیھ برای خانواده ما یا مادرم بھ نوعی 
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"کسر شأن" بود. البتھ در مدرسھ انسانھای خوبی ھم بودند کھ با 
جان و دل برای ما کار می کردند و زحمت می کشیدند، کھ البتھ 
این ما را بھ مدرسھ علاقمند میکرد. یکی از این اشخاص "مھری 
ھوشیاران" بود کھ در سال ۱۳۵۳ کھ من کلاس سوم ابتدائی را 
میخواندم از ھر شاگردی یک تومان گرفت و برای ما کتابخانھ 
قشنگی درست کرد. ولی بعضی از معلمھا می گفتند کھ من "بی 
تربیت" ھستم و حتی مرا "بی خانواده" صدا می کردند. در درس 
انضباط بھ من نمره ۷ می دادند، و من ھم آنقدر گریھ می کردم تا 
آنکھ بالاخره نمره مرا بالا می بردند و آن را ۱۰ می کردند. اگر 
توجھ کنید، این در نوع خودش کودک آزاریست! لابد از التماس 
و گریھ کردنم خوششان می آمد و برایشان نوعی تفریح بود. حالا 
کھ بھ آن دوران نگاه می کنم می بینم کھ چھ انسانھای نا منصف 

و بیرحم بودند کھ از آزار یک کودک روستایی لذّت می بردند.

البتھ تمام قول دادنھا و التماس کردنھایم تا موقع بالا رفتن نمره 
بود و بعدا برایشان تره ھم خرد نمی کردم. در واقع ھیچ تفاھمی با 
من نداشتند. بعضی اوقات ھم کتابھای کتابخانھ مان را می دزدیدم 
برای اینکھ خیلی بھ خواندن علاقھ داشتم. در میان معلمان ما خانم 
ھوشیاران خیلی چیزھا بھ ما آموخت، مثلا قواعد ریاضی را بھ 
طور ساده و با نقاشی بھ ما یاد می داد.از ما انتظار نداشت  کھ 
خدمت گذارش باشیم، معلمی بود کھ برای ما ارزش قائل میشد و 
علاقھ ما را بیشتر بھ کتابھای غیردرسی جلب می کرد. البتھ من 
در کلاس پنجم رد شدم .امتحانات ما در شھر سنندج برگزار می 
شد. موقع امتحان با جوانان سنندج دعوا می کردیم. ما بچھ ھای 
آبادیھای دیگر را نیز زیر نفوذ خود می گرفتیم. بھ یاد دارم کھ 
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حدود ۸۰ نفر میشدیم کھ خیابان حسین کلاشی را در سال۱۳۵۴ 
زخمی  تا  چند  ما  کرد.  اعلام  را  آن  خبر  ھم  رادیوسنندج  بستیم. 
دادیم. شھربانی آمد و با باتوم بھ جان ما افتاد. اینطوری تا کلاس 

سوم راھنمایی در صلوات آباد درس خواندم.

وریا:  دعوا سر چی بود؟

می  ھم  ما  "دھاتی"،  گفتند  می  ما  بھ  انھا  ھیچی!  شمی:   سر 
خواستیم ثابت کنیم کھ ما ھم انسان ھستیم مثل اونھا. البتھ من بزن 
بھ  بود.  نفر  دو  فقط  ما  قبولیھای  تعداد  داشتم.  دوست  ھم  را  بزن 
ھمین جھت آن سال دوباره امتحان دادیم کھ البتھ دوباره ھمھ رد 
شدیم. سال دوم کھ برای امتحان رفتھ بودیم بھ یاد دارم کھ خانواده 
ام برای من یک دست کت وشلوار دست دوم خریده بودند تا دھاتی 
بودن مرا مخفی کنند و تا شاید اینطوری قبول بشم و مثلا شھریھا 
کت  گشتم  برمی  مان  ده  بھ  وقتی  ولی  ندھند.  پیچ  سھ  گیر  من  بھ 
وشلوارم در زد و خورد با جوانان سنندج تکھ پاره بود. در جریان 
این امتحانات ما با دار و دستھ ای می جنگیدیم کھ اسم رئیس شان 
محلھ  اھل  ھایش  بروبچھ  از  وخیلی  ش  ره  عبھ  بود.  ش  ره  عبھ 
ولی  جداگانھ   سالن  دو   در  ما  بودند.  سنندج  کورآباد  فقیرنشین 
نزدیک بھ ھم برای دادن  امتحان بودیم، آنھا جاسوس می فرستاد 
کھ بفھمد ما چند نفر ھستیم. و مرا شناسایی کرده بودند. حتی یک 
روز بعد از امتحانات در شھر دنبالم کردند کھ من بھ ھزار زحمت 
از چنگشان فرار کردم .دوسال بعد، فکر میکنم کھ اواخر سال ۵۶ 
بود، کھ در سنندج تظاھرات شد و شھر شلوغ بود، تعدادی از آنھا 
چشمشان بھ من افتاد و مرا محاصره کردند کھ بزنند .من خیلی 
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ترسیده بودم ولی عبھ ره ش بھ من گفت "ببین آن دوره دیگر تمام 
شده .حالا وقت ساختن جامعھ ای پر از عشق و عاطفھ است و تو 
اگر شھامتش را داری دارودستھ ات را بیاور و برای این ھدف 
مبارزه کن." خیلی صمیمانھ از ھم جدا شدیم. خلاصھ خیلی از آن 
بچھ ھا انسانھای انقلابی ای شدند و بھ کومھ لھ پیوستند. تا آنجائی 
کھ میدانم عده زیادی از آنھا در جریان مبارزات انقلابی سنندج 

جان باختند 

وریا:  در مدرسھ دوست دختر ھم داشتی؟

شمی:  عجب سوالی سختی، وریا گیان لحظاتی پیش میاد فراموش 
شدنی نیست. در ذھن و قلب آدم ماندگار است 

اول راھنمائی بودم  در کلاس ما فقط دو تا دختر بودند  در صف 
اول  کھ  صندلی  سھ نفره بود طبق امر خانم معلم  من بین آنھا می 

نشستم، من عاشق یکیشان بودم  واقعا عاشقش بودم

میان  در  نشست   می  کلاس  تھ  او  کھ  برادرش  با  را  قصھٴ    این 
گذاشتم. بر سر ھمین موضوع  دعوایمان شد و ھمدیگر را کتک 

زدیم.

دختره خودش بیخبر از داستان،  ھمھ اش از من و برادرش می 
پرسید کھ چرا دعوا می کنید و با عصبانیت داد می زد: احمقھا...
جدا  ازھم  را  ما  زدیم  می  را  ھمدیگر  داشتیم  کھ  ھم  ما  وقتی  

میکرد.

یک روز گفت: " شمی "! مشکل تو با برادرم  چیھ؟



47

 من سرم پایین  انداختم و چیزی نگفتم 

دختری خوش قصھ و بی نظیر بود زیبایی خاصی داشت، جذاب 
بود.

نماد  بود  جذابیت  و  زیبایی  نماد  واقعا   کھ  پریشانش  موھای  با 
زیبایی برگرفتھ از بلندی کوه ھای اطراف روستا،  زیبا بود و من 
در تبسم او گم  می شدم  خشک و بی روح، منجمد شده  کھ از 

شدت شرم آب می شدم

 یکھوی گفت شمی!  کرّی؟  نمی شنوید؟

 نگاھی صمیمانھ  بھ من انداخت و گفت

سرت را بلند کن، بھ من نگاه کن، لعنتی، لطفآ!

 من انگار  ذلیل و درمانده بودم ، مثل اسیر در دام  افتاده، اما با 
نگاه مھربانش درخششی  در ذھن من گر گرفت  مثل  امید،  مثل 

ذوب شدن در عشق، 

 عصبانیتش جذاب بود  با لبخند دوباره  گفت "شمی "!این شیوه 
رفتار نشانھ دوست داشتن نیست، اوج حماقت است

 بعد بسوی خانھ شان راه افتاد اما دوباره روشو برگردوند و گفت 
یادت باشد  اگر بار دیگر  ببینم  برای گرفتن  نمره  بیشتر از من 
تقلب می کنید  اون موھای  بھ ھم ریختھ ات  کھ یک سال است، 
شانھ نخورد با دستان خودم از ریشھ می کشم،  لحظاتی زیبایی 

کھ تکرار نشدنی ، زیباست، زیباتر از زیبایی، زندگی ست...
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من از شرم سرم را پایین انداختم  و بعد رفتم  از برادرش دلجوئی 
کردم..

روابط مان خیلی صمیمانھ شده  تا زمانی  کھ از مدرسھ  اخراج  
شدم  کھ از این  مسئلھ  شوک شده بودم. 

ھنوز   کنید،  فراموش  نتوانستی   ھنوز  کنم  می  احساس  وریا:   
برای تو  خ اطره  زیباست.

شمی:  جوانی بود و-  من ھم  قلب پاک با ذھن خلاق.

وقتی کھ عاشق شدم حس زیبایی وجودم را گرفت ناخود اگاه  سعی 
بچنم دوست  ھم  کنار  و   بدھم  صیقل  را  ھا  واژه  باید  میکردم کھ 
داشتم نرم و با لطافت، زیبا حرف بزنم. سرم ببزرگ و پر مو، 
می  بار  چندین  بود،  نخورد  دست  جنگل  انگار  کھ  موھائی  آنھم 
شستم ولی حالت نمی گرفت. مشکلات دیگھ ھم  سر راھم  سبز 
شد بود. مثل روانیھا ھر لحظھ پای  آینھ وسواسی خاصی در نوع 

چگونھ پوشیدن لباس،

از عطر و کرم،آرایش خوشم می آمد  تا حد کھ مادرم"این زن ساده 
روستایی" بدجوری مشکوک شده بود. بھ زن ھمسایھ مان گفتم  
اگر زحمت نمی شود  یک نخی بھ صورتم بینداز و - ابروھای 
شدن  شوک  باعث  کھ  کن،  خوشگلش  یعنی  کن   تنظیم  را  کلفتم 

مادرم شد و زن ھمسایھ گفت  "ای وای آخر زمانھ"

عشق این دختر خانم زیبا و مھربان مرا از یک آدم زمخت بھ یک 
انسان نرم و لطیف عوض کرد و از ھر چی مرد و مردسالار و 
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خرافھ پرستھ جدا و  تبدیل کرد بھ یک انسان  برابری طلب! 

وریا:  حالا  از تاثیرات  خوب  معلمھا  بگو؟

"خسرو  و  شھبازی"  "ھمایون  مثلا  داشتیم  ھم  خوبی  معلمھای 
"نادره  و  بیجادی"  "نسرین  پور"،  نصرت  "وفا  رشیدیان"، 
محمودی"  کھ ایشان کتاب ۵۳" نفر" را بھ من ھدیھ داد. لحظھ 
زیبایی بود چون من بعنوان یک دانش  آموز سیاسی  مورد  توجھ  

بودم  و روی من خیلی تاثیر داشت  

سال  در  ما  کتابخانھ  داشتند.  تاثیر  خیلی  ما  روی  کھ  دیگران  و   
کتاب  جلد  چھارھزار  از  بیشتر  افراد،  ھمین  ھمت  بھ   ۱۳۵۵
داشت. استاندار وقتی این موضوع را فھمید برای خودش استفاده 
ھمھ  کھ  کرد  وانمود  اینطور  کرد.  فراوانی  وتبلیغاتی  تلویزیونی 
آنھا بھ ھمت و با تلاش او شکل گرفتھ .استاندار و مقامات برجستھ 
و  مدرسھ  از  و  آمدند  ما  مدرسھ  بھ  کتابخانھ  افتتاح  برای  سنندج 
مراسم  این  از  ھم  تلویزیون  و  رادیو  و  کردند  دیده  باز  کتابخانھ 
کھ  کردم  قرائت  را  متنی  من  مراسم  آن  در  کردند.  تھیھ  برنامھ 
ھمایون  توسط  قبلا  متن  آن  شد.البتھ  پخش  تلویزیون  مستقیمااز 
شھبازی چک شده بود. من انشانویس خوبی بودم، انشانویسی را 
از کلاس دوم سوم ابتدایی شروع کردم .ھمیشھ میخواستم نویسنده 
بشوم. حتی بعضی اوقات انشایم را روی کاغذ نمی نوشتم، بلکھ 
می  چشمم  جلوی  خالی  دفتر  یک  انشا  خواندن  موقع  کلاس  سر 
گرفتم و مطلب را ذھنی میخواندم. ولی ھمھ فکر میکردند کھ من 

از روی نوشتھ خوانده ام.
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ارتباط  یا  میکردی  طرفداری  خاصی  سیاسی  جریان  از  وریا:  
داشتی؟

جریانی  ھیچ  با  میخواندم  را  نھم  کلاس  کھ   ۵۹ سال  تا  شمی:  
نبودم،  ولی ھمھ فکر می کردند کھ من با تشکیلات خاصی ھستم. 
مثلا" ضبط صوت مدرسھ را کھ صبح ھا از آن قرآن پخش می 
کردند  می  فکر  مدرسھ  مسئولین  دزدیدند.  اعتراض  نشانۀ  بھ  شد 
مرا  کھ  داشتند  تصمیم  حتی  نبود.  اینطور  ولی  بوده،  من  کار  کھ 
از مدرسھ اخراج کنند. تا اینکھ وسائل دزدی شده دوباره سرجای 
خودش برگشت. اصلا "نمی دانم کار کی بود. رئیس مدرسھ بازھم 
فکر می کرد کھ این ھم کار من بوده، و من از روی ترس مجبور 
شده ام وسائل دزدی شده را دوباره سر جای اول شان برگردانم.  
ھمان  کار  باعث جدائی من  و  دختر ھمکلاسیم شد چون فکر می 

کرد آدم ماجرا جوئی ھستم  و او با من  خوشبخت نمی شود.

بار دیگر وقتی داشتم بھ دفتر مدرسھ می رفتم دیدم کھ اطلاعیھ 
ھائی از روی دیوار افتاده اند. آنھا را از روی زمین جمع کردم. 
مأموری کھ آنجا بود گفت: "اینا چیھ تو دستت، بندازشون." من 
از ھمھ جا بیخبر، در کمال سادگی گفتم: ببین روی دیوارھا ھمھ 
جا پره از ھمین کاغذھاست. مسئولین مدرسھ فکر می کردند کھ 
این کار ھم کار منھ. در حالی کھ برای من ھم واقعا" سوال بود کھ 
اطلاعیھ ھای کومھ لھ را چھ کسانی آنجا پحش میکردند. خلاصھ 
آش نخورده و دھن سوختھ، عاقبت سر ھمین مسائل مرا در اسفند 

ماه سال ۵۹ از مدرسھ اخراج کردند.
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وریا:  فعالیت سیاسی ھم میکردی یا در تظاھرات ضد شاه شرکت 
داشتی؟

شمی:   آره من در تظاھرات ھم شرکت میکردم. بھ گمانم اواخر 
پاییز سال ۵۷ در جریان تظاھراتی در سنندج کھ بانکی را آتش 
زدند. البتھ من در سازمان دادن کارھای خیابانی زیاد دخیل نبودم 
ولی در مدرسھ فعالیتھای زیادی علیھ رژیم شاه داشتم. بعلاوه من 
کتابھای زیادی می خواندم. خیلی چیزھا در مورد تاریخ جنبشھای 
اوقات  خیلی  دانستند.  نمی  معلمھا  کھ  میدانستم  کردستان  و  ایران 
معلمھا با من بحث و جدل می کردند و بعضی ھاشان نیز با من 

مشکل داشتند.

وریا:  تو این چیزھا را از کجا می دونستی؟

شمی:   از اھالی آبادی مان صلوات آباد. اھالی آن برای کسب 
و کار اغلب بھ جاھای دیگر حتی بغداد رفت و آمد داشتند و از 
این رو اطلاعات زیادی در ده رد و بدل میشد. پدر من توده ای 
و  شوخی  ھم  با  و  میشدند  جمع  خانھ  قھوه  در  مردھا  ھمھ  بود. 
رفتم  می  آنجا  بھ  پدرم  با  ھمیشھ  ھم  من  میکردند.  جدل  و  بحث 
و بھ صحبتھایشان گوش میکردم. از جنبشھای مختلف کردستان 
صحبت میکردند. کل ماجرای مصطفی بارزانی و قاضی محمد 
و دیگران را آنجا شنیدم. مثلا کلمھ بلشویکھا را خوب بھ یاد دارم 
کھ آنجا یاد گرفتم. آنجا از توده ایھا بعنوان آدمھای منضبط و آگاه 
و انساندوست اسم می بردند. خلاصھ تاریخ ھشتاد سال گذشتھ آن 
موقع را خیلی خوب می دانستم. بھ ھمین جھت در مدرسھ ھمیشھ 
و  مصدق  و  محمد  قاضی  ملامصطفی،  دوران  از  داشتیم.  بحث 
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حسن البکر و تاریخ عراق در جزئیات می توانستم حرف بزنم. 
حرفھائی کھ میزدم نسبت بھ سنم بزرگتر بود. پیرمردھای ده ما 
خیلی چیزھا بھ من یاد دادند. قضیھ اینطوری نبود کھ برای من 
حرف بزنند و یا این جریانات را برای ھمدیگر تعریف کنند، بلکھ 
تشریح  را  موضوعات  ھمدیگر  با  بحث  و  جرّ  در  اوقات  خیلی 
میکردند. مثلا یکی میگفت موقعی کھ من برای مردم سخنرانی 
از  زیاد  گفت  می  نیز  دیگری  میشدم،  درگیر  پلیس  با  و  میکردم 
خودت تعریف نکن چون تو سیاست بھ خرج ندادی بلکھ فقط برای 
اعتراض بھ  ارباب و ندادن  دو تا تخم مرغ اعتراض کردی و 
از این قبیل. در این قھوه خانھ فقط بحث نمی شد بلکھ کلی مرافعھ 
ھم حل وفصل میشد. خیلی اوقات برای این و آن کمک مالی جمع 
آوری میشد. خلاصھ من آن محیط را خیلی دوست داشتم. قھوه چی 
ھمیشھ با من شوخی می کرد. مثلا می دانست کھ من کوکا کولا 
را دوست دارم ولی آب بھ من میداد و میگفت کھ کولاست و گولم 
میزد… دراین قھوه خانھ بعضی اوقات سرگرم میشدم. مثلا برای 
آنھا شعر و داستان میخواندم و مورد تشویق شان قرار می گرفتم. 
۱۲ سالم بود کھ در ھمین قھوه خانھ دیدم کھ پیرمردی بھ عکس 

شاه تف انداخت. در سال ۵۵ این کار ساده و کوچکی نبود.

چکار  فراغت  وقت  در  نبودی  مدرسھ  در  کھ  اوقاتی  وریا:  
میکردی؟

شمی:  من در کنار تحصیل در مدرسھ ھمیشھ کار میکردم. من و 
ھمینطور ھزاران کودک و نوجوان دیگر در شرکتھای ساختمانی 
و جاده سازی و غیره کار میکردیم. تابستان سال ۵۵ بود، دقیقا 
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ھمان زمانی کھ رژیم سلطنتی راجع بھ پروژه کمک بھ کودکان 
ایرانی در کشورھای غربی تبلیغات راه انداختھ بود و داشت گوش 
مردم را با این تبلیغات کرّ میکرد. با اینکھ ما بچھ ھای روستا، 
کار میکردیم ولی بھ اندازه کافی نان روی سفره خانواده نداشتیم. 
سالھ  پانصد  و  دوھزار  جشنھای  وقتیکھ   ۱۳۵۰ سال  ھست  یادم 
شاھنشاھی را گرفتند من کفش نداشتم کھ بپوشم و بھ جشن بروم. 
داشتھ  حسابی  و  درست  شلوار  یک  و  پیراھن  یک  داشتم  دوست 
باشم و بھ این جشن بروم. بعضی ھا فکر می کنند کھ در زمان 
شاه وضع مردم بھتر بود، ولی زندگی امثال ما کھ بسیار بودیم، 
جاده  و  قشلاق  پلھای  کردن  بندکشی  در  من  بود.  اسفناک  واقعا 
ھای دوروبر کارمیکردم و تازه کودک ھم بودم. تمام پلھای جاده 
سنندج – ھمدان تا نزدیک اولین تونل صلوات آباد را من بندکشی 
کار  داشتیم.  نیز  را  زراعت  و  زمین  کار  کنارش  در  و  ام  کرده 
در ده تمام شدنی نیست. اینطور نیست کھ مثلا ھشت ساعت کار 
نداشت.  معین  وقت  روستا  در  کار  استراحت.  آن  از  بعد  و  کنی 
ما ھمیشھ کار میکردیم و با این ھمھ ھمیشھ ھم وقت داشتیم. این 
قانون کار چطوری بود، نمیدانم ولی اینطوری بود. واقعا ھمیشھ 

کار میکردیم و ھمیشھ ھم وقت داشتیم.

وریا:  چھ کسی از لحاظ سیاسی روی تو تاثیر گذاشت؟

شمی:   اصلا خودم ھم نمی دانم کھ کَی بھ سیاست جلب شدم. می 
دانم بخاطر مسائل سیاسی ھمیشھ مشکل برایم پیش میامد. سال ۵۵ 
در مدرسھ در درس تاریخ مطلبی نوشتھ بودم کھ چھ جوری ملک 
فیصل( پادشاه عراق) را کشتند. چیزھائی از این قبیل را درھمان 
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بھ  تاریخ  معلم  مسئلھ  ھمین  سر  بودم.  شنیده  معروف  خانھ  قھوه 
من گیر داد و خیلی مرا تحت فشار گذاشت. حتی مرا زد و این 
موضوع را بھ بالاتر گزارش داد. رئیس مدرسھ مرا احضار کرد 
و با من حرف زد. پرسید کھ من کی میخواھم آدم بشم؟ گفتم آقای 
رئیس، اتفاقا من آدم ھستم. ھمین آقای رئیس مرا زیر فشار گذاشت 
کھ چیزھائی کھ تو بھ مدرسھ می آوری مال خودت نیست. سوال 
کرد: میخواھم بدانم تو این اطلاعات را  از کجا میآوری؟ من نیز 
گفتم واقعا دوست دارید بدانید؟ خوب با من بیایید بھ قھوه خانھ، 

ھمھ دانشمندان آنجا ھستند. سر ھمین جملھ باھم دوست  شدیم 

 رئیس مدرسھ  ھمایون شھبازی عزیز بود در جمع معلمان از آنھا 
پرسید کھ چرا شاه اصلاحات ارضی را اجرا کرد؟ باور کن از 
بیست و پنج نفر معلم حتی یکی ھم جوابی نداشت. آنوقت رئیس 
مدرسھ مرا صدا کرد و پرسید: شمی! چرا شاه اصلاحات ارضی 
بوجود آورد؟ من در جوابش گفتم چون می خواست کھ بھ ھمھ دنیا 
بگوید کھ ایران کشوری  صنعتی است. ھمایون شھبازی بھ من 

لبخندی زد... 

من داستانھائی را کھ میشنیدم و کتابھائی را کھ میخواندم، مقایسھ 
سیاسی  گیری  جھت  خودم  برای  اینطوری  و  میکردم  بررسی  و 

پیدا میکردم.

وریا:  با جریان سیاسی خاصی ھمکاری داشتی؟

شمی:  نھ، اوائل ھمکاری سازمان یافتھ با جریان خاصی نداشتم. 
را  ھایشان  اطلاعیھ  و  کردم  ھمکاری  آن ھا  با  کھ  جریانی  اولین 
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ھم  بار  یک  بود.  (پیشگام)  خلق  فدایی  چریکھای  کردم،  پخش 
آباد  صلوات  بھ  جلسھ  برگزاری  برای  را  خلق  فدائی  چریکھای 
دعوت کردم. سازمان یک نفر را برای سخنرانی فرستاد ولی از 
مردم صلوات آباد کسی برای سخنرانی شان نیامد. در آن جلسھ 
ما فقط دو نفر بودیم، یکی خود من و آن یکی ھم کھ از فعالین 
چریکھا بود. با وجود اینکھ من ھوادار چریکھا بودم ولی بخاطر 
رفیق خسرو رشیدیان، از اوائل سال ۱۳۵۸، اطلاعیھ ھای کومھ 

لھ را ھم پخش میکردم.

بگذار این را ھم بگم کھ من در مجموع بیست تا شعر نوشتھ بودم 
خیابان  در  پیشگام  سازمان  پیش  را  آن  کھ  داشتم  شعری  دفتر  و 
کنند  چاپش  کھ  کردند  قبول  پیشگام  مسئولین  بردم.   سابق  فرح 
چون بھ نظرشان جالب آمد. ولی با حملھ رژیم در ۲۸ مرداد ۵۸ 
بھ کردستان و نظامی کردن منطقھ و ھمزمان با انشعاب سازمان 
چریکھا بھ اکثریت و اقلیت تماس من با سازمان قطع شد و دیگھ 

نفھمیدم داستان چاپ کتاب من بھ کجا رسید…

وریا:  رابطھ تو با خسرو رشیدیان چھ بود؟

شمی:   خسرو رشیدیان بھ ما خیلی کمک میکرد. او کھ در استخدام 
کانون پرورش فکری کودکان بود از طریق کانون کھ سازمانی 
دولتی بود برای محصلین روستا فیلم سینمایی و کتاب میآورد و 
تلاش میکرد تا سطح آگاھی ما را بالا ببرد. مثلاً کتابخانھ ای کھ 
برای ما درست کردند و بیش از ۴۰۰۰ جلد کتاب برای آن فراھم 
شده بود بھ ھمت کسانی مثل خسرو رشیدیان در سال ۱۳۵۵ راه 
افتاد. خسرو ھر وقت بھ صلوات آباد میآمد برای ما شعرھای زیبا 
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و روان کھ بھ زندگی ما ربط داشت میخواند. در زنگھای تفریح 
در فاصلھ ھمان پانزده دقیقھ استراحت بھ ما زبان کردی درس می 
داد. گاھی اوقات فیلمھای کانون را می آورد و برایمان نمایش می 
داد..بگذار تا یادآور شوم کھ زنده یاد شھبازی در زنگ تعریف 
ھا، درس زبان انگلیسی  و یا بحث سیاسی  و با خواندن شعر، 

معرف شعرا بود!!!. 

وریا:  بعد از اینکھ از مدرسھ اخراج شدی چکار میکردی؟

شمی:  مثل ھمان کسانیکھ پیر شده بودند و در قھوه خانھ ھا از 
خاطراتشان تعریف میکردند، در زمستان سال ۵۹ جھت کارگری 
دست  بھ  آنجا  و  رفتم  اھواز  بھ  ابتدا  شدم.  دیگر  شھرھای  روانھ 
می  "اخُوت"  مسافرخانۀ  در  ھم  را  شبھا  شدم.  مشغول  فروشی 
خوابیدم. یک شب وقتی کھ بھ مسافرخانھ برگشتم، روی تمام پنکھ 
ھای سقفی اتاقھا را ستاره پنچ پر زده بودند. در واقع آرم کومھ 
لھ را چسبانده بودند .اتفاقاً خیلی قشنگ بود و من خوشم اومد. اما 
صلوات آبادیھا بھ من اعتراض کردند چون فکر میکردند کار من 
است و ممکن است این کارھا بھ دستگیری ھمھ بیانجامد. در واقع 
ترسیده بودند و بھ ھمین خاطر مرا سرزنش میکردند و میگفتند 
اگھ شھامتش را داری برو اسلحھ بردار. این کارھای بچگانھ چیھ 
کھ می کنید… از این حرفھا خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم 
کھ از صلوات آبادیھا دوری کنم. از من شیری بی یال و کوپال 

ساختھ بودند کھ خودم خبر نداشتم.

طی آن مدت دوستی اھل مسجد سلیمان پیدا کرده بودم. روزی بنا 
بھ تشویق او برای کار کردن بھ مسجد سلیمان رفتم. آنجا بود کھ 
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در بھار سال ۶۰ از طرف ماموران جمھوری اسلامی دستگیر 
شدم و بھ زندان افتادم. ظاھرا در ھتلی در مسجد سلیمان اطلاعیھ 
ھای کومھ لھ را پخش کرده بودند و ماموران امنیتی فکر میکردند 
کھ کار من است. بھ من مشکوک شده بودند کھ چرا از بین این 
ھمھ شھر، من برای کار کردن بھ مسجد سلیمان آمده ام. یازده ماه 
تحقیقات خود را  اول را در سلول انفرادی بودم .بازجوھا اکثراً 
با سوالاتی از قبیل اینکھ من در مسجدسلیمان چکار میکنم و چرا 
بھ آنجا آمده ام انجام میدادند. باور نمیکردند کھ من جھت فعالیت 
سیاسی از کردستان بھ آنجا نرفتھ ام! من اطلاعات سیاسی خوبی 
داشتم و بحثھای سیاسی ھم زیاد میکردم. ھمین مسئلھ شک آن ھا 
را برانگیختھ بود و ھمھ شان فکر میکردند کھ من نماینده کومھ 
لھ یا کاره ای ھستم. البتھ من از این حالت خوشم میآمد ولی واقعاً 
ارتباطی با کو مھ لھ نداشتم در ضمن چپھا در مسجدسلیمان قوی 
بودند. برای من ھم واقعاً جای سوال بود کھ چھ کسانی این کارھا 
را میکردند خلاصھ این مسائل باعث شد کھ نوزده ماه در زندانی 
با بدترین شرایط بسر ببرم. یازده ماھش را کھ در انفرادی بودم 
و اجازه حمام گرفتن نداشتم بھ بیماریھای پوستی مبتلا شده بودم، 
طوری کھ دیگر از خودم بدم میآمد. پتو یا لحاف ھم نداشتم. روزی 
فقط یکبار اجازه دستشوئی رفتن داشتم. تا اینکھ در تیر ماه سال 

۶۱ بھ زندان سنندج منتقل شدم.

در سنندج ھم مدت زیادی در سلول انفرادی بودم. آنجا بھ مادرم 
نو  از  دوباره  بازجویی  سنندج  زندان  در  ندادند.  ملاقات  اجازه 
شروع شد. من ھم کھ مریض بودم توان جواب دادن بھ سؤالاتشان 

را نداشتم. آرزوی مرگ می کردم.
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سرگرمی من در زندان سنندج بازی با شپشھا بود. سلول من پر از 
شپش بود. من آن ھا را جمع میکردم و می شمردم. با آن ھا حرف 
میزدم یا حرکاتشان را تعقیب میکردم و اینطوری وقت میگذراندم. 
در زندان ملاقاتیھا برایم سیگار زیاد میآوردند ولی زندانبانان آن 

را بھ من نمیدادند.

ھیچ ملاقاتیھا  نتوانست من را ببینند

کھ  دفعھ  چند  ولی  میدادند.  من  بھ  سیگار  پاکت  دو  فقط  ھفتھ ای 
برایم پول فرستادند بدستم رسید. من بیماری مزمن پوستی را از 
مسجدسلیمان با خودم داشتم. در زندان سنندج بیچاره گی دیگری 
روز  یک  مثلاً  میکرد.  ورم  بدنم  پوست  کھ  شد  اضافھ  آن  بھ  ھم 
دستم ورم داشت و روز دیگھ صورتم، ھمینطور ھوا در بدنم می 
باد  پایم  یا  و  صورتم  از  طرف  یک  ساعت  دو  از  بعد  یا  چرخید 
میکرد و اینطوری ورم کردن در اجزای بدنم گردش میکرد. خیلی 
اوقات این مسئلھ را باور نمیکردم و جاھایی را کھ ورم میکردند 
نھ.  یا  است  اینطوری  واقعاً  آیا  کھ  ببینم  تا  میکردم  لمس  دستم  با 
بالاخره شبی مرا از سلول بیرون کشیدند. شھریور سال ۶۱ بود و 
ساعت تقریباً سھ نیمھ شب. مرا بھ طرف حمام بردند کھ من خیلی 
ھواداران  از  یکی  آن،  از  قبلتر  شب  چند  کھ  چون  کردم  وحشت 
را  دیگر  تن  چندین  و  رحیمان  کمال  مھندس  نام  بھ  را  لھ  کومھ 
در زندان اوین و سنندج اعدام کرده بودند و بعضی از اعدامیھا 
جرمشان خواندن یک روزنامھ یا پخش یک اعلامیھ بود. در حین 
رفتن بھ حمام پاھام میلرزید. بعد از مدت کوتاھی لرزش پاھایم 
قطع شد. احساس بیخیالی بھم دست داد. یکھو حالتم عوض شد و 
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انگار نھ انگار کھ خطر مرگ مرا تھدید میکرد .بھ نوعی ذھنا 
تسلیم شده بودم و توی ذھن خودم با قدمھای محکم بھ پیشواز مرگم 
میرفتم. وقتی کھ جلوی در حمام رسیدیم ناخودآگاه ایستادم. تا آن 
موقع نمیدانستم کجا می روم. پاسداره خیلی دلش برایم سوخت و 
با حالت ھمدردی بھم گفت "برو تو". پرسیدم کجا برم، پاسداره 
گفت "برو توی حمام. سعی کن خودت را تمیز بشوری". وقتی 
کھ وارد حمام میشدم باز دلھره عجیبی بھم دست داد. توی حمام 
کھ بودم نمیدانستم چھ جوری حمام کنم. در فاصلھ حمام کردنم خود 
بھ خود زبانم ورم کرد طوری کھ نمیتوانستم حرف بزنم و یا حتی 
نفس بکشم. احساس میکردم کھ دارم خفھ می شوم. خوشبختانھ این 
حالت زیاد طول نکشید و دوباره زبانم بھ حالت عادی برگشت. 
غم  خیلی  جای  بردند.  دیگری  سلول  بھ  مرا  گرفتن  حمام  از  بعد 

انگیزی بود، جگرم واقعا آتش گرفت.

وریا:  چرا؟

شمی:  اونجا چند تا کتاب مطھری بود و کلی شپش کھ رویشان 
راه می رفتند. من از روی بیحوصلھ گی مشغول ورق زدن کتابھا 
شدم. لا بھ لای ورقھا مو بود و در وسط کتاب چند کلمھ نوشتھ 
شده بود، دقیقا با این عبارت: "موھای سرم می ریزد و خونریزی 
بھ  برد.  نخواھم  در  بھ  جان  زنده  کھ  دانم  می  دقیقا  دارم.  شدیدی 
بھ  رو  باشد  خبری  تا  نویسم  می  را  کلمھ  چند  این  خاطر  ھمین 
بیرون، نسرین در بند". یکی از غم انگیر ترین لحظھ ھای زندگیم 
بود. این چند کلمھ تا مغز جسم و روحم فرو رفت و ھنوز ھم بعد 
از گذشت ۲۵ سال از خودم می پرسم سر نسرین چھ بلایی آمد و 
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الآن کجاست.

بعد از چند ماه مرا بھ بند عمومی منتقل کردند. در آنجا بیماری 
پوستی من خیلی توی چشم میزد. زندانیھا میترسیدند کھ آن ھا ھم 
کھ  بود  شده  زخم  بدنم  از  زیادی  جاھای  بگیرند.  را  بیماری  این 
اثرات آن تا امروز در بعضی از جاھای بدنم باقی است. پوستم 
خود بخود می ترکید و چرک و خون از آن بیرون میزد و من از 
این بابت خیلی خیلی خجالت میکشیدم. ھمین مسئلھ باعث شده بود 
کھ تماماً گوشھ گیر شوم. بھ یاد دارم کھ یک نفر از پیشمرگان کومھ 
لھ خودش را تحویل ماموران رژیم داده بود و او را بھ زندان ما 
آورده بودند. من از پنجره بندمان او را دیدم. میشناختمش. خیلی 

متأثر شدم.

بعد از کشیدن آن ھمھ مشقت بالاخره بعد از دو سال آزاد شدم. 
از این مدت ۱۹ ماھش را در سلول انفرادی بودم. ولی از آزاد 
شدنم اصلاً خوشحال نشدم برای اینکھ بیماری پوستی ای کھ بھ آن 
مبتلا شده بودم خیلی آزارم میداد. اردیبھشت سال  ۶۲بود. روزی 
کھ آزاد شدم اول بھ سینما رفتم. در سینِما یک فیلم کره ای بھ نام 
جدائیھا را نشان میدادند. داستانش پخش و پلا شدن یک خانواده 
بود کھ سالھا طول کشید تا دو باره ھمدیگر را پیدا کردند. در تمام 
طول فیلم داشتم گریھ میکردم. وقتی از سینِما بیرون آمدم بھ یکی 
از بچھ ھای آبادی مان بھ نام سید علا برخوردم. خیلی خوشحال و 
ذوق زده شد. میخواست مرا بغل بگیرد کھ نگذاشتم. خیلی تعجب 

کرد. پرسید کجا بودی؟

 – تھران بودم.
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 – تھران چکار میکردی؟

 –کار میکردم.

  –شمی چرا دروغ میگوئی، مگر تو زندان نبودی، مگر مردم 
آبادی برای آزادی تو امضاء جمع نکردند، من خودم کلی امضاء 

برایت جمع کردم…

من تازه فھمیدم کھ برای آزادی من خیلی تلاشھا صورت گرفتھ 
بود. از آنجا راه افتادیم بھ طرف قھوه خانھ ای کھ پاتوق صلوات 
آبادیھا بود. وقتی وارد شدیم ھمھ زدند بھ رقص و پایکوبی. جشن 
آزادی من از آنجا شروع شد. مردم بھ ھمدیگر تبریک میگفتند و 
ھمدیگر را بھ چای مھمان میکردند. آنجا کاملا احساس کردم کھ 
دوست دارند. چھ احساس زیبایی بود. واقعا نمی  ھمھ مرا واقعاً 
توانم توصیفش کنم. فقط می توانم بگم کھ اون مردم رو بینھایت 
دوستشون دارم! برای اولین بار بیماریم را فراموش کردم. مرا 
سوار ماشین کردند و با بوق زدن و شادی فراوان مرا تا منزل 
مان ھمراھی کردند. وقتی کھ بھ صلوات آباد رسیدیم تمام مردم 
من  حالیکھ  در  میکردند  بغل  مرا  ھمھ  بودند.  آمده  استقبال  بھ  ده 
راحت نبودم. نمیتوانستم بگویم کھ مرا بغل نکنید. البتھ حتی در 
خانھ خودمان نیز گوشھ گیر شده بودم. منتھا بعدھا معالجھ شدم و 

سلامتی ام را بازیافتم.

بھ  دوباره  کارگری  برای   ۶۲ سال  ماه  خرداد  در  مدتی  از  بعد 
اھواز رفتم. ھمینطور کھ دنبال کار میگشتم یک کرد عراقی را 
سؤال  او  از  میزند.  واکس  کفش  و  نشستھ  خیابان  کنار  کھ  دیدم 
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کردم کھ کار و بارش چطور است و درآمدش چھ جوری است. 
اینطوری با ھم آشنا شدیم. کفشھائی آورده بود کھ ھر وقت کار 
دیگری نداشت آن ھا را دستکاری میکرد و بھ آنھا زیپ میانداخت 
و با قیمت خوبی میفروخت. من ھم یک جفت ازش خریدم. خوب 
نگاه میکردم کھ آنھا را چطوری درست میکند. من این کار را با 
نگاه کردن از او یاد گرفتم. بعد رفتم پول زیادی از ھمشھریھای 
چرم  ھم  بعدش  کردم.  قرض  میکردند  کار  اھواز  در  کھ  خودم 
زیادی با زیپھای مناسب خریدم و مستقیما مشغول بھ کار شدم. از 
قضا درآمد خوبی ھم داشتم. در مدت کمی پول زیادی جمع کردم 
پینھ  ھمان  بھ  مدتی  از  بعد  دادم.  پس  ھمکارھایم  بھ  را  قرضم  و 
دوز عراقی برخوردم کھ فورا یقھ مرا گرفت. من ھم بھش گفتم 
بابا، توی این شھر کسی سھم دیگری را نمیخورد. من ھم مثل تو 
محتاج کارم و دارم نونم را درمیارم. تو ھم داری کار خودت رو 
را  عصبانیتش  خلاصھ  ھستی.  کھ  ھم  موفق  خوشبختانھ  میکنی. 
خواباندم و دلخوری را از دلش درآوردم. مدتی بعد با دکتری آشنا 
شدم کھ بیماری پوستی مرا کھ ھنوز آزارم میداد درمان کرد .ھر 
چند روز یکبار بھ من یک آمپول میزد. مدتی بعد خودم آمپول را 
از درمانگاه میخریدم و در درمانگاه آنرا تزریق میکردم. آنموقع 
سرطانی  مرا  حتی  دارم.  سرطان  من  کھ  میکردند  فکر  خیلی ھا 

صدا میکردند. خلاصھ من در اھواز بھبودی کامل پیدا کردم.

بعد از بھبودی در پاییز سال۶۲ با جسمی و حتی روحی تازه بھ 
مشغول  ھمیشھ  کارگری  ضمن  کردستان  در  برگشتم.  کردستان 
بحث و جدل با این و آن بودم. در آن بحثھا چون در مقابل طرفداران 
حزب دمکرات می ایستادم و از کومھ لھ دفاع میکردم ھمھ فکر 
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میکردند کھ کومھ لھ ای ھستم ولی در حقیقت با کومھ لھ ارتباط 
بھ  کار  کردن  پیدا  برای  دوباره  مدتی  از  بعد  نداشتم.  تشکیلاتی 
شھرھای دیگر رفتم و نمیدانم چطوری شد کھ در بھار ۶۳ سر 
از اندیمشک درآوردم. زمان جنگ با عراق بود و از شانس ما 
دکانھا و بازار  اندیمشک زیر موشکھای صدام حسین. خیلی از 
روزانھ باز نمیشدند. از آنجا دوباره مجبور شدم بھ اھواز برگردم. 
تصمیم  مدتی  از  بعد  اینکھ  تا  کردم  کار  اھواز  در  مدتی  ھم  باز 

گرفتم از سرگردانی خلاص شوم.

بھ این نتیجھ رسیدم کھ برای پیشمرگھ شدن بھ کومھ لھ بپیوندم. بھ 
ھمین خاطر بھ سنندج برگشتم و از آنجا از طریق آبادیھای زیادی 
بالاخره بھ آبادی "مایندول" رسیدم. رژیم در آنجا پایگاه نظامی 
داشت و آن ھا فھمیدند کھ من برای پیوستن بھ کومھ لھ بھ آنجا آمده 
ام. اردیبھشت سال ۶۳ بود. مرا گرفتند و اول کتک زدند. چھار 
رد  کھ  کدامشان  ھر  برداشتند.  آنرا  کھ  داشتم  ھمراه  تومان  ھزار 
این  کھ  می گفت  ھم  دیگر  آن ھای  بھ  و  میزد  من  بھ  لگدی  میشد، 
بود  تنم  کھ  سرخی  پیراھن  است.  کمونیست  این  بزنید،  را  سگ 
پاره اش کردند. خلاصھ روز از نو و روزی از نو، دوباره مرا 
بھ زندان سنندج منتقل کردند. وحشت وجودم را گرفتھ بود. تمام 
خاطرات بد و وحشتناک زندان دوباره مثل فیلم از جلوی چشمانم 
من  از  بازجو  نداشتم.  برونرفتی  راه  ھیچ  خودم  نظر  گذشت .از 
پرسید کھ من در دھات چکار میکردم. توضیحی کھ دادم این بود 
کھ رفتھ بودم گاو و گوسفند بخرم کھ آن ھا را در سنندج بفروشم. 
خلاصھ بعد از اذیت و آزار و بازجوئیھای زیاد سرآخر بازجو 
حرفھای مرا باور کرد. فردای آن روز سندی آورد و گفت این را 
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امضاء کن. بعد آزادی و میتونی بری. روی کاغذ نوشتھ بودند کھ 
متعھد میشوید کھ با جمھوری اسلامی ھمکاری کنید. من ھم قبول 
کردم و تعھدنامھ را امضا کردم. بعد از اینکھ آزاد شدم فقط یک 
جملھ در ذھنم بود، کھ "باید ھمکاری کنم". از تکرار شدن این 
جملھ در ذھنم وحشت میکردم. بھ ھمین خاطر احساس میکردم کھ 
باید فورا خودم را بھ کومھ لھ برسانم تا از شر جمھوری اسلامی 
خلاص بشم. یکی از دوستان صمیمی ام کھ اھل صلوات آباد بود 
را پیدا کردم و از او کمک خواستم. جریان را از من جویا شد. 
برایش توضیح دادم کھ اگر این بار من را بگیرند امضاء داده ام کھ 
باھاشان ھمکاری کنم. آنوقت حیثت خود تو ھم بھ عنوان رفیق من 
بھ خطر میافتد. تو کھ دوست نداری کھ مردم بگن کھ رفیقش عامل 

جمھوری اسلامیھ. او خندید و گفت باشھ، ترتیبش را میدھم.

اواخر اربیھشت سال ۶۳ بود. بھ کمک او با ماشین یک سرباز از 
پایگاه ھای جمھوری اسلامی رد شدم و بھ یکی از دھات منطقھ 
مریوان رسیدم. آنجا پیاده شدم. یک نفر را پیدا کردم و از او پرس 
و جو کردم. گفت این ده پایگاه پاسداران دارد .با وحشت پرسیدم 
چھ راه ھای دیگری ھست. خوشبختانھ مرا خوب راھنمائی کرد. 
بعد پای پیاده بھ راه افتادم و ده بھ ده رفتم. یادم ھست کھ بھ نزدیکی 
یک آبادی رسیدم بھ نام "ره شکھ". آنجا از کومھ لھ خبری نبود. 
خیلی گرسنھ بودم و در آن بیابانھا نان ھم با خودم نداشتم. نمیدانم 
خوابم برده بود و یا خیلی خستھ بودم. یکھو متوجھ شدم یک نفر 
زل  من  بھ  سکوت  در  و  است  گذاشتھ  سرم  روی  را  اش  اسلحھ 
زده. شوکھ شدم. وقتی فھمید کھ دیدمش، گفت تکان نخور. دیدم 
تفنگش شکاری است. خیالم راحت شد. گفت میتوانم تو را بکشم. 
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تو کی ھستی و اینجا چکار میکنی؟ بھ نظر میامد کھ اھل ھمان 
ابراھیم  سید  (باوه)  بابا  پسرزاده  من  گفتم  شوخی  بھ  باشد.  آبادی 
صلوات آباد ھستم. اگر بھ من دست بزنی زبان خودت و خانواده 
ات لال می شود! او بابا سید ابراھیم را میشناخت. خلاصھ برایم 
چای درست کرد و نان بھم داد! در حین گپ زدن متوجھ شدم از 
دست کومھ لھ ناراضی است و گلھ میکند. علتش آن بود کھ قبل 
از من چھار جوان بھ ھمین روستا آمده بودند تا بھ کومھ لھ ملحق 
بشوند. ھمین زارع برای رساندن آنھا بھ کومھ لھ دو ھزار تومان 
گرفتھ بود. بعد از اینکھ کومھ لھ ماجرا را فھمید، دکتر عثمان، کھ 
پزشک گردان مریوان بود و جدا از کار پزشکی ماموریتھایی از 
این دست و ھمینطور تھیھ آذوقھ برای پیشمرگان را انجام میداد، 
از طرف کومھ لھ بھ او تذکر داده و عملش را غیرانسانی توصیف 
کرده بود. او ھم بھ ناچار رفتھ بود و پولھا را بھ کومھ لھ پس داده 
بود. با این ھمھ من دویست تومانی را کھ ھمراه داشتم بھ او دادم 

کھ مرا بھ تشکیلات کومھ لھ برساند ولی او پول را قبول نکرد.

شب میخواستیم بھ خانھ او در آبادی برویم. ھنوز بھ آبادی نرسیده 
بودیم کھ متوجھ شدیم پاسدارھا بھ آبادی آمده اند. من ھم فورا بھ 
باغش برگشتم و برای فردا قرار گذاشتیم. بعد او بھ آبادی برگشت. 
ولی من جایی کھ قرار گذاشتھ بودیم نرفتم چون میترسیدم کھ مبادا 
جای مرا بھ پاسداران لو بدھد. بھ جایی رفتم کھ از دور آبادی پیدا 
بود. فکر کردم کھ اگر آن ھا از آن مسیر بیایند بتوانم ببینمشان. 
فردای آن روز آن کشاورز برگشت و خیلی دنبال من گشت. بعد از 
اینکھ مطمئن شدم کسی دور و برش نیست بھ طرفش رفتم. گفت 
برایم  بود.  مطمئنتر  اینطوری  ولی  چرا،  گفتم  نداشتی؟  باور  مرا 
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غذا آورده بود کھ خوردم. آنروز در کار زراعت کمکش کردم و 
شب کھ شد بھ خانھ ا ش رفتیم. قبل ازاینکھ بھ خانھ اش برسیم گفت 
کھ زنی دارد کھ ھنوز بالغ نشده و بعد سؤال کرد کھ آیا میتوانم 
یکی از دخترھای خوشگل کومھ لھ را برایش جور کنم؟ من ھم 
گفتم نھ، ولی اگر صلوات آبادی بودی شاید مادرم را بھت میدادم! 
و ھمینطور با ھم شوخی می کردیم .خلاصھ بھ خانھ اش رفتیم و 
دیدم کھ زنش پیر است و یک بچھ ھم دارند. زنش شانھ مرا بوسید. 
فکر میکرد کھ من بچھ بابا سید ابراھیم و امامزاده ھستم!  واقعاً 
پست  سرجاده  کھ  رسید  خبر  بیفتیم  راه  میخواستیم  کھ  بعد  روز 
بازرسی گذاشتھ اند. من ھم ترسیدم و آنروز را ھم در خانھ زارع 
ماندم. تا اینکھ روز بعد مرا با اسب و ھمراه یکی از اھالی آبادی 
بھ  منطقھ "شلیر" منتقل کردند. شلیر ناحیھ ای است کوھستانی، با 
باغ ھای زیبا و خانھ باغھای ویران شده، با یادگارھای بھ جا مانده 
از مردمانی کھ مورد تعرض حکومتھای بعث و شاھنشاھی قرار 
گرفتھ بودند. از اینکھ اھالی آنجا چھ سرنوشتی پیدا کردند اطلاع 

دقیقی ندارم!

یکبار دیگر نمیدانستم کجا بروم و سرگردان بودم. ساعت حدود 
دوی بعدازظھر بود و من داشتم در آن حوالی پرسھ میزدم کھ دیدم 
عده ای دارند گندم درو میکنند. پیش آن ھا رفتم و با آنان صحبت 
کردم. مرا راھنمائی کردند کھ بھ کجا بروم. وقتی بھ آبادی ای کھ 
نشانی اش را بھ من داده بودند رسیدم، کسی را آنجا ندیدم. آبادی 
خالی از سکنھ بود. تصمیم گرفتم کھ عجالتا ھمانجا بخوابم تا ببینم 

بعد چھ پیش میاید. نمیدانم اصلاً خوابم برد یا نھ… 
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فردای آن روز حدود ساعت چھار بعدازظھر دو نفر بھ سراغم 
آمدند و گفتند کھ از نیروھای کومھ لھ ھستند و خودشان را صابر 
و کامیل معرفی کردند. دیگر خیالم راحت شد. دکتر صابر سؤال 
کرد کھ آیا تنھا ھستم. گفتم کھ نھ، یک دختر خوشگل ھم ھمراه 
من است. پرسید پس کجاست، چرا نیاوردیش؟ گفتم کھ خودم بھ 
ھزار زحمت آمده ام، دختری در کار نیست. فقط شوخی بود. تازه 

آن موقع بود کھ فھمیدم چقدر مریض ھستم.

ھجده روز اول نیروھای کومھ لھ مرا با اسب این طرف آن طرف 
میبردند. بعد از گذشت سھ ماه در مرداد ماه سال ۶۳ بھ آموزشگاه 
کومھ لھ رسیدیم. از اینکھ بھ قرارگاه کومھ لھ رسیده بودم خیلی 
ازنظر  است.  شده  برآورده  آرزوھایم  تمام  انگار  بودم.  خوشحال 
بھ  بودم.  داغان  جسمی  نظر  از  ولی  شدم  شاداب  خیلی  روحی 
نظر میرسید کھ بھ خاطر ترس و وضع نامطمئنی کھ در آن بسر 
بودم.  نکرده  احساس  زیاد  را  جسمی  ضعفھای  آن  قبلا  میبردم، 
ولی بعد از ورود بھ مناطق تحت کنترل کومھ لھ و احساس خاطر 
ام.  نداشتھ  جسمی  قدرت  ھیچ  کھ  میبردم  پی  داشتم  تازه  جمعی، 
طرف  آن  و  طرف  این  روز  ھجده  اسب  با  مرا  کھ  موقعی  حتی 
از  کم  کم  اینکھ  از  بعد  نداشتم.  رفتن  راه  قدرت  اصلاً  بردند  می 
لحاظ جسمی بھبودی پیدا کردم احساس میکردم تمام دنیا را بھ من 
داده اند. از ذوق زدگی و شادابی نمیدانستم چکار کنم. ھر وظیفھ 
ای را کھ بھ من میسپردند با دل و جان انجام میدادم. سھ ماه در 
گردان کاک فواد در ناحیھ مریوان فعالیت کردم و بعد جھت دیدن 
دوره آموزش سیاسی و نظامی بھ آموشگاه کومھ لھ منتقل شدم. 
من بھ کومھ لھ خیلی علاقھ و اطمینان داشتم و در طی این مدت 
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سرگذشتم را ھمانطور کھ بود برای بچھ ھا تعریف میکردم. منتھا 
بعضی از رفقا سرھمین ماجراھایی کھ من صادقانھ و عینا تعریف 
نمیدادند.  نشان  را  شک  این  ولی  شدند  مشکوک  من  بھ  میکردم 
ھمزمان سخت مشغول یادگیری مطالب آموزشی و بحث و جدل 
با آموزشیھای دیگر بودم. فکر نمیکردم کھ موجبی پیش بیاید کھ 

کومھ لھ مرا دستگیر کند.

روزی رفیقی کھ بعدھا بھ دلیل تومور مغزی جان باخت، بھ من 
بھ  نفری  دو  و  باشھ  گفتم  کنیم.  بازی  پنگ  پینگ  ھم  با  بیا  گفت 
حیاط  در  پنگ  پینگ  میز  افتادیم.  راه  بھ  لھ  کومھ  زندان  طرف 
من  با  میخواھد  واقعاً  کمال  کھ  کردم  خیال  ھم  من  و  بود  زندان 
بازی بکند. بعد از اینکھ بازی مان تمام شد و داشتیم از محل سالن 
زندان دور میشدیم، قبل از اینکھ بھ آموزشگاه   برسیم، مسئول 
وقت آموزشگاه کومھ لھ یکی از پیشمرگان را دنبال من فرستاد. 
وقتی رفتم پیشش، جریان سوءظن خودش را با من درمیان گذاشت 
و بدون معطلی گفت کھ از این لحظھ بھ بعد تو بازداشت ھستی. 
فکر کردم کھ دارد شوخی میکند ولی بعد متوجھ شدم کھ قضیھ 
جدی است. برایشان سؤالات زیادی راجع بھ من پیش آمده بود کھ 
برای آن ھا راھی باقی نمیگذاشت جز آن کھ بھ من مشکوک باشند 
و میخواستند این سوءظن را روشن کنند. این تھمت بھ من خیلی 
برخورد. ترجیح میدادم مرا تیرباران کنند ولی بھ من چنین چیزی 
نگویند. برایم خیلی مھم بود کھ زندانی نشوم. خواھش کردم کھ مرا 
دستگیر نکنند چون میترسیدم کھ آبرویم در منطقھ کردستان برود. 
ولی آنھا دست بردار نبودند و میخواستند از آنجا من را ھمراه با 
دو مامور بھ زندان کومھ لھ ببرند. وقتی کھ دیدم کوتاه نمیایند من 
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ھم دست بھ مقاومت زدم و مجبور شدند مرا بھ زور ببرند… در 
نفوذی  بعنوان  ضخیمی  پرونده  من  برای  کھ  شدم  متوجھ  زندان 
و… درست کرده اند. اما اینھا مدرکی از من نداشتند. فقط یک 
اسلامی  جمھوری  با  ارتباط  برای  گویا  کھ  میکرد  ادعا  زندانی 
زندان  در  روز  پانزده  بیجھت  داده.است خلاصھ  من  بھ  ای  نامھ 
کومھ لھ بسر بردم. در زندان با دکتر داریوش کھ بازجوی کومھ 
لھ بود حسابی دعوا کردم. او یکبار در حین بازجوئی بھ من سیلی 
زد. من بھ او گفتم آدم نالایق و ناشایست، من از دست جمھوری 
اسلامی فرار کرده ام، تو بھ چھ حقی مرا میزنی. دکتر داریوش 
حتی مرا متھم کرد کھ ھواداران حزب دمکرات را نیز لو داده ام و 

جمھوری اسلامی آن ھا را دستگیر کرده است!

من  بود.  روانیھا  مانند  و  ناشایست  خیلی  داریوش  دکتر  حرکات 
پافشاری کردم کھ باید اتھاماتش را ثابت کند. تمام اتفاقاتی را کھ 
افتاده بود برای جمشید شیرزاد کھ پیشمرگ کومھ لھ بود تعریف 
دکتر  رفتار  نحوه  و  بودند  زده  من  بھ  کھ  اتھاماتی  جمشید  کردم. 
داریوش نسبت بھ من را بھ بحثی عمومی در کومھ لھ تبدیل کرد. 
خودم ھم برای کمیتھ مرکزی کومھ لھ اعتراضنامھ نوشتم و بدین 
ترتیب گند قضیھ درآمد. مطمئن بودم کھ کومھ لھ عکس العمل نشان 
خواھد داد، میدانستم کھ پشتم محکم است ولی دکتر داریوش این ھا 
شروری  آدم  تو  گفت  من  بھ  بازجویی  آخرین  در  نمیدانست.  را 
ھستی و من برای تو تقاضای اعدام کرده ام! و واقعا ھم این کار 
درد  بھ  و  ھستی  نالایقی  آدم  تو  گفتم  او  بھ  ھم  من  بود.  کرده  را 
کمیتھ  پای  خلاصھ  دارم…  شکایت  تو  از  نمیخوری.  پست  این 
مرکزی بھ میان کشیده شد و من فورا آزاد شدم. تا آنجا کھ میدانم 
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دکتر داریوش نیز تنبیھ شد .در آن زمان دو تن از مسئولین آنموقع 
بھ تفصیل بھ دلجوئی از من پرادختند و از من خواستند کھ وارد 
آموزشگاه کومھ لھ شوم. من کھ از ھمھ چیز نفرت پیدا کرده بودم 
و تمام رؤیاھایم نقش بر آب شده بود، ھر چھ با من حرف زدند 
وارد  من  بھ  کھ  ای  روحی  فشار  خاطر  بھ  کنند.  قانعم  نتوانستند 
شده بود نتوانستم بپذیرم، و با توجھ بھ اندک آشنائی ای کھ در آن 
زمان با بخشی از چریکھای فدایی اقلیت (شورای عالی) داشتم، 

درشھریور ماه ۶۳ کومھ لھ را ترک کردم و پیش آنھا رفتم.

در مقر شورای عالی ابتدا سراغ مسئولشان را گرفتم. وقتی پیدایش 
بگوئید  من  بھ  لطفا  دارید  اعتقاد  کھ  چھ  ھر  بھ  گفتم  او  بھ  کردم 
کھ چھ ضوابطی دارید؟ تشکیلات دارید؟ قاضی دارید؟ محاکمھ 
میکنید؟ با من چھ میخواھید بکنید؟ زود شروع کنید چون من بھ 
اندازه کافی محاکمھ شده ام، بھ اندازه کافی زندانی شده ام و دیگر 
حوصلھ محاکمھ و زندان شما را ندارم. اگر میخواھید بھ من کمک 
کنید از ھمین اول بگوئید، اگر ھم نمیخواھید کھ من راه خودم را 
ادامھ میدھم. میروم و دنبال کسانی و جریاناتی میگردم کھ بتوانند 
بھ من کمک کنند. دیگر طاقتم تمام شده است. حوصلھ محاکمھ و 
بازجویی را ندارم… البتھ ھنوز حال و وضع خوبی نداشتم و در 
بحران فکری بودم. بعد از اینکھ حال و روز خودم را برایشان 
تشریح کردم خیلی بھ من مَحبت کردند و بھ من اطمینان خاطر 

دادند کھ محاکمھ ام نمی کنند و مرا پذیرفتند و ھمانجا ماندم.

بعد از یک ھفتھ گفتند تو از نظر روحی خیلی خستھ ای. مشکلات 
کلاس  یک  برایت  داریم  تصمیم  ما  و  است  فکری  مشکلات  تو 
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فلسفھ بگذاریم. خلاصھ برای من یک کلاس فلسفھ گذاشتند. پیش 
آنھا سھ ماه فلسفھ خواندم تا اینکھ کلاس فلسفھ تمام شد .خلاصھ 
اینطوری بھ مدت سھ ماه در مقر شورای عالی چریکھای اقلیت 
ماندم و الحق کھ طی این مدت بھ طرز انسانی و دوستانھ از ھر 

لحاظ بھ من کمک کردند تا آنکھ خودم را باز یافتم.

در طی این مدت چند تن از کادرھای کومھ لھ با من گاه و گداری 
لھ  کومھ  تشکیلات  بھ  کھ  میکردند  تشویق  مرا  و  داشتند  تماس 
برگردم. روزی امین گرگی یکی از اعضای کومھ لھ کھ مسئول 
ارتباط با جریانات دیگر بود پیش من آمد و گفت باھات کار دارم 
و مرا دعوت کرد کھ بھ مقر کومھ لھ بروم. گفتم نمیایم. خلاصھ 
خیلی اصرار کرد و گفت این یک دعوت رسمی است، خواھش 
قراری  من  با  خلاصھ  داریم.  کارت  بیا،  لھ  کومھ  مقر  بھ  میکنم 
کھ  دارم  رفتم .بیاد  لھ  کومھ  مقر  بھ  موعد  سر  ھم  من  و  گذاشت 
یکی دو نفر دیگر ھم در اتاق نشستھ بودند. بعد از مَحبتھای زیاد 
پرسیدند چرا بھ کومھ لھ برنمیگردی؟ آنجا میان ما بحثی درگرفت 
کھ چند روز ادامھ داشت. خلاصھ مرا قانع کردند کھ بھ کومھ لھ 

برگردم.

کردم.  مطرح  عالی  شورای  چریکھای  مسئولین  با  را  موضوع 
ھیچوقت یادم نمیرود کھ "حماد شیبانی" بھ من گفت شمی جان، 
من دوست ندارم کھ تو بھ کومھ لھ برگردی، ولی تصمیم با خود 
توست. فقط این را بدان کھ ھر وقت ھر کجا گیر کردی و کمک 
لازم داشتی در ما بھ روی تو باز است. بدون قید و شرط بھت 
نخواھد  دریغ  تو  از  باشد  ما  توان  در  کھ  چھ  ھر  میکنیم،  کمک 
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شد.

خلاصھ درس فلسفھ را تمام کرده بودم کھ بھ کومھ لھ برگشتم ولی 
این بار با زبانی درازتر. منتھا جرأت نکردم کھ بگویم فلسفھ نیز 
نتوانند  تا  ام  دیده  آموزش  کھ  کنند  ترسیدم فکر  چون  گرفتھ ام  یاد 
نسبت بھ من مشکوک شوند! آنجا دوباره بھ آموزشگاه نظامی رفتم 
و بعد از اتمام دوره پیشمرگ کومھ لھ شدم. مرا در گردان شاھو 

سازمان دادند.

جالب اینجا بود کھ روزی با یک نفر مھابادی ھمینطوری صحبت 
میکردم. پرسید:

 - تو اھل کجایی؟

- اھل صلوات آباد ھستم.

-  شمی را میشناسی؟

- نھ، نمیشناسم.

-آره، جاسوس بود، جاسوس خطرناکی بود، خیلی آدم کثیفی بود.

- عجب، خیلی آدم خطرناکی بود؟

 –آره، خیلی خطری بود، خیلی چیزھا را علیھ کومھ لھ طراحی 
برای  خطرناک  و  مختلف  طرح  تا  ھفت  شش  حداقل  بود.  کرده 

ضربھ زدن بھ کو مھ لھ داشت.

 - خوب آلان کجا است؟
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- نمی دانم مثل اینکھ فھمیده بود کھ کومھ لھ میخواد اسیرش کند 
ولی مقاومت کرد و فرار کرد.

من آه عمیقی کشیدم و با لبخند گفتم آره، من این شمی را میشناسم، 
داری با او حرف میزنی! نمیدانم در وجدان انسانی و اعماق روح 
اش، چگونھ با شایعاتی کھ ھیچ مبنائی نداشت دچار تناقض شده 
بود، اما دیدم کھ برای لحظاتی چند، خشک اش زد و حالتی از 

"شرم" بھ رخسارش راه یافت. 

با این ھمھ رنج و درد، من بالاخره بھ گردان منتقل شدم و زندگی 
پیشمرگی را این بار با آگاھی سیاسی عمیقتر و با ثبات شخصیتی 
بیشتری ادامھ دادم. خیلی بھ تحقیقات علاقھ داشتم. ھمیشھ دوست 
دوستانی  با  داشتم.  علاقھ  خیلی  نیز  ھنر  بھ  کنم.  مطالعھ  داشتم 
کھ علاقمند بھ ھنر بودند یک گروه تئاتر درست کردیم و برای 
کھ  خیاره"  "کانی  جریان  در  میکردیم.  اجرا  تئاتر  پیشمرگان 
نیروھای جمھوری اسلامی ما را محاصره کردند و سی پیشمرگھ 
را بھ خاطر عدم دسترسی بھ آب در حالت بیھوشی اسیر کردند، 
حضور داشتم. از عملیات نظامی، خاطره ھا و گزارشھائی برای 
برنامھ "ئاسوی شورش" رادیوی کومھ لھ تھیھ می کردم. زمستانھا 
کھ دوره فراغت میشد، در اردوگاه ھای کومھ لھ چھره ای شناختھ 
شده بودم کھ شادابی و سرگرمی بھ اردوگاه می بخشد. نمایشنامھ 
ھای: مرز، سگ مرد، آواره، ثریا قاتل فرزندان خویش، کرایھ 
نشین، از بالا بھ پایین و زندان؛ را بھ کمک دوستان بازی کردم، 
تئاترھائی کھ ھنوز در ذھن بعضی از پیشمرگان کومھ لھ مانده 

است.
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بعد از فاجعھ گردان شوان درخراد ۶۷ در این گردان سازماندھی 
شدم و برای جبران لطمھ ای کھ گردان شوان خورده بود، در ناحیۀ 
سنندج جولھ ھایی(گشت نظامی) داشتیم. روزی شروع کردم بھ 
نوشتن رُمان. آرزوی دیرینھ ام بود کھ رمان نویس بشوم و آن روز 
فکر میکردم کھ آلان وقت و امکانش فراھم شده است. داستانھای 
کوتاه و تئاتر مینوشتم. عضو کانون ھنر و ادبیات کارگری کومھ 
لھ شدم. شعرھایی ھم مینوشتم ولی جرأت خواندن آنھا را برای 
رفقایم نداشتم چون بھ شعرھای من ھمیشھ ایراد گرفتھ میشد! بھ 
من میگفتند شعرھای تو چریکی است. من درکومھ لھ آدم مشکل 
نکرد،  باور  واقعاً  مرا  ھیچ وقت  لھ  کومھ  علاوه  بھ  بودم.  سازی 
اینکھ من، من ھستم، کس دیگری نیستم و نمی توانم باشم. دلیلش 
ھم این بود کھ من بھ نسبت یک جوان دھاتی معلومات بیشتری 
داشتم و با خیلی از مسائل آشنا بودم. این ھمیشھ در کومھ لھ سؤال 
برانگیر بود. یاد گرفتھ بودم زبان باز کنم و حرف دلم را بزنم و 

این خیلی اوقات با محیط سازگار نبود.

انتقادات من از مسائل کوچک گرفتھ تا بزرگ مسئولین را ناراحت 
میکرد. شاید بھ خاطر این بود کھ خیلی اوقات نمیدانستم چھ چیزی 
را کجا و با چھ کسی یا کسانی و بھ چھ نحوی مطرح کنم و این 
مشکل ساز میشد. فکر میکردند من جوسازی میکنم، فکر میکردند 
من ناراضیان را ناراضی تر میکنم. حتی خیلی اوقات کسانی ھم 
کھ خودشان انتقادی داشتند آن را طوری مطرح میکردند کھ گویا 
خودم  کھ  آنجاھایی  شمی!  بقول  میگفتند:  گفتھ ام .مثلاً  را  آن  من 
حاضر بودم بیشتر وقتھا میخندیدم و بھ طور جدی نمیگفتم کھ من 
این حرفھا را نزده ام. ھمیشھ عاشق شعر نویسی بودم و با وجود 
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من  وضعیت  ولی  برنمیداشتم.  تلاشھایم  از  دست  مشکلات،  این 
باعث شده بود کھ فعالتیھا و آثار مرا اصلاً جدی نگیرند.

بھ یاد دارم کھ در ناحیھ مریوان با رفیق جان باختھ "روشنک" آشنا 
شدم. او مرا تحت تأثیر قرار داده بود. بعد از چند روز روشنک 
در درگیری با نیروھای جمھوری اسلامی با گلولھ ژ۳ زخمی شد 
و موقعی کھ جان میباخت من در کنارش بودم. این واقعھ برایم 
خیلی ناگوار بود و بسیار متأثر شدم. رفتم زیر سایھ صخره ای 
عظیم نشستم و شعری برایش نوشتم. موقع خاکسپاری اش وقتی 
بخوانم  خودم  بده  گفت "اول  مسئول  رفیق  بخوانم  را  شعرم  رفتم 
ببینم چی نوشتی". بعد از اینکھ خواند گفت" :برو برو، این شعر 
احساسی و ایدالیستی است. نمیشھ آن را خواند".گفتم معلومھ کھ 
شعر فقط احساس است… نگاھی بھ او انداختم و ھیچ اعتراضی 
نکردم. شعرم را در جیبم گذاشتم. کمی کھ دورتر شدم شعرم را 

پاره کردم و آنرا دور ریختم.

بنا بھ چنین دلائلی خیلی از شعرھا و آثار ھنری خودم را نشان 
کسی نمیدادم و بھ این ترتیب از بین میرفتند. زندگی من در کومھ 
بعضا  و  متناقض  و  شوق  و  پرشور  و  پرتحرک  زندگی  یک  لھ 
متشنج بود. ھر کاری را کھ شروع میکردم نمیتوانستم آن را بھ 
چاپ  بھ  کوچکی  کتاب  حتی  نشدم  موفق  ھیچ  وقت  برسانم.  انتھا 
برسانم. خصوصیت دیگری کھ داشتم، این بود کھ میخواستم بگویم 
من ھم ھستم! برایم مھم نبود کومھ لھ در مورد من چھ فکر میکند. 
دیگر  طرف  از  ولی  نیستم  محبوب  زیاد  مسئولین  پیش  میدانستم 
ھمیشھ دور و برم شلوغ بود. ھمیشھ تعداد زیادی مشوق من بودند 
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و ھمیشھ با ھم شوخی و شلوغ میکردیم. بھ ھمین خاطر وقتی کھ 
در مورد افغانستان کنفرانس گذاشتم نزدیک صد و پنجاه نفر آمدند 
کھ بھ حرفھام گوش کنند. آنجا این تعداد آدم فقط در جلسھ مسئولین 
بالا و برای شنیدن موضوعات مھم جمع میشدند. چنین افتخاراتی 

ھم داشتم…

وریا  :پس چرا کومھ لھ اینقدر برایت مھم بود؟ چرا اسلحھ این 
سازمان را بھ دوش گرفتھ بودی؟ چرا جان خودت را برای این 

سازمان بھ خطر میانداختی؟

بودم  نگذاشتھ  بخصوصی  "سازمان"  برای  را  جانم  شمی:  من 
بلکھ میتوانستم مسائل را از ھم جدا کنم. عظمت کومھ لھ را میدیدم 
شرایط  در  است.  شده  بلند  ارتجاع  علیھ  لھ  کومھ  کھ  میدانستم  و 
را  برابری  پرچم  لھ  کومھ  ارتجاعی،  و  سیاه  حاکمیت  و  قھقرا 
برافراشتھ بود. ھم کمبودھایش را میدیدم و ھم نقطھ قوتھایش را. 
کومھ لھ زمانی پرچم آزادی و برابری را در کردستان بلند کرده 
بود کھ جامعھ ایران ھنوز از نداشتن احزاب سیاسی و رادیکال در 
رنج بود. در دل چنین اوضاعی کومھ لھ را میدیدی کھ سربلند و 
با عظمت فراوان برای برابری انسان ھا مسلحانھ مبارزه میکرد و 
از ھیچ مانعی ھم ھراس نداشت. کومھ لھ غیر از این معنی نداشت 
اما اگر کومھ لھ را نسبت بھ سطح توقعات خودمان ارزیابی کنیم 

میبینیم کھ دارای اشکالات زیادی بود و ھنوز ھم ھست.

وریا:  سر چھ موضوعاتی کنفرانس دادی؟

آن  کارگران.  تعاونی  صندوقھای  سر  و  افغانستان  سر  شمی:  
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اواخر ھم قبل از اینکھ اخراجم کنند داشتم روی مسألھ کامبوج کار 
میکردم.

وریا:  کجاھا و در چھ گردانھائی بودی؟

شمی:  اول در گردان شاھو بودم. بعد ھم موقعی کھ گردان شوان 
بازسازی شد من در این گردان سازماندھی شدم.

برایت  چیزی  چھ  و  میگذشت  چطور  زندگیت  روزھا  آن  وریا:  
جالب بود؟

شمی:  زندگی در کومھ لھ ھمھ اش برام جالب بود. نوعی فداکاری 
بھ چشم میخورد کھ خیلی قابل تحسین بود. مثلاً طرف حاضر بود 
بیندازد.  خطر  بھ  را  خودش  جان  دوستش،  جان  نجات  خاطر  بھ 
در واقع خیلیھا برای اینکھ خطر از رفیقشان رفع شود خودشان 
این  ببیند.  میتواند  تشکیلاتی  کمتر  در  را  این  آدم  میشدند.  کشتھ 
نحوه برخورد حتی در مواقع عادی ھم وجود داشت. یادم ھست 
کھ در جریان "کانی خیاره" مقدار آبی کھ داشتم بھ صورت جیره 
تقسیمش کرده بودم. موقعی کھ آب من تمام شد از تشنگی بھ حال 
داد.  من  بھ  را  خودش  آب  جیره  آنوقت "رضا "  افتادم.  بیھوشی 

کومھ لھ یک تشکیلات توده ای با ابھت بود.

اگر کومھ لھ آن موقع را با بعضی از کومھ لھ ھای امروزی کھ 
حتی اسم تشکیلاتھایشان جعلی است مقایسھ کنیم، میبینیم کھ اینھا 
از نظر تشکیلاتی کپی بیرنگی و از نظر سیاسی توخالی و بھ دور 
از برابری طلبی و از نظر اجتماعی بی ادب و حاشیھ ای ھستند. 
این ھا فقط اسم معتبر کومھ لھ را روی خودشان گذاشتھ اند ولی از 
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آن میراث ارزشمند ھیچی ندارند. اگر کسی از من سؤال کند کھ 
کومھ لھ برای تو چھ معنایی دارد، میگویم کومھ لھ یعنی برابری 
طلبی، یعنی مظھر نیکی انسان، یعنی این کھ بر سر سیاستھای 
انسانیش سازش نمیکند. کومھ لھ یعنی حزب واقعی کارگران و 
زحمتکشان کھ در دل ارتجاع سیاه و قدرت گرفتن مرتجعین قد 

علم کرد و بھ ھیچ چیزی کمتر از برابری راضی نبود.

آن             دیگر  موجود  ھای  لھ  کومھ  از  ھیچکدام  امروز  نظرم  بھ 
کومھ لھ سابق نیستند .مسألھ ای کھ مرا خیلی تحت تأثیر قرار داد 
فاجعھ گردان شوان بود. خودم آن موقع در گردان شاھو بودم ولی 
اکثر رفقای من در گردان شوان بودند و تمام تلاشم این بود کھ بھ 
گردان شوان منتقل شوم ولی با درخواست من موافقت نمی شد. در 
واقع اگر "اسحاق"، فرمانده گردان شاھو، مانع نمیشد کھ من وارد 
گردان شوان بشوم، من ھم با این گردان از بین رفتھ بودم. موقعی 
کھ فاجعھ گردان شوان در ۲۷ و ۲۸ اسفند ماه سال۶۶ اتفاق افتاد، 
من در اردوگاه بودم .این فاجعھ از نظر عاطفی بزرگترین لطمھ 
ای بود کھ تا امروز آن را احساس کرده ام و از نظر سیاسی ھم 
بزرگترین ضربھ بھ ما بود. آن اعتقادی را کھ پیشتر بھ طرحھای 
نظامی تشکیلات داشتم از دست دادم و از آن بھ بعد با دید نقادانھ 
بعداز  میکردم.  نگاه  تشکیلات  برنامھ ھای  و  طرحھا  تمام  بھ  ای 
اینکھ گردان شوان بازسازی شد من ھم جزء کسانی بودم کھ آن 
گردان را دوباره درست کردیم ولی بھ خاطر بی اعتمادی ای کھ 
بھ من دست داده بود حرفھایم را بی پرواتر میگفتم کھ این مسألھ 
اصطکاکھای من با مسئولین را بیشتر میکرد. خلاصھ ما بعد از 
جولھ  و  عملیاتی  مناطق  بھ  کردیم  درست  را  شوان  گردان  اینکھ 
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کردن در روستاھای اطراف سنندج رفتیم.

وریا:  چھ احساسی داشتی وقتی کھ بھ حوزه فعالیت کسانی رفتھ 
شده  آن ھا  جانشین  شما  و  بودند  رفتھ  ازبین  خودشان  کھ  بودید 

بودید؟

شمی:   ھیچ کدام ما احساس خوبی نداشتیم. برای ھمھ ما فضای 
سنگینی بود. ما دوست داشتیم جای آن ھا را پر کنیم ولی میدانستیم 
کھ ما آن ھا نیستیم و نمیتوانیم باشیم. میدانستیم ابھت آن ھا را نداریم 
و نمیتوانیم جسارت آنھا را داشتھ باشیم. انجام وظیفھ در آن گردان 

برای ما وظیفھ سنگینی بود.

وریا:  برخورد مردم چگونھ بود؟

احساس ما را داشتند. گردان شوان برای  شمی:  مردم ھم تقریباً 
مردم خیلی مھم بود .زمانی اھمیت آن ھا را در میان مردم احساس 
کردیم کھ خود آن ھا دیگر از دست رفتھ بودند. مردم در عین حال 
مَحبت  نھایت  ما  بھ  میبردند  رنج  قبلی  شوان  گردان  فقدان  از  کھ 
داشتند  کھ  غمگینی  حالت  در  بودند.  ما  پشتیبان  و  میکردند  را 
ھمزمان بھ این دلخوش بودند کھ جمع دیگری پیدا شده کھ میگوید 
گردان شوان است. ولی ھم آنھا و ھم ما میدانستیم کھ ما آن گردان 

نیستیم…

کھ  اسیرشدند  شوان  گردان  از  نفر   ۱۵ نکنم  اشتباه  وریا:  اگر 
عملیاتی  منطقھ  بھ  کَی  شما  شدند.  اعدام  سنندج  در   ۶۷ سال  در 

برگشتید، قبل از اعدام آن ھا بود و یا بعد از آن؟
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شمی:  بلھ ما قبل از اعدام آنھا رفتھ بودیم. پشت یک آبادی در 
چیزھا  خیلی  من  برای  زنی  بودیم .آنجا  مخفی  سنندج  نزدیکی 
گفت  کھ  است  این  دارم  یاد  بھ  آلان  کھ  چیزی  ولی  کرد  تعریف 
"من کاک قادر (ھوشنگ زندی) را دیده ام. یک دست او فلج بود 
کھ  است  گفتھ  قادر  کاک  کردم.  صحبت  او  با  نمیخورد.  تکان  و 
ما کمونیست و کومھ لھ باقی می مانیم". دیگر یادم نیست کھ این 
زن قادر را در زندان یا بیمارستان یا جای دیگری دیده بود. قادر 
با  سال  ۶۷ھمراه  پاییز  در  کھ  بود  شوان  گردان  سیاسی  مسئول 
ھمسرش "شھلا کلاه قوچی" در زندان سنندج تیرباران شد. خیلی 
خاک  وجب  بھ  وجب  در  کنم.  یاد  عزیزان  این  از  دارم  دوست 

کردستان میشود خون ریختھ شده کمونیستھا را دید.

وریا:  تو تا کی در گردان شوان ماندی؟

شمی:  تا مرداد ماه ۶۸. ما یک زخمی را از منطقھ عملیاتی بھ 
اردوگاه کومھ لھ آوردیم. مدتی در ارودگاه کومھ لھ بودم تا اینکھ 
رفیق صدیق کمانگر ناگھان ترور شد. ۱۳شھریور ماه سال ۶۸ 
بود. دستھ ما ماموریت یافت کھ ضارب او را دستگیر کند. ضارب 
او "توفیق گرژالی" جاسوس حکومت بود کھ بھ درون کومھ لھ 
نفوذ کرده بود. وقتی کھ گرژالی مامور حفاظت از صدیق کمانگر 
می شود بھ او سوءقصد میکند و اینطوری صدیق کمانگر ترور 
میشود. گرژالی فرار کرد و نتوانستیم او را پیدا کنیم. بعد از واقعھ 
این ترور، کمیتھ مرکزی کومھ لھ در ھمان موقع یعنی شھریور 
سال ۶۸ تصمیم گرفت کھ ھر کسی را کھ قبلا در زندان جمھوری 
اسلامی بازداشت بوده و یا ابھاماتی در پرونده اش ھست با احترم 
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کنار بگذارد. در این رابطھ ۱۳ نفر را اخراج کردند کھ یکی از 
آنھا من بودم!

اینجا میخواھم برای ثبت در تاریخ، ریشھ ھای "نفوذ" کردن توفیق 
گرژالی را توضیح بدھم تا ھمھ متوجھ بشوند کھ رھبری کومھ لھ، 
ضعف و ناتوانی خود را در تشخیص بھ موقع زمینھ ھای نفوذ آن 
مزدور، چگونھ با آن حرکات نا انسانی در مورد امثال من، از 

انظار پوشاند:

توفیق گرژالی، از "پیشمرگھ" ھای ھمراه شریفزاده- معینی ھا در 
سالھای ۱۳۴۷-۱۳۴۶ بود کھ ھمانوقتھا خود را "تسلیم" نیروھای 
دمکرات  حزب  نبود،  ماجرا  تمام  این  اما  بود.  کرده  ژاندارمری 
چنین  کھ  بود  داده  ھشدار  لھ،  کومھ  عنوان  بھ  او  پذیرفتن  ھنگام 
کاری نکنند، او در گیرانداختن و لو دادن  و قتل چند فعال حزب 
دمکرات "متھم" بود. این را یکی از مسئولین وقت کومھ لھ، پس 
از سقط شدن توفیق گرژالی در یک اطاق فیس بوک مطرح کرد. 
از آنجا کھ از ایشان اجازه نگرفتم کھ نام او را ذکر کنم، فقط بھ 
این بسنده میکنم کھ ھر کس جویای صحت و سقم این اتفاق است، 

میتواند با تعقیب مسالھ در فیس بوک، ماجرا را چک کند. 

جریان  در  او  "سابقھ"  دلیل  بھ  صرفا  و  فقط  لھ،  کومھ  بھرحال 
مذکور، او را بھ صفوف خود راه داد. کار بھ اینجا ھم ختم نشد، 
توفیق گرژالی یکبار دیگر خود را بھ رژیم اسلامی تسلیم کرد. ھمھ 
تحقیقات نشان داد کھ "کار" روی او و برادرش توسط اطلاعات 
سپاه پس از این تسلیم شدن انجام شده بود. کومھ لھ این "دوران 
غیبت" را ھم بروی خود نیاورد و وقتی دوباره بازگشت، نھ تنھا 
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او را پذیرفت، بدون ھیچ شک و تردید و کنجکاوی، کھ عملا "راه 
"محافظ"  سپردن  یعنی  بود،  شده  تربیت  برایش  کھ  را  او  نفوذ" 
اعضای مرکزیت، و در این مورد مشخص، صدیق کمانگر را بھ 
او سپرد. رھبری محفلی کومھ لھ، بھ جای اینکھ ریشھ ھای سیاسی 
و  سیاسی  حیثیت  کند،  پیدا  را  سیاسی  مسئولیتی  بی  و  غفلت  این 
انسانی کسان دیگری را  دستمایھ پنھان کردن رسوبات ناسیونالیسم 
کرد از صفوف خود و از جامعھ کرد. خیر! بگذار شرافت سیاسی 
چند نفری بازیچھ قرار بگیرد تا کسی نفھمد کھ باز کردن میدان 
رسوخ جاسوسان و مزدوران، از جملھ، در آن مورد مشخص، با 
گرفتن رگ خواب کردایھ تی در رھبری کومھ لھ، ممکن شده بود. 
توفیق گرژالی، فقط بھ دلیل "شرکت" در جریان شریفزاده- ملا 
آواره، مستقل از اینکھ ھمانوقتھا بھ ژاندارمھای شاه تسلیم شد و 
مستقل از اینکھ بعد از تسلیم از صفوف کومھ لھ بھ رژیم اسلامی 
و وزارت اطلاعات، و برگشتن مجدد، در "پست حساس" گمارده 
"صورت  اول  صفحات  بھ  وقتی  نکرد.  ایجاد  "شک"  ھیچ  شد، 
جلسات کنگره اول" کومھ لھ نگاه میکنم، آنجا میتوان فھمید، کھ 
حرکت و جھت گیری سیاسی "کمیتھ انقلابی حزب دمکرات" در 
سالھای مذکور، قرار بود کھ خمیر مایھ و سنگ بناء محفلی باشد 
کھ بعد بھ نام سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، اعلام 
موجودیت کرد. متاسفانھ رسوب ناسیونالیسم کرد، چنان در محفل 
اولیھ قوام گرفتھ بود، کھ "انفجار بزرگ"، مارکسیسم انقلابی و 
تشکیل حزب کمونیست ایران، چندان تاثیری در ذھنیت کادرھای 

قدیمی بر جای نگذاشت. 

وریا:  چھ جوری اخراج شدی؟ موقعی کھ این تصمیم بھ تو ابلاغ 
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شد چکار میکردی؟ 

شمی  :دقیقا سھ روز بعد از ترور رفیق صدیق بود. من خوابیده 
بودم. آن روز قرار بود آشپز باشم. ولی چون از ماموریت برگشتھ 
مرا  بروم. "عبدالله"  آشپزخانھ  بھ  نمیخواستم  بودم  خستھ  خیلی  و 
بیدار کرد. من ھم فکر کردم کھ میخواھد بگوید چرا بھ آشپزی 

نرفتھ ام. یکھو گفت:

- ما تا آلان فکر میکردیم کھ رفیق ما ھستی ولی الان میدانیم کھ 
اینطوری نیست. یالا، ھمین الان وسایلت رو تحویل بده!

من کھ شوکھ شده بودم پرسیدم:

- وسائل چی؟

- اسلحھ و حمایل.

بی اراده تفنگم را بلند کردم و بھش دادم. چیز دیگری نداشتم. فقط 
یک دستمال ابریشم داشتم. یادم نمیرود کھ بھ تازگی ۱۰ دینار داده 
بودم و کالاشنیکف ام را درست کرده بودم. کالاشنیکف ام تاشو بود 
و خیلی ذوق داشتم. ولی رفیق عبھ درک این را نداشت کھ صبر 
کند تا من از اتاق بیرون بروم. بلکھ ھمانجا و جلوی من تفنگ 
مرا بھ رفیق "چنور" داد. او ھم از اینکھ تفنگ خیلی خوشدستی 
بھش داده اند خیلی خوشحال شد، بیخبر از اینکھ حرکاتشان چقدر 
مرا از نظر روحی زخمی میکند. رفتارشان آنقدر برایم زشت آمد 
کھ اخراجم را فراموش کردم. در آن لحظھ ھمھ چیز برایم بیمعنی 
شد. بھ ھمین خاطر ھیچ اعتراضی نکردم. دیگر برایم مھم نبود 
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کھ ثابت کنم کھ بی گناھم یا با گناھم.

چھار نفر از رفقای صمیمی ام، دو نفر طرف راست و دو نفر ھم 
طرف چپ مرا گرفتند، و عبھ ھم در جلوی من، از ھمانجا مرا 
آنجا  در  ماندن  از  دیگر  بردند.  عمومی  روابط  دفتر  بھ  یکراست 
منزجر بودم چون فکر میکردم کھ بعد از سالھا تلاش و بدبختی و 
زحمت، بھ خاطر اتھامی واھی در این تشکیلات، با چند نفر کھ 
چند ساعت قبل رفیق جان جانی ھمدیگر بودیم حالا تبدیل شدیم بھ 

نگھبان و اسیر!

سؤال کردم کھ چرا مرا بازداشت نمیکنند. در جواب گفتند چون 
مدرکی نداریم. چند روز ھمانجا ماندم و چھار نفر از اخراجیھا ھم 
با من بودند. فضا خیلی عوض شده بود. ھیچ کاری بھ کار ھمدیگر 
نداشتیم. تا اینکھ روز ۲۳ شھریور ۶۸ از آنجا بھ شھر "رانیھ" 
رفتم. قرار بود کومھ لھ بھ من کمک کند کھ خودم را در آنجا تأمین 
کنم. آنجا بھ چند نفر برخوردم کھ سابقا در کومھ لھ بودند و حالا 
آنجا زندگی میکردند. آن ھا از دیدن من خیلی خوشحال شدند. ولی 
میدانستم کھ رانیھ مرکز جاسوسی چندین کشور بود، بخصوص 
مرکز  میگذاشتند.  مایھ  خیلی  جاسوسانشان  برای  عراق  و  ایران 

جاسوسی آمریکا و ترکیھ ھم آنجا بود.

چند  مینوشیدم.  چای  ای  خانھ  قھوه  در  داشتم  و  بودم  رسیده  تازه 
لحظھ بعد جلوی چشم ھمھ حاضران، یکی تفنگ کشید و دیگری 
را کشت! من فورا بھ مقر کومھ لھ رفتم و گفتم کھ من در این شھر 
باید  نمیشود،  گفتند  آن ھا  بروم.  سلیمانیھ  بھ  میخواھم  و  مانم  نمی 
ھمینجا بمانی. ولی با مسئولیت خودم با اولین ماشین کومھ لھ بھ 
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مقر کومھ لھ در سلیمانیھ رفتم. چون بدون مجوز آمده بودم آن ھا 
ھیچ تمایلی بھ کمک کردن بھ من نداشتند. با وجود این دو روز در 
مقر آنجا ماندم. بعد از دو روز بھ من گفتند کھ اینجا ھتل نیست! و 
خلاصھ محترمانھ عذر مرا خواستند .مقداری پول داشتم کھ کومھ 
لھ بھ من داده بود. سھ روز در مسافرخانھ خوابیدم تا اینکھ پولم 
تھ کشید. تقریباً دو روز پول نداشتم کھ غذا بخورم و شبھا ھم پای 
دیوار پس کوچھ ھا میخوابیدم. تا اینکھ روز سوم در قھوه خانھ ای 
کار پیدا کردم از قرار روزی ۴ دینار. ھمان روز در "سرچنار" 
جایی پیدا کردم کھ بیشتر شبیھ طویلھ بود تا اتاق. اجاره اش ماھی 

۳۵ دینار بود ولی فوری آنرا پذیرفتم و مشغول بھ کار شدم.

وریا:  کار را چھ جوری پیدا کردی؟

قھوه  بھ  رسیدم  میکردم!  سؤال  و  میگشتم  دکان  بھ  شمی:  دکان 
خانھ ای کھ اسم صاحبش کاک "والی" بود. بھ او گفتم آقاجان من 
واقعاً کاری ھستم. من اھل ایران ھستم و آنجا ما خودمان چایخانھ 
الآن  و  میگردم  دنبالش  دارم  کھ  دارم  عمویی  ھم  اینجا  داشتیم. 
خیلی محتاج پولم. من نمیدانستم کھ کاک والی کرد ایرانی و از 
قدیم ساکن آنجاست. بھ من گفت خوب، میتونی شروع کنی! من 
ھم فوراً دست بھ کار شدم. بعد از دو روز گرسنگی کشیدن رمق 
کار کردن نداشتم. بھ او گفتم میخواھم الآن غذا بخورم. پولش را 
از حقوقم کسر کن. یک نان و ماست با چای خوردم و کمی جان 

گرفتم.

رابطھ من و کاک والی خیلی صمیمانھ شد .ھمیشھ وقتی کھ جایی 
میرفت مرا پای کاسھ پولش میگذاشت. بھ من روزی چھار دینار 
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میداد با صبحانھ و ناھار مجانی. البتھ من قبلا قھوه چیگری نکرده 
سال  چھار  مدت  کھ  حسن  اسم  بھ  ای  سالھ  یازده  پسربچھ  بودم. 
بود شاگر قھوه چی بود ھم آنجا کار میکرد کھ با مھارت خاصی 
درمی  استکانھا  از  خاصی  ملودیھای  و  میرفت  ور  استکانھا  با 
آورد. ۱۰ استکان چای را یکباره تقسیم میکرد ولی من ھر بار 
دو تا استکان پر میکردم و آنھا را با دستھای لرزان میبردم. وقتی 
میشد سھ استکان یکیش میافتاد و میشکست. البتھ در کردستان کار 

کودکان بھ دلیل فقر رایج است.

یک بار پدری صبح زود پسربچھ ده دوازده سالھ اش را بھ اسم 
"سردار" اھل یکی از روستاھای سلیمانیھ برای کار کردن پیش 
کاک والی آورد. کاک والی نیز پذیرفت کھ روزانھ بابت دستمزدش 
۳ دنیار پرداخت کند بھ اضافۀ صبحانھ و نھار. روزی کاک والی 
برای خودش و من سرشیر آورد ولی نمیدانم عمدا و یا از روی 
فراموشی برای سردار نیاورد. دلم نیامد کھ بدون سردار بخوریم. 
سرشیرم را بھ پسربچھ دادم و خودم نان و ماست خوردم. کاک 

والی ھمان موقع چیزی نگفت تا اینکھ ظھر شد.

 -تو چرا سرشیر خودت را بھ پسرک دادی؟

 -چھ اشکالی داشت، دوست داشتم پسرک آن را بخورد.

 -نھ، تو کمونیستی! پس تو کمونیستی!

 -اگر این کار خوبی است و اینطوری آدم کمونیست می شود خوب 
پس من کمونیستم.
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احترام  خیلی  برایم  ھم  مشتریان  حتی  و  والی  کاک  کھ  میدانستم 
قائلند. بعدا یکبار ھم با کاک والی دعوایمان شد. کارگری داشتیم 
بھ اسم "کریم". روزی کاک والی بھ او گفت کھ تو دزدی و او را 
ھم دزدی میکرد ولی من نمیدانستم. من  بیرون کرد. پسره واقعاً 
از اینکھ کاک والی جلوی مشتریان او را خوار کرده بود خیلی 
ناراحت بودم. بنابرین من ھم لباس کارم را درآوردم و گفتم من ھم 
دیگر کار نمیکنم. کاک والی آمد و مرا بوسید و گفت تو نمیدانی. 
خواھش میکنم بمان. تو او را نمیشناسی. من ھم گفتم تو نمیبایستی 
او را جلوی مشتریھا اینطوری خراب میکردی. خلاصھ مجبور 
شد ھمھ چیز را برایم توضیح بدھد و مرا قانع کرد کھ بھ سر کار 
برگردم. بعد از مدتی با توجھ بھ اندک درآمدی کھ داشتم وضعم 
دیده ای مثل  مصیبت  خوب شده بود و حالا میتوانستم بھ رفقای 
خودم از نظر جا و مکان یا مالی مقداری کمک بکنم. من بھ مقر 
حالا مرا جور  لھ  کومھ  پرسنل  و  داشتم  و رفت  آمد  ھم  لھ  کومھ 

دیگری نگاه میکردند.

وریا:  تو بعد از آن ھمھ ناراحتی کھ کشیدی چرا باز بھ مقر کومھ 
لھ میرفتی؟

اینکھ  برای  میرفتم  آنجا  بھ  میشدم.  دلتنگ  اوقات  شمی:   خیلی 
لھ  کومھ  مقر  جلوی  و  میرفتم  میگرفت  دلم  وقتی  بود.  گرفتھ  دلم 
مینشستم و اینطوری دلم دوباره باز می شد… راستش آن اوایل 
کھ در قھوه خانھ کار میکردم روزی "فریدون دارابی"، مسئول 
پیدایش شد و گفت سلام  دبیرخانھ کومھ لھ، یکھو در قھوه خانھ 
کاک شمی. این را کھ شنیدم، سرم را برگرداندم تا ببینم کیھ. چنان 
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یکھ خوردم کھ استکانھای چای از دستم افتادند و شکستند. یک 
لحظھ احساس حقارت کردم کھ مرا در حال سرو چای دیده است. 
احساس  چرا  نمیدانم  یافتم.  باز  را  خودم  دوباره  سریع  خیلی  اما 
عیب  "کار  گفت  من  بھ  بود.  لحظھ  یک  فقط  ولی  کردم  حقارت 
این  بھ  مرا  گفتم  او  بھ  جواب  میکنیم".در  افتخار  تو  بھ  ما  نیست 

وضع انداختید کھ حالا بھ من افتخار کنید؟!

از آن بھ بعد کومھ لھ سعی کرد با توجھ بھ برخوردھای توھین 
دست  بھ  دوباره  را  دلم  بود  زده  من  بھ  کھ  اتھامی  و  گذشتھ  آمیز 
بیاورد. مرا بھ دفتر روابط عمومی در سلیمانیھ دعوت کردند و 
در آنجا قول دادند کھ مرا بھ ترکیھ بفرستند تا بتوانم از آنجا وارد 
کشور امنی شده و پناھنده شوم. حتی گفتند اگر تشکیلات دیگری 
بلیط  بابت  دینار   ۵۰۰ آن ھا  بفرستد  خارج  بھ  مرا  باشد  حاضر 
ھواپیما پرداخت میکنند. آنھا دوباره خیلی صمیمانھ با من برخورد 
میکردند و روابط من با کومھ لھ خیلی بھتر شد. حتی وقتی پول 
داشتم با بعضی از رفقایم بیرون میرفتیم و مشروب میخوردیم و 
من مھمانشان میکردم. روزی مرا بھ مقر کومھ لھ دعوت کردند 
و پتو و لحاف بھم دادند. بار دیگر خودشان رفتند برایم موکت و 
استکان و کتری و قوری خریدند و آوردند و یک سره خانھ مرا 
فرش کردند، چون من ھیچی در خانھ ام نداشتم. یکی پتو میآورد، 
یکی چراغ میآورد، یکی وسایل آشپزخانھ میآورد و خلاصھ منزلم 
شد مثل یک منزل. حالا ھمھ چیز فرق میکرد. در عرض یک ماه 
برخوردھا کاملا عوض شد. من دوباره برای کومھ لھ عزیز شده 
بودم. مثل قدیمھا با من برخورد میکردند. ولی من ضمن این کھ 
از عوض شدن برخوردشان خوشحال بودم ھنوز خیلی از کومھ 
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لھ دلگیر بودم و نمیتوانستم کاری را کھ با من کرده بودند ببخشم. 
پول  ماھانھ  برایم  لھ  کومھ  بود.  گرم  آن ھا  با  روابطم  رویھمرفتھ 

میآورد، ماھی حدود ۶۰ دینار.

روزی رفیقم "ھادی خانی" آمد و گفت شمی، چریکھا دنبال تو 
پیششان  نمیشود  رویم  نھ،  گفتم  مقرشان.  بھ  ببرمت  بیا  میگردند. 
بروم چون برایشان ھیچ  کاری نکرده ام. بھ اصرار ھادی بھ آنجا 
مثل  ما  دوستی  و  کردند  مَحبت  من  بھ  خیلی  گذشتھ  رفتیم .مانند 
سابق شد. حتی بھ من گفتند اگر بخواھی تو را بھ خارج میفرستیم. 
گفتم این حرف را نزنید، من از خوشحالی سکتھ میکنم، چونکھ 
بھ  را  تو  حتماً  گفت  شیبانی  حماد  ھمھ  این  با  کنم.  باور  نمیتوانم 
خارج میفرستیم. حماد شیبانی ھمان کسی است کھ قبلا بھ من گفتھ 

بود "ھر وقت گیر کردی بیا پیش ما."

وریا:  حماد سؤال نکرد چرا وضعت بھ اینجا کشیده است؟

شمی:    چرا، از من پرسید چرا تو را اخراج کردند. من ھم برایش 
خلاصھ  نیستم.  اعتماد  قابل  کھ  گفتھ اند  من  بھ  کھ  کردم  تعریف 
گفت اصلاً ناراحت نباش. ما تو را بھ خارج میفرستیم. سفر من 
بھ من گفتند کھ رفتھ اند  اینطوری جور شد. رفقای کومھ لھ بعداً 
کومھ  بھ  ھم  عالی  شورای  چریکھای  اند.  کرده  تشکر  آنھا  از  و 
لھ گفتند کھ این آدم از بچھ ھای ماست، پس کسی لازم نیست بھ 
خاطر کمک بھ افراد خودمان از ما تشکر کند! رفقای کومھ لھ 
قبل از رفتنم ۱۵۰ دینار بھ من دادند کھ لباس بخرم. بھ آنان گفتم 
ولی شما کھ قول داده بودید کھ ۵۰۰ دینار بابت بلیت ھواپیما بھ 
من بدھید. گفتند کھ چریکھا بھ ما گفتھ اند کھ شمی از خود ماست 
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و مطمئنا پول بلیت تو را ھم میدھند. من ھم بھ عنوان اعتراض 
۱۵۰ دینار را پس دادم. بعداً "یوسف پاوه ای: دوباره آن پول را 

برایم آورد.

وقتی رسیدم اروپا تشکیلات کومھ لھ دوباره با من تماس گرفت ولی 
من جوابشان را ندادم و تا امروز ھم با آن ھا ھمکاری نداشتھ ام.

وریا:  میتوانی جریان آمدنت را برایم بگویی؟

شمی: چریکھا برای پاسپورت عکس از من خواستند. من ھم رفتم 
فوری  را  عکس  کھ  گفتند  چریکھا  گرفتم.  عکسی  و  عکاسخانھ 
بیار. ولی عکاس برای چاپ عکس من مشکل داشت. چاره ای 
نبود. یک عکس تمام قد برایشان بردم و گفتم آنرا قیچی کنید .حماد 
خندید و گفت برو سوار ماشین شو. ھمان لحظھ رفیق "مسعود" 
خلاصھ  گرفتم.  ای  تازه  عکس  و  برد  دیگری  عکاسی  بھ  مرا 
بھ  بودیم  ما را کھ ۱۱ نفر  ماه ۶۸  آذر  در  و  شد  تھیھ  پاسپورت 
بغداد بردند. در بغداد یک شب در "ھتل رشید" ماندیم و فردای 
آن روز بھ فرودگاه رفتیم. مقداری عکس خاطره انگیز داشتم کھ 
قبل از آن کھ بعثیھا ما را کنترل کنند یکی از دوستان چریکم آنھا 
را از من گرفت و ھمانجا پاره کرد و دور ریخت. پاکت سیگارم 
را ھم گرفتند و وقت ساعتھایمان را ھم تغییر دادیم و روی وقت 
تا  نماند  باقی  آنجا  از  اثری  ھیچ  کردند  سعی  کردیم.  تنظیم  آلمان 

مبادا پلیس آلمان ما را دیپورت کند.

از  وقتی  و  فرانکفورت  رسیدیم  کھ  بود   ۶۸ آذر  اواخر  کنم  فکر 
ھواپیما خارج شدیم پلیس آلمان ما را گرفت. من پاسپورتم را از 
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توی ھواپیما اصلاً بیرون نیاورده بودم و آن را ھمان جا گذاشتھ 
بودم. پلیس ما را از خرطومی بیرون کشید و پرسید کھ از کجا 
آمده ایم و ما گفتیم کھ از ترکیھ میاییم. دیدم دو تا خانم خوشگل 
اسم  من  زدند.  صدا  انگلیسی  بھ  را  ما  اسم  و  آمدند  ما  طرف  بھ 
خودم حالیم نشد و بعدا متوجھ شدم کھ دارد اسم مرا تکرار میکند! 
اصلاً ھمان موقعی کھ از خرطومی بیرون میامدیم داشتند دنبال 
ما میگشتند تا از ما دفاع کنند و نگذارند کھ ما را دیپورت کنند. 
کھ  ھم  خانم  دو  این  فرانکفورت  فرودگاه  بھ  ما  رسیدن  از  قبل 
از  جلوگیری  برای  چون  بودند  آنجا  بشربودند  حقوق  فعالین  از 
دیپورت شدن ما چریکھای شورای عالی ھمھ را با برنامھ قبلی در 
جریان گذاشتھ بودند. آن دو خانمی کھ اسمھای ما را صدا میزدند 
یک جوری بھ ما حالی کردند کھ نترسیم و نگران نباشیم. من دیگر 

خیالم راحت شد.

ھشت  من  از  شد.  شروع  بازجویی  و  بردند  بازداشتگاه  بھ  را  ما 
ساعت بازجویی کردند. ھشت ساعت راجع بھ شکل و رنگ ھواپیما 
سؤال کردند و ھمھ ما ھشت ساعت دروغ گفتیم! بازداشتگاه پر از 
ھندی و سریلانکائی بود. میل عجیبی بھ سیگار داشتم ولی سیگار 
نداشتم. از مترجم مان سؤال کردم کھ آیا یک سیگار بھ من میدھد؟ 
از سیگارھای خودش یکی را بھ او تعارف کردم  گفت نھ! بعداً 
کھ دستم را رد نکرد !و بعد با فندک خودش برایش روشن کردم. 
کلی تشکر کرد. من ھم نگفتم کھ از خودت دزدیدم! روز بعد زن 
سیاھپوستی کھ توی بازداشتگاه بود و بچھ کوچکی ھم داشت پیش 
من آمد و بچھ اش را دست من داد! خودش را بردند بازجویی. تا 
غروب این بچھ پیش من بود. من نھ زبان بچھ را بلد بودم و نھ 
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میدانستم کھ چکارش کنم. بھ ھزار زحمت و شکلک در آوردن با 
بچھ حرف میزدم و بھش غذا میدادم تا اینکھ مادرش برگشت.

روزی خانمی بھ اسم "فاطی" کھ در اداره خارجیان کار می کرد 
بھ من گفت کھ چقدر خوشحال بھ نظر میرسی! گفتم شما نمیدانید 
من از کجا آمده ام. گفت ولی اینجا باید ھمھ چیز را از صفر شروع 
کنی. گفتم بیخیالش! من حاضرم از ھزار درجھ زیر صفر شروع 
زنده  دوباره  من  است.  دوباره  تولدی  من  برای  بودن  اینجا  کنم. 
شده ام. نمیدانید من از کجا آمده ام. ولی مترجمان فارسی زبان ما 
خیلی اخمو و بداخلاق بودند. مخصوصا کھ مترجمی داشتند کھ 
آدم مزخرف و مرتجعی بود. در حالیکھ اگر بھ خاطر ما نبود آن ھا 
شغلی نمیداشتند. من بھ آنان تذکر دادم کھ: مثل اینکھ نان و آب شما 
ما ھستیم. ولی آنھا بیشتر، از آمدن ما بھ آلمان حسودیشان میشد. 

من دو روز آنجا بودم و بعداً بھ جای دیگری منتقل شدم.

بعد از ۶ ماه بھ تقاضای پناھندگی سیاسی ام جواب مثبت دادند…

در بستر رھایی

زندگی معنای یک اندیشھ

و بھ سوی فتح رفتن است.

یا شکست را پذیرفتن و..

تن دادن بھ خفّت و خواری است...








